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تنبیه [ در اقسام مفهوم ] هه سم مه نم کم ره و وه 
فایده [ در اقسام سه‌گانه اعتبارات ماهیت ] 


مقصد دوم در معزف و9 اقسام و میاه مور و مود و موی و و و و ی 


فصل دوم در احکام قضیه ۱ 
ال ال له تساه فسابا ۳ 


مقالة دوم. در تناقض قضایا ی 


فصل اوّل. در احوال شکل اوّل 1 


ننمه ۱ 


فصل سوم. در بیان احکام شکل سوم موی 


ذنابه و 


فصل چهارم. در شکل چهارم نی 33 


دنیب ۰ 


سخن در بیان اقسام مطلق قیاس به اعتبار ماد آن 
[قسم ] اوّل برهان او تمرم تاه و هس ده 


مقالهً دوم در مکان 9( 


مقالف سوم. در بیان احوال جسم بسیط 


فصل اوّل. در بیان احوال جسم فلکی «ٍ«ٍِ_ 
م‌افل دت دای فلگ و 
شتا دوه ذر بیان اعوال قلیک اعظم و آن را فلک الافلاگو فلکاطاسش ی 
مبحث سوم در تفصیل افلاک کلیه و جزئیه ۱ 

فصل دوم. در بیان احوال جسم. عنصری ماو رمارگ ما۹ ۱۱۴ 

مقالة چهارم» در بیان بعضی از آثار علویه و 
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سخن در بیان هاله و قوس قزح سس ورن 

مقالة پنجم. در حرکت و احوال آن 

سخن در بیان آنجه موقوف است بر آن حرکت هس ی ۱۱۵۹۸ 

فنخ ق یاه تعضی ان حول کی ی 
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مقصد اوّل در امور عامّه ی( 
فصل اوّل در وجود و احوال 0 
مبحث اوّل» در ماهیت وجود رز 

مبحت دوم در بیان طریق تعدد وجود ۱ 


مبحث سوم در بیان نسبت وجود به موجودات بر سبیل عروض و دخول و غلّت. ۱۲۵ 


مبحت تفهارم«در بیان عال وجود آز عیفیک دراو و تعکك ۱۲ 
مبحث پنجم. در بحث وجود ذهنی هر وم رو ی وه 4 و ارو م۰۵ ۰ ۱۳ 
مبحث ششم. در بیان خیریت وجود و 
مبحت هفتم. در بیان حال معدوم ممکن مار 
مبحث هشتم. در اعادةٌ معدوم هم ۸( ٩‏ 
مبحت نهم. در بیان حال اعدام و معدومات از حیثیت تعذد وحدت ۱ 


مبحث دوم. در بیان جعل ماهیت و تحقیق حق در آن هک ی ۱9 
مبحث سوم در بیان احوال ماهیت مرکبه هه اک یی هه 


مبحث چهارم. در تعیّن ماهیت :۰ 
فصل سوم در مباحت وحدت و کثرت ی 


مبحث اوّل در بیان نسبت میانة وحدت و ماهیت و وجود و تشخص. 
مبحث سوم در بیان حال وحدت از حیثیت عینیت و دخول و خروج 


مبحث دوم. در بیان وجود ممکن و واجب 9 
مبحث سوم. در بیان وجودیت وجوب و امکان و عدمیت آن ۳ 
مبحث چهارم. در بیان وجوب و امتناع غیری مود موم 
قصل پنجم. در مباحث حدوث و قدم 2 


مبحث اوّل. در بیان مهیت حدوث و قدم ی 


مبحث اوّل »در بیان اقسام علّت ی 


مقالةً اوّل. در بیان صور دو شیء از علّت بسیطه 9( 


فضل اول موز افتام غرضی ی 


فصل دوم در احکام و اقسام و خواص بعضی از اعراض ّه گانه 


ففای هش گر ها فا باس رح ی 
مقالهً اولی. در وحدت واجب وه و بو بو وه بو و و بو 


اه اه کر صفاق شاه راب که 


آنچه در پیش رو دارید. یکی از آثار گرانبهای فقیه و اندیشمند اواخر عهد صفوی؛ 
محمّد بن تاج الدین حسن بن محمّد اصفهانی» مشهور به فاضل هندی (۱۰۶۲ - حدود 
منتقل نمی شد.» اعجوبه‌ای که پیش از سیزده سالگی فراگیری دانشهای معقول و منقول 
را به اتمام رساند و دست به تألیف زد. 
دیگر رسائل و کتابهایی که در شاخه‌های گوناگون علوم و معارف اسلامی از خود برجای 

وی علاوه بر تلخیص منابع کلامی و فلسفی پیشینیان و شرح و حاشيه بر آنهه به خلق 
و آفرینش آثار مستقل و مختصری چون: کلید بهشت. چهارآینه و ازیدة دست زد که در این 
میان. حکمت خاقانیه از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. 

حکمت خقانیه در واقع دور؛ مختصری است در حکمت مشاء شامل منطقء طبیعیات 
و الهیات. 

نثر روان» ایجاز تبویب منطقی این اثر آن را از زمر کتابهای خشک فلسفی خارج و به 
جایگاه کتابهای در سی فلسفی ارتقا بخشیده اتنتا: 

آنچه بر اهمیت این کتاب می‌افزاید و عمق انديشة نگارنده نابغة آن را نمایان 
نظریات و براهین خاص فلسفی ارائه کرده, و مخاطبان خود را به تأمل و بازنگری دوباره 


وا داشته است. 


۴ / حکمت خاقانیه 


تحقیق حاضر بر اساس دستنوشت منحصر کتابخان مرکزی دانشگاه تهران که در 
۰ سطری است که توسط کاتبی ناشناس کتابت شده و شکلها و عناوین آن شنگرف 
که 

مصحح آنچه را صحیح دانسته در متن و افتادگی‌ها و اشتباهات کاتب را در پاورقی‌ها 
و 

در پایان بر خود لازم می‌دانم از تمامی عزیزانی که در به فعلیت رسیدن این اثر 
ارز شمند سهیم بوده‌اند. تشکُر و قدردانی نمایم : 

نخست از محضر استاد عبدالله نورانی که اصل اثر را معزفی کردند؛ دکتر غلامحسین 
دینانی که درخواست دفتر نشر میراث مکتوب را کریمانه اجابت کرده و پیشگفتار 
مبسوطی در شرح حال. تبیین آرای ملف و معرّفی اثر حاضر نگاشتند. و جناب آقای 
علی اوجبی که عهده‌دار تصحیح. احیا و ساماندهی اثر حاضر بودند. 


و للّه الحمد و منه التوفیق 
اکبر ایرانی 
1/۰ 


۱ رء ک: فهرست سخه‌های خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» ج صص ‏ ۴۷۰ - ۴۸۴. 


فقیه فیلسوفان با فیلسوف فقیهان؟ 


در میان فیلسوفان مسلمان کم نبوده‌اند کسانی که با علم فقه آشنایی کامل داشته و برخحی 
از ملکه قدسيهٌ اجتهاد نیز برخوردار بوده‌اند. نخستین فیلسوف بزرگ جهان اسلام که با 
جمله کسانی هستند که علم فقه و مبانی آن را بخوبی می‌شناختند. در این که میرداماد در 
علم فقه دارای ملکة اجتهاد بود به هیچ وجه نمی‌توان تردید داشت. صدرالمتالهین 
شیرازی نیز در علم فقه صاحب نظر بوده و در برحی مسائل آراء جالب توجه و نظریات 
قابل ملاحظه‌ای ابراز داشته است. البته عکس این مسأله صادق نیست و نمی‌توان گفت 
بسیاری از فقها با فلسفه آشنایی داشته و یا با فیلسوفان مأنوس بوده‌اند. زیرا تعدادی از 
آنان نه تنها با فلسفه انس و الفت نداشته‌اند بلکه حتی با این رشته از دانش و معرفت 
بشری نوعی مخالفت و ناسازگاری نیز ابراز داشته‌اند. 

کسانی که با تاریخ فقه و فلسفة اسلامی آشنایی دارند بخوبی می‌دانند که میان فقها و 
فلاسفه هرگز صلح و آشتی برقرار نبوده و فقها تا آنجا که توانسته‌اند در طرد و تکفیر و 
خانه‌نشین کردن فلاسفه کوشش کرده‌اند. 

در میان کسانی که بر شیخالرئیس ابوعلی سینا خرده گرفته‌اند و او را در بسیاری از 
مواضع فکری و فلسفی‌اش محکوم ساخته‌اند» نام فقها بیش از دیگران به چشم 
یحو 3: 


۶ / حکمت خاقانیه 


بر اهل بصیرت پوشیده نیست که قتل فاجعه‌انگیز شیخ اشراق» شهاب الدین 
سهروردی در شهر حلب سوریه بر اساس فتوای فقهای سنّی مذهب آن شهر انجام 
کرفگا: 

صدرالمتآلهین شیرازی بسیاری از سالهای عمر خود را در گوشة انزوا و کنج خلوت 
یکی از روستاهای کهک در چند فرسخی شهر مقذس قم سپری کرد. این انزوا و 
گوشه‌گیری در اثر فشارها و سخت‌گیری‌هایی بود که از ناحيهٌ فقها و علمای زمان بر او 
وارد گشته بود. او در مقدمهٌ رسالث سه اصل خود زبان به گله‌مندی و شکوه گشوده و از 
چهرة اوضاع نابسامان زمان و کج رفتاری روزگار پرده برداشته است. با این همه نهایت 
بی‌انصافی است اگر فقهای فیلسوف مسلک و حکمی مذاق را نشناسیم و نقش آنان را در 
نشر اندیشه‌های فلسفی نادیده انگاریم. 

در میان فقهای شیعه کسانی را می‌شناسیم که نه تنها با اندیشه‌های فلسفی مخالفت 
نداشته‌اند بلکه خود آنان در زمره فلاسفه بوده و آثاری نیز در این باب بوجود آورده‌اند. 
تعه کیسی اسعتت که دآفه اه خی فاوویت آرد که هلان نان اه بو دی در رما 
علوم عقلی و فلسفی نیز اندیشه‌های درخشانی داشته است. درست است که او در زمينة 
علوم عقلی بیشتر به تألیف کتب کلامی پرداخته است. ولی علم کلام در میان اندیشمندان 
شیعه با به صحنه آمدن خواجه نصیرالدین طوسی رنگ فلسفه به حود گرفت و کتب 
کلامی بعد از اين زمان با آثار فلسفی, فاصلة چندانی نداشت. کتاب شرح تجرید علامه 
حلّی سالهای متمادی کتاب درسی بوده و هنوز هم مورد استفاده اهمل علم و فلسفه 
است. ما اکنون درباره کتاب تجربد الاعتقاد خواجه و شرح‌هایی که بر آن نوشته شده است 
سخن نمی‌گویيم. همین اندازه ید آور می شویم که در میان شرحها و تعلیقاتی که تا کنون بر 
این کتاب پر محتوا به رشتة تحریر در آمده شرح علامة حلی از امتیاز و برجستگی 
خحاصی برخوردار است. 

این تنها علامه حلی نیست که هم پهلوان میدان فقاهت است و هم در زمينة علوم 
کلامی و فلسفی از شهرت و آوازه قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. بهاءالدین محمّد ابن 


پیشگفتار / ۱۷ 


حسن اصفهانی مشهور به فاضل هندی نیز از چهره‌های بنام دورهٌ سلاطین صفوی است 
که هم قلَة رفیع فقاهت را فتح کرده و هم در زمينة علم کلام و فلسفه دارای تألیفات و آثار 
ارزشمند است. مهمترین اثر فقهی او که در واقع از مهمترین آثار فقهی شیعی در دور 
صفوی بشمار می‌آید. کتاب برجسته و ارزشمند کشف اللثام است. این کتاب مورد 
مراجعه و استفاده همه فقهای عالی مقام شیعه در سه قرن اخیر بوده است. تأثیری که این 
کتاب در نوع تفکُر و سبک انديش فقهای شیعه داشته. برای اهل فقاهت به هیچ وجه 
قابل انکار نیست. صاحب جواهر که از بزرگترین فقهای دوره‌های احیر شناخته می‌ شود 
به این کتاب اعتماد زائد الوصف داشته و گفته شده است که وی هیچ بخشی از کتاب 
جواهر خود را بدون مراجعه به این کتاب نمی‌نوشته است. در مورد مقام علمی و فقاهت 
فاضل هندی همین بس که صاحب جواهر دربار؛ او گفته است: «لو لم یکن الفاضل فی 
ایران ما ظننت آَنٌ الفقه صار الیه» یعنی «اگر فاضل هندی در ایران به منصَهٌ ظهور و بروز 
نمی‌رسید. گمان نمی‌کردم که فقه در آنجا به کمال خود می‌رسید. ۹ 

در آن روزگاری که فاضل هندی پرچم فقه و اجتهاد را در شهر اصفهان برمی‌افراشت؛ 
اوضاع زمانه به گونه‌ای بود که این شهر زیر سلطة نگرش اخباری‌گری قرار گرفته بود. از 
همة محدثان و اخباریانی که در آن روزگار شهر اصفهان را زیر سیطره و سلطة خویش 
داشتند. علامه مجلسی از نظرگاه و نگرش معتدل‌تری برخوردار بود. با اين همه بیشتر 
آثار مرحوم مجلسی حتّی آثار فقهی و کلامی او در قالب ترجمةٌ ظاهری اخبار و احادیث 
تألیف شده است. بعد از گذشتن سالهای متمادی از زمان زندگی مرحوم علامه مجلسی 
هنوز در اصفهان کسانی را می‌شناسم که به همان سبک و اسلوب عمل می‌کنند و جز بر 
اساس ظاهر اخبار و احادیث سخن نمی‌گویند. یکی از علمای اخباری که در حومهٌ 
اصفهان زندگی می‌کند و مذتهای مدیدی است با او سابقه آشنایی و دوستی دارم. هر 


گونه بحت و گفتگو را در مورد مسائل دینی و مذهبی زائد می‌شمارد. او معتقد است در 


۸ / حکمت خاقانیه 


اخبار و احادیث. کلية وظایف فردی و اجتماعی بشر تعیین شده و جای هیچ‌گونه بحث و 
گفتگو برای انسان باقی نمانده است. این اشخاص باقی مانده و ادامه دهنده همان راهی 
هستند که مرحوم علامه مجلسی و امثال او در آن قدم گذاشته بودند. 

لبتّه در همان زمان که علامه مجلسی و هم مسلکان او به این شیوه عمل می‌کردند» 
مجتهدان بزرگی در آن شهر زندگی می‌کردند که بر پایهُ استدلالهای عقلی و بهره‌گیری از 
علم اصول فقه به استنباط احکام می‌پرداختند. در آن زمان نماینده اين نوع تفکر که 
همان روش استنباط و اجتهاد است. آقای جمال خوانساری و فاضل هندی شناخته 
می‌شدند. فاضل هندی نه تنها با تألیف کتاب کشت الثم در گسترش روش استنباط و 
اجتهاد نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا کرد. بلکه با نوشتن چندین اثر فلسفی و کلامی راه علوم 
عقلی را نیز برای طالبان و مشتاقان این علوم هموار ساخت. 

استاد فاضل هندی در زمینهٌ کلام و فلسفه شناخته شده نیست ولی اگر بپذيريم که او 
سدقم سالگی در دو رشتهٌ معقول و منقول فارغ التحصیل شده است با اطمینان 
بیشتری می‌توان گفت پدرش در این باب نقش تعیین کننده داشته است. 

در هر حال شهر اصفهان اگر از یک سو مرکز سیطره و اعمال نفوذ اخباریان و محدثان 
بود. از سوی دیگر جایگاه یک حوزة بزرگ فلسفی نیز محسوب می‌گشت. این حوز؛ 
نیرومند فلسفی همان حوزه‌ای است که به دست توانمند میرداهاد و صدرالمتآلهین 
شیرازی شکل گرفت و بوسیلا پیراون آنان ادامه پیدا کرد. 

فاضل هندی در سال ۱۰۶۲ هجری پا به عرص هستی گذاشته و در سال ۱۱۳۰ 
هجری بدرود زندگی گفته است. زندگی اين عالم بزرگوار مقارن است با همان ایّامی که 
حوزهُ فلسفی نو بنیاد اصفهان به شکوفایی رسیده و در جریان گسترش قرار گرفته است. 
الب اندیشه‌های بلند صدرالمتأآهین در آن زمان هنوز بروشنی شناخته نشده بود و مردم 
با آثار این فیلسوف بزرگ کمتر آشنایی داشتند. به همین جهت است که در آثار فلسفی - 
کلامی فاضل هندی به اندیشه‌های صدرالمتالهین اشاره نشده و نوآوریهای او به هیچ 
وجه مطرح نگشته است. فاصلهٌ زمانی میان وفات صدرالمتأآهین و تولد فاضل هندی 


پیشگفتار / ۱۹ 


چیزی در حدود دوازده سال بیشتر نیست. ولی فاضل هندی در آثار فلسفی - کلامی 
خود به گونه‌ای سخن می‌گوید که تو گویی کوچکترین اطلاعی از افکار و مبانی فلسفی 
صندرالعتالهین در افبار نداشته انت: 

او نسبت به آثار ابن سینا بخصوص کتاب شفا تسلط کامل داشته است. کتاب مهم 
تلخیص الشفای او که تحت عنوان عون اخوان الصفا علی فهم کتاب الشفا به رشتهُ تحریر 
درآمده بخوبی نشان می‌دهد که اين عالم بزرگ سالها به تدریس حکمت مشایی اشتغال 
داشته است. لازم به یادآوری است که بخشی از این کتاب بسیار مهم در مجلد سوم 
منتضاتی از آثار حکمای الهی ابران به طبع رسیده است. 

حکیم فرزانه و اندیشمند بزرگوان جناب آقای سید جلال الدین آشتیانی - حفظه اللّه 
تعالی - در همان کتاب وعده داده است که نسخه کامل و مصحح تلخص الشفاء را به 
انضمام حواشی فاضل هندی بر عقاید نسفی و همچنین حواشی او را بر بعضی از مباحث 
شرح مواقف و حواشی بر شرح هدابة میبدی و رسالة او را در قضاء و قدر به مرحلة طبع و 
نشر رساند. امید است که این آثار به طبع رسد و مشتاقان حکمت از آن بهره جویند. 

فاضل هندی آثار متنوّع و گوناگونی دارد که در رشته‌های مختلف علوم زمان خود به 
رشتة تحریر درآورده است. بسیاری از این آثار بر اساس سنّت سلف و طريقة گذشتگان 
به صورت حاشیه و تعلیقه نوشته شده است. البتّه در این میان کتابهای مستقل و 
کا نها مشوخ هارد که دی فیرشت نار ای ان له کت قاس :۱ 

کتاب حکمت خاقانیه یکی از کتابهای فلسفی ‏ کلامی فاضل هندی است که بصورت 
مستقل و جداگانه نوشته شده و مواضع فکری او را روشن می‌سازد. او این کتاب را به نام 
پادشاه هند. محمّد اورنگ زیب بهادر عالم‌گیر تألیف کرد؛ و به همین جهت آن را حکمت 
خاقانیه نامیده است. این کتاب به سه بخش مختلف و متمایز تقسیم شده و در آن مسائل 
گوناگون منطقی و طبیعی و الهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

فاضل هندی برخلاف سایر علمای زمان خود دارای نثر ساده و قلم روانی است که 


۱. برای آشنایی با فهرست آثار فاضل هندی ر. ک : احوال و آثار بهاء الدین محمّد اصفهانی» صص ۶۷ - ۴۸. 


۰ / حکمت خاقانیه 


می‌تواند مسائل بغرنج و پیچیدة فلسفی - کلامی را بنحوی روشن و اسلوبی واضح تقریر 
و تحریر نماید. 
این فقیه فیلسوف دارای ابداعات و نوآوری‌هایی است که در بخشهای مختلف کتاب 
حکمت خقانه به چشم می‌خورد. کسانی که با مسائل علوم عقلی آشنایی دارند بخوبی 
می‌دانند که ابداع و نوآوری در فنّ منطق کار آسانی نبوده و کمتر کسی توانسته در این باب 
سخن تازه و بدیع بگوید. فاضل هندی پس از بحث و بررسی دربارة معنی دلالت و 
ماهیت مفهوم از حیث کیت و جزئیت و مشکک و متواطی, به ذکر اقسام مفهوم پرداخته 
و تعداد آن را به هفتاد و یک قسم بالغ دانسته است. بررسی اقسام هفتاد و یک گانة مفهوم 
به آن صورت که در کتاب حکمت خاقانیه آمده در سایر کتب منطقی دیده نمی‌شود. این 
فقیه و حکیم عالی‌مقام در مورد قضایای حملیه و قضایای شرطیه نیز از همین شیوه 
استفاده کرده و با یک محاسبه و بررسی دقیق اقسام هر یک از این دو نوع قضیه را در یک 
رقم بسیار بالایی نشان داده است. او اقسام قضایای حملیه را به هزار و سیصد قسم و 
اقسام قضایای شرطیه را به چهار هزار و سی و دو قسم رسانده است. اقسام قضایا نیز به 
این صورت که مورد توجه فاضل هندی قرار گرفته. در سایر کتب منطقی دیده نمی‌شود. 
مسئلةٌ مهم دیگری که در بخش منطقیات این کتاب مطرح شده مسئلاً حد تام و 

معرّف نسبت به محدود و معرّف است. فاضل هندی به مشکل مسئلة دور در باب حدٌ 
تام توجّه داشته و کوشیده است به نوعی این مشکل را حلْ نماید. او در آغاز به طرح این 
مشکل پرداخته و گوید: 

قومی زفتهانن به آینکه قفریف فتیه منکن نیست: زیرا اک معافت نس 

معرّف باشد لازم می‌آید تعریف شیء به نفس و این مستلزم دور محال 

است. و اگر جزء معرّف باشد. لازم می‌آید که آن جزی معرّف نفس خود 

باشد. زیرا که آن جزی معرّف کل است و معرّف کل» معرّف جمیع اجزاء 

است؛ بدان جهت که کل بعینه جمیع اجزاء است و این جزء نیز داعل 


پیشگفتار / ۲۱ 


ای تسف ری سفن نود 
همانسان که در این عبارت مشاهده می‌شود مشکل لزوم دور در مورد مسئلةٌ حد تام 

یک مشکل جدّی است و باید به نوعی معقول از تنگنای آن بیرون رفت. مشکل لزوم دور 
در مورد حد تام بسیار شبیه است به آنچه نزد اندیشمندان مغرب زمین تحت عنوان حلقة 
انتقادی یا دور هرمنوتیکی مطرح شده است. دور هرمنوتیکی نزد اندیشمندان مغرب 
زمین به این صورت است که گفته می‌شود: «فهم اجزاء یک شیء برای فهم کل آن, 
همواره ضروری است. در حالی که برای فهم اجزاء آن شیء بالضرورة باید کل آن شیء 
فهمیده شود.» همانسان که مشاهده می‌شود مشکل بزرگ دور هرمنوتیکی همواره به 
فهم یک کل و اجزاء آن مربوط می‌گردد و اين همان چیزی است که در مورد حد تام 
منطقی و محدود آن نیز صادق است. البّه دور هرمنوتیکی در مغرب زمین به اشکال 
گوناگون بیان گشته است؛ ولی محور اصلی همه آنها جز مسئلة کل و اجراء آن چجیز 
دیگری نیست. در نظر مارتین هایدگر وگثورگ گادامر که از فلاسفهة بزرگ قرن ما 
محسوب می‌شوند. مشکل دور هرمنوتیکی به اصل بنیادین فهم بشر از ماهیت و 
وضعیت خویش مبدّل می‌گردد. یعنی فهم بشر از ماهیت خود بدون فهم وضعیتی که در 
انسان تحمّق نمی‌پذیرد. ما اکنون دربارهٌ دور هرمنوتیکی به آن صورت که نزد اندیشمندان 
مغرب زمین مطرح شده سخن نمی‌گوييم. ولی اين نکته را یادآور می‌شویم که فقیه 
فیلسوف ما مشکل لزوم دور را در باب حد تام و معرّف به نیکوترین وجه تقریر کرده و از 
عهدة پاسخ نیز برآمده است. عین عبارت او در باب پاسخ به مشکل دور چنین است: 

سا اولا بش از تضهن آنکه‌سها ی ارت که هعرق غی» مع روف یفن 

یک وجه و غیر معّف باشد از وجه دیگر. و امّا ثانیاً پس از جهت آنکه 

جایز است معرّف جزء معرّف باشد و در عين حال لازم نیاید آنچه از 


لزوم دور لازم آورده بودند. زیرا کل مغایر تمام اجزاء است. یس لازم 


۱. اثر حاضر. ص ۶ 


۲ ۸ حکمت خاقانیه 


نمی‌آید از تعریف کل تعریف اجزاء آن.! 

فاضل هندی در بخش طبیعیات کتاب حکمت خقانیه نیز به بررسی مسائل پرداخته و با 
این که از طرفداران سرسخت حکمت مشائی شناخته می‌شود. در برخی موارد نظریة 
حکمای اشراقی را ترجیح داده است. او در باب حقیقت جسم به نقل اقوال پرداخته و 
سرانجام نظر حکمای اشراقی را ارجح اقوال شناخته است. 

البته او در این کتاب به توضیح و تشریح دربارة مسئلهٌ جسم نپرداخته و گفته است: ما 
در حاثية بر شرح عقابد نسفی این مسئله را مورد بررسی و تحقیق قرار داده‌ايم. این فیلسوف 
فقیه در مورد مسئلهٌ جوهر فرد و جزء لایتجژی نیز بشذت از نظریة حکما حمایت کرده و 
اقوال متکلمان را مردود دانسته است. او در همین کتاب اشاره به کتاب دیگری کرده و 
گفته است ما در رسالهٌ جوهر فرد خود. بتفصیل در این باب سخن گفته‌ايم. 

حکیم فقیه در مورد مسئلةٌ مکان و امتناع خلا نیز سخن گفته و با مواضع متکلمان 
بشدات مخالفت کرده است. بسیاری از متکلمان حقیقت و ماهیت مکان را بُعد موهوم 
دا هی سانر افوال زا زان ناب نود کمرهه نفد رایس گنه آنعه عکلمانتفرریات 
مکان ابراز داشته‌اند خحلاف حقیقت است. زیرا مکان مشارالیه به اشاره حسیه است و 
اشارة حسّیه به یک امر موهوم ممکن نیست. 

در فلسفه اسلامی حرکت به دو قسم توسطیه و قطعیه تقسیم شده و هر یک از این دو 
قسم بتفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. محققان از حکما به وجود حرکت 
قطعیه قائل شده‌اند. تعدادی از حکمانیز تنها حرکت توشطیه را موجود می‌دانند. در این 
میان فاضل هندی به وجود حرکت توشطیه قائل شده و حرکت قطعیه را موجود بشمار 
نمی‌آورد. عين عبارت این فقیه فیلسوف چنین است: «بدان که حرکت بر دو قسم است 
یکی موجود و آن متوسط است میان مبداً حرکت و منتهای آن. و دیگری معدوم و آن 
قالق اند سضا مد ازمیلا عاستها: ۱ 

فاضل هندی در بخش الهیات و امور عامّه نیز مواضع مستدل و مستحکمی انخاذ 


۱. اثر حاضر صص ۶۱-۶۲ ۲ اثر حاضر» صص ۱۱۹ -۱۱۸. 


پیشگفتار / ۲۳ 


کرده و در برابر سخنان سست و بی‌اساس معکلمان ایستاده است. او اعادهٌ روم را 
ممتنع و محال دانسته و از دیدگاه فلاسفه در این باب دفاع کرده است. 

باید توخه داشت که موضع فاضل هندی در باب قول به امتناع اعادةٌ معدوم دارای 
اهمیت بسیار بوده و می‌تواند منشأً آثار بسیار گردد. زیرا او یک فقیه نیرومند و بسیار 
بزرگ شناخته می‌شود. این مسئله نیز مسلم است که وقتی یک فقیه عالی‌مقام اعاد؛ 
نظریه متهم به کفر و الحاد نمایند. 

نکته قابل ذکر این است که فاضل هندی در قول به امتناع صدور کثیر از واحد نیز با 
فلاسفه هماهنگ بوده و قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» را معتبر و محکم 
می‌ شناسد. کسانی که با فلسفة اسلامی آشنایی دارند بخوبی می‌دانند که بسیاری از 
متکلمان و اهل ظاهر در اين مسأله نیز با فلاسفه به مخالفت برخاسته‌اند و آنان را مهم به 
کفر و الحاد کرده‌اند. عين عبارت فاضل هندی در باب امتناع صدور کثیر از واحد چنین 


استت* 

ان که دیشب جر تون ها ناشن کل سظه تلاو 

اعضارافته گرا بطق اشتاب هلت دوشیم تقو انلر بو قفا که گاف غیر 

ذات او مدخلی در تأثیر نداشته باشد. پس معلول او مقتضای ذات او 

خواهد بود. و مقتضای یک ذات دو امر متباین نمی‌شود؛ و اگر معلول 

داشته باشد. مقتضای هر دو خواهد بود و دو معلول میاه آیت ۱۳ 

جنانکه در این عبارت مشاهده می‌ شود فاضل هندی با صراحت تمام صدور کثیر از 

واحد را ممتنع می‌شمارد. اين فقیه فیلسوف در حالی به ابراز اين نظریه مبادرت می‌کند 
که اکثر علمای نیرومند و پرنفوذ زمان او این سخن را مردود دانسته و قائلان به آن را کافر 
و ملحد بشمار می‌آورند. در همان ایّامی که فاضل هندی در باب امتناع صدور کثیر از 
کفرآمیز بودن این سخن فتوا می‌داد. موضع‌گیری فاضل هندی در مورد این مسئله 


۱. اثر حاضر» ص ۰1۴۹ 


۴ / حکمت خاقانیه 


هنگامی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند که بدانیم او شاگرد مرحوم علامهةٌ مجلسی بوده است. 
مرحوم گزمی معتقد است فاضل هندی شاگرد مجلسی بوده و به نقل از تنکابنی افزوده 
است که شاه سلطان حسین صفوی برای تعلیم مسائل حرم خود. شخص غیر بالغی 
خواست و گویا مرحوم مجلسی فاضل هندی را معیّن نمود. او وقتی چشم خود را گرفته 
از داخل حرم شاه بیرون آمده و سپس گفته است در آن وقت بالغ شدم و ترسیدم 
چشمم" به آنها نیافند. این نقل ممکن است صحخت نداشته باشد, ولی آنچه تردیدپذیر 
نیست این است که فاضل هندی معاصر مجلسی بوده و در همان شهری زندگی می‌کرده 
است که ریاست امور دینی و مذهبی بطور مطلق در اختیار او قرار داشته است. توجه به 
این مسائل نشان می‌دهد که فاضل هندی از موهبت بزرگی برخوردار بوده و در زیر چتر 
فقاهت می‌توانسته است اندیشه‌های فلسفی خود را به آسانی ابراز نماید. او در بسیاری 
از مسائل مهم و اساسی که همواره میان فلاسفه و متکلّمان مورد منازعه و اختلاف بوده 
سین سین معکلما نازرا شر دوه شم رده هماهنک با فلاسقه به اطهان نظر یر داشته سک 

در خلال آثار این فیلسوف فقیه نکته‌هایی وجود دارد که عمق اندیشه و میزان ذکاوت 
آق را پروشتی آشکار.می ‌سازد: 

فاضل هندی بسیط بودن نفس ناطقه را از طریق ادراک بسایط به اثبات رسانده و 
چنین می‌گوید: 

(.. شبهه نیست در اینکه هر کس ادراک بسایط می‌کند - خواه بنفسه و 
خواه در ضمن تصور مرگب -و مدرک بسایط می‌باید بسیط باشد که اگر 

کب باشد منقسم خواهد بود و از طریق انقسام آن. مدرکات نیز منقسم 
خواهد بود. چه مدرک حلول کرده در مدرک وحال در یک شیء منقسم 
شود به سبب انقسام محل. پس اگر مدرک قابل انقسام باشد لازم 
آید که مدرک نیز قابل انقسام باشد و حال آنکه فرض بساطت مدرک 


م‌. 


ی 


م‌. 


ی 


نله ای اه یس نفس بسیط باشد۲ 


۱. قصص العلماء. ص ۳۱۲ و تذکرة القبور. ص ۳۹ به نقل از احوال و آثار بهاء الدین محمّد اصفهانی» ص ۰۲۱ 


۲ اثر حاضن صص ۱۵۱ -۱۵۰. 


پیشگفتار / ۲۵ 


همانسان که در این عبارت مشاهده می‌شود فاضل هندی با سادگی و روانی که از 
است. 

از همان طریقی که او به اثبات بساطت نفس ناطقه دست یافته است. می‌توان به 
اثبات تجرّد نفس نیز نایل شد. ولی فاضل هندی در کتاب حکمت خقانیه عنوان تجرد 
نفس را مطرح نکرده و در این باب سخنی به میان نیاورده است. 

این فقیه فیلسوف رسالة دیگری به زبان شیرین فارسی تحت عنوان بینش غرض آفرینش 
به رشتهٌ تحریر درآورده و دربار؛ سه اصل اساسی: توحید. نبوّت و امامت سخن گفته 
است. آنچه در این رساله بیش از هر مسئلهُ دیگر اهمیت دارد این است که او غرض از 
خلقت را معرفت و شناخت بشمار آورده و به حدیث «گنج پنهان» نیز تمشک کرده است. 
حدیت گنج پنهان» به صورت زیر در بسیاری از اناز بورگان تقل شاه است«کقت کترا 
مخفیاً فأحبت آن عرف فخلفت الخلق لکی آعرف.»" برخی از علما و اهل تحقیق علاوه 
بر اينکه در صخت سند این حدیث تردید کرده‌اند. برخی از کلمات موجود در آن را نیز 
برخحلاف موازین صرف عربی دانسته‌اند. این اشخاص معتقدند کلمهٌ «مخفی» که در این 
بقایت املع برخلاف موازین لغت عربی است و بجای «مخفی» باید از کلمةٌ «خحفی» 
استفاده شود. 
بحث قرار نمی‌دهیم که آیا کلمةٌ «مخفی» در لغت عربی استعمال شده است پا نه, آنچه 
یادآور می‌شویم این است که فاضل هندی که خود یک فقیه بزرگ شناخته می‌شود. این 
حدیث را به حضرت داودطلْاً نسبت داده که او از حضرت حقّ -جل و علا - مسئلت 
رهام حوآنی ای کف کیت کل شا ال ام اسان ان ای لین 


آمده خداوند سبحان غرض خود را از خلقت معرفت دانسته و شناخت را اساس 


۲. رساله بینش غرض آفرینش ص ۰۱۹۷ جزء کتاب احو ال و آثار بهاء الدین محمّد اصفهانی. 


۶ / حکمت خاقانیه 


آفزیتشی مار آوزده است: 

لازم به یادآوری است که اگر کسی غرض از آفرینش را معرفت و شناخت بشمار 
آورد؛ باید به این حقیقت نیز اعتراف کند که همه امور مقذمةٌ معرفت بوده و چیزی برتر 
از گوهر شناخت در جهان هستی وجود ندارد. معنی این سخن آن است که حتّی عبادات 
نیز مدمه معرفت بوده و برخحلاف آنچه برخی علم را برای عمل می‌خواهند. عمل برای 

بر اساس این نظریه بهشت نیز صورتی از معرفت است و بالاترین مراتب آن رضوان 

فاضل هندی در رسالهٌ ینش غرض آفرینش غایت قصوای خلقت را معرفت دانسته و 
ناچار به لوازم آن نیز ملتزم گشته است. او در این رساله کوشیده است به بسیاری از 
شبهات پاسخ گوید و مردم را از جهل و ضلالت بیرون آورد. در این رساله بیشتر به سبک 
و اسلوب متکلمان سخن گفته شده و در برخی موارد. مواضع آنان مورد تأیید قرار گرفته 


است. 

حدوث زمانی عالم و خلق از عدم -یعنی مسبوق به نیستی بودن موجودات -از جمله 
مسائلی است که در این رساله مورد بحث و بررسی واقع شده است. 

کسانی که با فلسفة اسلامی آشنایی دارند. بخوبی می‌دانند که قول به حدوث زمانی 
عالم بدون ائکای به حرکت جوهری مستلزم مشکلاتی است که رها شدن از آنها چندان 
ان تست اه هن هی تست کر کای لاصو انش اه اوطرنی نون 
به حدوث ذاتی و یا با پذیرفتن حدوث دهری به راه حل این مشکل نزدیک شده‌اند. 

فاضل هندی در آثار خود از حرکت جوهری که از کشفیات زاتتالیین تیار 
می‌آید سخن نگفته است. دربارةٌ حدوث دهری نیز که از آثار فکری میرداماد محسوب 
می‌گردد بحث و بررسی بعمل نیاورده است. در عین حال روی مسئلة خلق از عدم و 
حدوث عالم تکیه کرده و منکر -حتّی مردّد در آن -را کافر دانسته است. 


آنیته وی رساله سشی ری افش ایراز دا شتعمان وی است که همه متکلیان 


پیشگفتار / ۲۷ 


روی آن اصرار ورزیده‌اند. کسانی که بدون در نظر گرفتن حرکت جوهری جهان, روی 
حدوث زمانی عالم اصرار می‌ورزند. ناچار ملاک احتیاج معلول به علّت را حدوث 
ی شتانتتن: این مسئله همان مسخلهای اسشت کهسان معکلمان و افاصستقه مورد اعقلافت 
بوده و سالهای متمادی در مورد آن با یکدیگر جنگ و ستیز داشته‌اند. حکما در مقابل 
متکلمان بر این عقیده‌اند که ملاک نیازمندی معلول به علت جز امکان چیز دیگری 
نیست. فاضل هندی در کتاب حکمت خاقانیه نسبت به این مسئله موضعی اتخاذ کرده که نه 
متکلمان آن:را ی ی پر نی ن فلاسفه مس توانند از آن عرسند باشند. آن,معتقد است که 
ملاک احتیاج معلول به علت. تنها حدوث نیست. چنانکه امکان نیز بتنهایی ملاک احتیاج 
معلول به علّت شناخته نمی‌شود. به این ترتیب در نظر فاضل هندی امکان همراه با 
وی سالک سا یی هیال ات ابیت رن ارت ار گن ارات ما آ نیت 
«بدان که حکما و متکلمون اختلاف کرده‌اند در موجب احتیاج به علت. 
پس حکما گفته‌اند که امکان شیء محتاج می‌سازد آن شیء را به علت؛ و 
متکلّمون رفته‌اند به اينکه حدوث زمانی شیء محتاج می‌سازد آن شی- 
اکن 
و ح آن است که امکان با حدوث هر دو محتاج می‌سازند به علت. 
چه اگر شیء ممکن باشد و حادث نشود. بلکه باقی بر عدم خود باشد. 
محتاج به عّت نخواهد بود. و اين ظاهر است؛ و اگر حادثی را فرض 
کنیم که ممکن نباشد. محتاج به علت نخواهد بود. زیرا که هرگاه ممکن 
نباشد» واجب خواهد بود و عدم احتیاج به علثْ مأحوذ است در 


۱ 
وجوب ...) 


همانسان که در این عبارت مشاهده می‌ شود فاضل هندی به همان آندازه که در این 
متبطله آن خکها فاضله کر فته از کلمان نب خوری همه اک ویا انسته آز در اباب 
می‌گوید هم از دیدگاه متکلمان مردود است و هم حکما آن را نامعقول و غیر موه 
می‌شناسند. فاضل هندی می‌گوید: «اگر یک امر حادث را فرض کنیم که ممکن نباشد. 


۱. اثر حاضر ص ۱۴۶. 


۸ / حکمت خاقانیه 


محتاج به علّت نخواهد بود.» او به این مسثله توجه نکرده است که فرض حادث بودن و 
ممکن نبودن یک فرض بی‌اساس و موهوم بشمار می‌آید. زیرا مادام که یک شیء 
کر آلوتعود تا شفی ه رگن سا دنه نش گر فد اشطادف عکلمان با تعکنا نو در مر رو یک 
فرض موهوم نیست. دو گروه متخاصم پذیرفته‌اند که جهان هستی هم موجود است و هم 
خود نیازمند است. تنها اختلافی که میان این دو گروه در این مسئله پیدا شده این است که 
آیا این جهان «موجود ممکن» به لحاظ اينکه ممکن است. محتاج به علّت است و با 
اینکهیه لعاظ حادت پودن نیازمتدش‌بعودرا به یک علت آشکار می سازد. 

متکلمان ادیان به اثفاق آرا معتقدند که ملاک نیازمندی این جهان به علّت جز حدوث 
چیز دیگری نیست. از سوی دیگر فلاسفه به هیچ وجه این نظریه را نپذیرفته‌اند و چنین 
می‌اندیشند که عنوان حدوث همواره بعد از وجود یک شی تحقّق می‌پذیرد در حالی که 
ملاک نیازمندی یک شیع به علث خود پیوسته باید قبل از پیدایش وجود آن تحفّق داشته 

این مسئله در مبحث حدوث و قدم بتفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ما در 
اینجا به تکرار مطالب نمی‌پردازيم. آنچه باید در اینجا یادآور شویم این است که فاضل 
هندی در برخحی موارد از موضع فلاسفه دوری گزیده و خود را به موضع متکلمان 
نزدیک کرده است. او به عنوان یک فقیه بزرگ و عالی‌مقام نمی‌توانسته در همه موارد با 
فلاسفه همراه و هماهنگ باشد. 

این فقیه حکیم علاوه بر اينکه در حفظ موازین شریعت کوشش فراوان به عمل 
می‌آورد. به اوضاع اجتماعی نیز نظر داشت و هرگز برخلاف احتیاط سخن نمی‌گفت. او 
دو کتاب فلسفی ‏ کلامی خود را به نام دو پادشاه زمان نوشته و پر واضح است که در این 
فلسفی - کلامی خود را تحت عنوان بینش غرض آفرینش به نام شاه سلطان حسین صفوی 
نوشته است. او کتاب مهم دیگر خود را تحت عنوان حکمت خقانیه به نام محمّد اورنگ 


پیشگفتار / ۳۹ 


زیب بهادر عالم‌گیر پادشاه غازی هند به رشته تحریر درآورده است. 

لازم به یادآوری است که فاضل هندی در اوایل جوانی همراه با پدرش چندی به هند 
رفت و هنگامی که بازگشت به فاضل هندی شهرت یافت. البتّه خود او از این شهرت 
خوشنود نبود ولی به هر حال این گونه مسافرتها در آن زمان فراوان بود و بسیاری از علما 
و ادبا به علّت شرایط فرهنگی و اقتصادی به هند مسافرت می‌کردند. 

نیز از زمان حملهٌ امیر تیمور گورکانی به هند و بازگشت او به موطنش -یعنی آسیای 
مرکزی - چیزی بیش از یکصد سال بطول انجامید که نبیرة او - ظهیرالدین محمّد بابر - 
دوباره به هند حمله برد و پس از پیروزی قطعی اعقابش توانستند در حدود سیصد و 
پنجاه سال بر آن کشور پهناور حکومت نمایند. این سلسله به نام خاندان مغول کبیر یا 
بابریه و يا گورکانیه معروف گشته‌اند. پس از بابر پسرش همایون و بعد از همایون پسرش 
اکبرشاه و بعد از اکبر پسرش جهانگیر و پس از جهانگیر پسرش شاه جهان و بعد از شاه 
جهان اورنگ زیب به سلطنت رسیدند. در میان سلاطین گورکانی» اورنگ زیب آخرین 
امپراطور مقتدر هندوستان بود. و این همان پادشاهی است که فاضل هندی کتاب حکمت 
خاقانیه خود را به نام او نوشت. 

دورة گورکانیان عصر تحوّل فرهنگی در هند بود و زبان و ادب فارسی در آن کشور 
رواج یافت. در زمان اکبرشاه زبان فارسی زبان رسمی هندوستان شناخته شد" و در 
سراسر هند این زبان تنها واسطهٌ تفاهم قرار گرفت. 

اورنگ زیب پادشاهی بود که به آداب و سنن شریعت سخت پایبندی داشت و در 
زندگی شخصی بسیار ساده و با تقوا بود. گفته‌اند او حتی از دستمزد کاردستی خود امرار 
معاش می‌کرد. اورنگ زیب به همان اندازه که به سنت و شریعت پایبندی داشت. نسبت 
به مخالفان خود نیز بسیار سختگیر بود. او در اثر اختلاف و برخوردی که با برادران خحود 
داشت. همه آنان را به قتل رسانید و در حدود پنجاه سال بر هندوستان سلطنت کرد. 


اورنگ زیب برای این که برادر ارشد خود را به قتل رساند از علما و فقهای زمان خود فتوا 


۱. دکتر سیّد محمّدرضا جلالی نائینی. هند در یک نگاه. چاپ ۱۳۷۵ ص ۵۴ نشر شیرازه تهران. 


۰ / حکمت خاقانیه 


گرفت و انز میت عهل یی فزان فا 
به همان اندازه که اورنگ زیب در هندوستان با علما و فقهای زمان نزدیک بود و از 
آنان برای انجام برخحی از کارهای خود فتوا می‌گرفت. شاه سلطان حسین صفوی نیز در 
ایران با فقها انس و الفت داشت و برای رأًی و نظر آنان احترام قاثل بود. فاضل هندی به 
عنوان یک فقیه عالی مقام مورد احترام این دو پادشاه بود. و برخی از کتاب‌های خود را به 
نام آنان نوشته است. 
این فقیه عالی مقام در حدّ یک فقیه و فیلسوف محدود نمانده و خود را مجدّد رس 
مأّة معرفی کرده است. او در سال ۱۱۲۶ هجری رساله‌ای کوتاه تحت عنوان چهار آیینه به 
رشتة تحریر درآورد و در مقدمة آن رساله حود را مجدد و احیا کننده دين اسلام در سده 
دوازدهم بشمار آورد. عین بخشی از عبارت فاضل هندی در مقد مه کتاب چهار آیینه چنین 
اتتت: 
«مّا بعد. پس داعی دولت ابد قرین مروج دین سیّدالمرسلین - 
ای راغ و ال انظاه من ی اصفهانی روف با 
تایه اس نات خی ون اس ار سل کاسانی کس وش تیان 
عالمی از اين امّت دین اسلام را تازه کند؛ یعنی در تقویت دین و ترویج 
آن اثرهای نمایان از او ظاهر می‌گردد و سنیان این روایت را قبول دارند و 
بر سر هر صد سال عالمی از سنیان و عالمی از شیعه نام برده‌اند؛ و بر سر 
سدة دوازدهم که هزار و صد و یازده بوده باشد تا حال که هزار و صد و 
بسن شین یه یی داعم کهشیرر زان اشقم انش 
امامیه مذکور و مسموع نمی‌شود که در تجدید دین مبین کوشیده باشد 
يا اثر نمایانی در رواج دادن اصول و فروع از او به ظهور رسیده باشد و از 
داغی بحمالله اترهایی نمایان ظاهر شته که پرشنیده و یتهان لیشت.و 
اصلاً مذکور و مسموع نشده که در عصری از اعصار سالفه عالمی از علما 
از قبیل داعی تمام اوقاتش را مصروف در ترویج شرایع دین نبوی 
گردانیده باشد...» 


۱. مقَدّمة سکينة الاولیاء دارا شکوه به کوشش دکتر تارا چند و جلالی نائینی»ص ۲۴. 


پیشگفتار / ۳۱ 


همانسان که در این عبارت مشاهده می شود فاضل هندی خود را مجذد و احیاء کنندة 
دین اسلام در رس سدهء دوازدهم هجری دانسته» معتقد است هیچیک از علمای گذ شته 
در ترویج شریعت اسلام همسنگ او نبوده‌اند و تمام اوقات خود را مصروف خدمت به 
شریعت نبوی نکرده‌اند. البّه این سخن و بسیاری از سخنان دیگر فاضل هندی از سوی 
یک عالم اخباری زمان او به نام (محت علی» مورد انتقاد شدید واقع شده و سپس 
شخص دیگری بنام عبدالکریم بن محمّد طاهر قمی در مورد مواضع این دو تن به داوری 
تفت یرو :۱ 

ما اکنون دربارة انتقادهایی که «محبٌ علی» نسبت به مواضع فاضل هندی انجام داده 
سخن نمی‌گوييم. ولی به اين نکته باید توجه داشته باشیم که اذعاهای او در باب 
سده گرایی و احیای اسلام در قرن دوازدهم خالی از نوعی اغراق و مبالغه نیست. فاضل 
هندی شیفتة آثار و کتب علمی خود گشته و برای آنها از جهت کمّیت و کیفیت بیش از 
اندازه لازم ارزش فائل شده است. درست است که این فقیه و حکیم عالی مقام از ذکاوت 
و هوشمندی فوق‌العاده برخوردار بوده و حتی پیش از رسیدن به سنّ بلوغ دست به 
تألیف و تصنیف کتابهای علمی زده است. ولی این هوشمندی و تألیف کتاب پیش از سنْ 
بلوغ هرگز به معنی این نیست که او سخن سست نگفته و در آثارش مطلب ضعیف و 
نادرست پیدا نمی شود. مراجعه به آثار فاضل هندی نشان می‌دهد که موضعگیریهای او 
در برخی موارد از استحکام و قرّت کافی برخوردار نیست. از باب نمونه می‌توان به 
ی از اند فرارد اشاره کند: 

مورد اول: او در طرح مسائل وجود و مباحث مربوط به حقیقت هستی, به نقل اقوال 
پرداخته و سیس می‌گوید: «... بعضی گفته‌اند تصوّر آن ممتنع است. چه لازم می‌آید 
اجتماع مثلین: یکی وجود خارجی ذهن و دیگری آن وجود متصوّر و اجتماع مثلین 


محال ات تین تضوو ان محال خواهد 1( 


۱. مجموعهٌ سخنان فاضل هندی و انتقادات محتّ علی و داوریهای عبدالکریم قمی در کتاب احوال و آثار 
فاضل هندی به طبع رسیده است. ۲. اثر حاضر. ص ۱۲۵ 


۲ حکمت خاقانیه 


همانگونه که در این عبارت مشاهده می‌شود. برای امتناع تصوّر وجود استدلال 
شده و گفته شده است اگر وجود بدان گونه که وجود است در ذهن تحقق‌پذیرد» مستلزم 
اجتماع مثلین خواهد بود. زیرافرض بر این است که ذهن وجود دارد. اکنون اگر وجود در 
وجود ذهن بعینه تحفّق یابده اجتماع مثلین تحقّق خواهد یافت. ولی چون اجتماع مثلین 
ممتنع شناخته شده است. تصوّر وجود نیز ممتنم خواهد بود. این استدلال اگر چه بسیار 
ساده و بسیط می‌نماید. ولی اگر بدرستی مورد توجه قرار گیرد. در غایت متانت و 
استحکام خواهد بود. فاضل هندی این استدلال را مردود شمرده و گفته است: «جواب 
این دلیل ظاهر است. چه تمائل وجود ذهن و وجود متصوّر در ذهن ممنوع است. از برای 
آنکه وجود ال خارجی است و دوم ذهنی, و میان خارجی و ذهنی تمائلی نیست.»" 
همانسان که در این عبارت مشاهده می‌شود فاضل هندی از طریق تفاوت میان وجود 
ذهنی و خارجی استدلال مزبور را مردود شمرده است. 

این اندیشمند عالی‌مقام به این نکته توجّه نکرده که تفاوت میان وجود ذهنی و وجود 
خارجی تنها در مورد ادراک ماهیات و مفاهیم مطرح می‌گردد. زیرا ماهیت چیزی است 
که در خارج به وجود خارجی موجود است و در ذهن به وجود ذهنی موجود می‌گردد. به 
عبارت دیگر می‌توان گفت ماهیت به حکم اينکه لابشرط است. در هر ظرف يا وعائی که 
تحقّق پذیرد به وجود متناسب با همان ظرف یا وعاء موجود می‌گردد. ولی این سخن در 
مورد حقیقت وجود صادق نیست. زیرا حقیقت وجود عین خارجیت و منشأیت آثار 
است. بنابر این انتقال آن به وعاء ذهن که به معنی عدم ترتّب آثار خارجی است. معنی 
محصلی دربر ندارد؛ و از همین جا می‌توان دریافت که فرض تصوّر حقیقت وجود در 
ذهن. مستلزم اجتماع مثلین خواهد بود. وقتی فاضل هندی در درک حقیقت وجود از 
تفاوت میان وجود خارجی و ذهنی سخن می‌گوید. معنی سخن او اين است که برای 
وجود نوعی ماهیت قائل شده و آن را قابل ادراک می‌داند. ولی کسانی که با مسائل 


شین اا شا دارند. بخوبی می‌دانند که حفیفت وجود به هیچ وجه دارای ماهیت 


۱. همان. 


پیشگفتار / ۳۳ 


شوش کماهیت تاره فانل آفرای تغافل ید 

مورد دوم: بسیاری از حکما برای اثبات بدیهی بودن وجود استدلال کرده‌اند و 
گفته‌اند: وجود خاص مانند وجود خحود شخص برای خودش بدیهی است. پس وجود 
مطلق که جزء وجود خاش محسوب می‌شود نیز بدیهی بشمار می‌آید. زیرا بدیهی بودن 
مرگب. مستلزم بدیهی بودن اجزای آن خواهد بود. 

فاضل هندی این استدلال را مردود شمرده و گفته است: در تصور وجود خاصض. 
تصور وجود مطلق به وجه مّا کافی است. بنابراین از بدیهی بودن وجود خاصض نمی‌توان 
به بدیهی بودن وجود مطلق دست یافت. ! 

حقیقت این است که سخن حکما در این باب یک سخن محکم و معتبر شناخته 
می‌شود. و به آسانی می‌توان از بدیهی بودن وجود خاص - مانند وجود خود شخص -به 
بدیهی بودن وجود مطلق دست یافت. فاضل هندی اذعا کرده است که در تصوّر وجود 
خاص. تصوّر وجود مطلق به وجه مّا کافی است. ولی او به هیچ وجه توضیح نمی‌دهد که 
تصوّر به وجه مّا چه معنی دارد و چرا یک چنین تصوّری نمی‌تواند بدیهی باشد؟ این 
اندیشمند عالی مقام چنین می‌اندیشد که تصور به وجه ما نمی‌تواند بدیهی باشد. زیرا به 
عقیده او تصوّر بدیهی تصوّری است که گنه شیء را نشان می‌دهد و تصور به وجه مّا 
تصور کنه یک شیء بشمار نمی‌آید. 

باید توجّه داشت که هرگونه تصوّری که گنه یک شیء را نشان می‌دهده بدیهی بشمار 
نمی‌آید. تصور به وجه مّا نیز در همه موارد غیر بدیهی شناخته نمی‌شود. به این ترتیب 
آنچه فاضل هندی در اين باب ابراز داشته قابل مناقشه است و سخن حکما به قوّت 
خود باقی خواهد بود. تصوّر وجود. یک تصوّر بدیهی است و هرگز نمی‌توان اذعا کرد که 
این تصوّن گنه حقیقت هستی را نشان می‌دهد. 

مورد سوم: فاضل هندی در حکمت خاقانیه به بحث و بررسی دربار؛ معنی عدم 


پرداخته و چنین می‌گوید: «بدان که مذهب حق آن است که تعدّد و تمایز در اعدام هست 


از ک مان تا هن ۸2۱۶ 


۴ / حکمت خاقانیه 


و به این سبب بهری از اعدام علت بعضی می‌شود. چون عدم علت که علت عدم معلول 
است و عدم شرط که علّت عدم شق قاط اتتت از هفان کون که در این عبارت مشاهده 
واقع می‌شوند و در چهره علیت ظاهر می‌گردند. 

این اندیشمند عالی مقام به این نکته توجه نکرده است که در نیستی صرف تمایز 
نیست و عدم از آن جهت که عدم شناخته می‌شود تعذّد و کثرت نمی‌پذبرد. تردیدی 
حکما عدم علت. علّت عدم خوانده شده نوعی مجاز و تقریب است که از طریق تشبیه 
به ملکات صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت تمایز همواره بین هستی‌ها و 
صرف نظر شود در عدم به هیچ وجه تمایز نخواهد بود. 
هر یک از اشیا. عدم‌های غیر متناهی تحّق داشته باشد. 

در اینجا ممکن است گفته شود که تحقّق پذیرفتن اعدام غیر متناهی اشکال عقلی 
نداشته و نمی‌تواند به عنوان یک مانع مطرح گردد. در پاسخ گفته می‌شود: تحقق پذیرفتن 
اعدام غیرمتناهی. مستلزم این خواهد بود که تحصلات غیر متناهی صورت پذیرد و این 
بدان جهت است که تمایز و تفکیک مستلزم نوعی از تحصّل است. 

با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت سخن فاضل هندی در باب تمایز اعدام و علّت 
واقع شدن آن. یک سخن پسندیده و موجه بشمار نمی‌آید. 

این فیلسوف فقیه در حکمت خاقانیه مسائل دیگری را نیز مطرح کرده است که در نظر 
اهل تحقیق مخدوش و قابل مناقشه است. او دربارةٌ وجود و هویّت و وحدت نیز سخن 
گفته و آنها را غیر یکدیگر دانسته است. کسانی که با مسائل فلسفی آشنایی دارند. 


۱. اثر حاضر ص ۱۳۰. 


پیشگفتار / ۳۵ 


بخوبی می‌دانند که این عناوین در نظر حکما مساوق یکدیگر بوده و اختلاف آنها یک 
احتلاف اعتباری بشمار می‌آید. 

با این همه کتاب حکمت خقانیه یکی از کتابهای مهم و ارزشمند عصر صفوی است که 
در سه رشتهٌ منطقیات. طبیعیات و الهیات به خامهٌ توانای یک اندیشمند بزرگ و فقیه 
عالی‌مقام آن عصر به رشتة تحریر درآمده است. اين اثر فلسفی مانند بسیاری از آثار 
گرانسنگ دوران صفوی به زیور طبع آراسته نبود و در نتیجه مشتاقان حکمت اسلامی 
نمی‌توانستند به آن دست يابند. آنچه موجب خرسندی می‌شود این است که در سالهای 
احیر «دفتر نشر میراث مکتوب» در راستای احیای فرهنگ پربار این کشور وارد صحنه 
گشته و به همّت آقای اکبر ایرانی آثار مهم و ارزشمندی را به زیور طبع آراسته است. 
کتاب حکمت خقانه نیز از جمله آثاری است که در همین دفتر و با کوشش آقای اکبر 
ایرانی چاپ شده و در معرض انظار اهل فضل و فلسفه قرار می‌گیرد. امید است مطالعة 


غلامحسین ابراهیمی دینانی 
دی ماه ۱۳۷۶ 


| رد مرودع| فلز 
تما تالم بیع صعروچوره واسل(ةعاری ۱ 
اادد لت نیزا اشجمایعو 
ود رو ی وس ِ عم ونم 
باپارت اه ره من سابع 
شک ما به مد رانا برچ جنهکویر را ج‌ نصا ویو 
ان جدسته وت ای زره ناسا ککلن رسال(ست دررفت 
کاخ وا قاوفی معا وث انم علیتد و ئ کر 
12 محب‌عللت معارف زارت تم و وتو 
یه معا حول سول یکاول ولبات ند مور 
سلومات‌صوری‌ومنویه طش ستیات سمل وعلویه 
ورف سارج لو ممی‌ماج یقت استنای نکدازمت 
انا مطلا مج وت وت مت طروجزانتس) وارلحت‌اوها" 
0 دآلکین وشور قلوبمتعکن ونرج 
صرورهنسذن مرکا رای با ۳ صا حیای< حلب " كِ 


صنحة اول نسخةٌ خطی حکمت خاقانبه 


نسکند روسو و اجب زباره بر اتشانت شسته تا روم اجقی 
تزدحک وسچوهر نا ند ما || تروش تدای ]یی ساگر 
۱ فو اجب بدروجووع و 
جاشد وامال ب ‏ اتیت برع : 

آنکه او تیدج جک لارداست ون تفر پم رال 
سلوم شدک منضت انیم صنا تک 


جر درمجو هد ودعناج مات 


ل عنجود مازین 
ل ط سم اعار] لس 
۳ 


دالبرالذهاب والایاب-. 


صفح پایای نسخذ خطی حکمت خاقانه 


بسم اللّه الرجمن الرحیم 


الحمد لمن آنطق الموجودات بآیات وجوب وجوده و آودع المخلوقات روائع 
افضاله و بدائع صنعه و جوده؛ و الصلاة علی الذی آرسله هدایة للطبائم العاصية 
الغالية و اشادة للشرائع البديعة الرائقة العالية. و علی من نصب آلوية شریعته الغراء 
بعد مضیّه ٍلی الملکوت الاعلی و رفع رایات الحنيفية البیضاء غب رجوعه ٍلی 
الدرجات العلی» من آله منابع الهدی و آصحابه مدافع الردی. 

امّا بعد: چنین گوید راجی فضل و جود رتانی» محمّد مشهور به بهاءالدین 
اصفهانی که این رساله‌ای است در معرفت سه علم که ارفع و ارقی و انمی و اعلی و 
اولی از جمیع علو مند: 

اول: منطق که رئیس علوم حکمیه و آلت معارف الهیه است. 

دوم: طبیعی که موقوف علیه معالم عوالم الهی است. 

سوم: الهی که اوّل واجبات عینیه و رأس معلومات صوریه و معنویه و اشرف 
معقولات سفلیه و علویه و ارفع مدارج ملکوتیه و اقصی معارج جبروتیه است. 
تألیف کرد از جهت ارشاد طلاب حق و یقین و هدایت طریق حقّ الیقین و اراحت 
اوهام سالکین و اضائت افهام هالکین و تنویر قلوب مستعدین و شرح تن وان 
مستفیدین و تبرید اکباد تائهین و اصباح لیالی حایرین. 

۱ تا 0 1 
سلیمانی و حکمت لقمانی و موعظت شعیبی و خلق محمّد عربی و صبر جمیل 


ایتوبی و حلم جزیل یعقوبی » اعنی پادشاه شهنشاه و ملیک جهان‌پناه غارس اشجار 


۰ / حکمت خاقانبه 


عدل و افضال. مثمر فینان ریاض نوال. ماطر امطار کرم. مظهر انوار حکم رافع اعلام 
هدی. خافضص رایات ردی» مهُییَ اسبات شریعت. مقطع اساس فجور و بدعت» 
من حلی حلال اللّه. الموضح لسبل اللّه. المحیی لسئّة رسول اللّه, السلطان بن 
السلطان بن السلطان. ابو المظفر محیی الدین محمّد اورنگ زیب بهادر عالم‌گیر: 
پادشاه غازی. ظلّت ظلال |ٍحسانه العمیم ظلیلهً و لازالت رقاب آعدائه مخذوله 
ذليلة. 

فک الیلک خی ریا میات و کی ی ال ها 

و جون دیباحه این رساله به دیباج سمات اعظم خواقین انای مزین شده بود» 
مسمّی شد به حکمت خاقانبه. 

ملتمس از استادان آن است که اگر مطلع شوند بر زلتی یا ضلتی» به اقلام 

اصلاح مزیّن فرمایند و از طریق عدل و انصاف اغماض بنمایند. فان الانسان لابخلو 
عن الخطل » و القدم لاتعصم عن الزلل. 


ِ 


فن 


اوّل 


علم منطسق 
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معد مه 


در بیان آنجه شروع در علم منطق محتاج است به آن و آنچه افاده و استفاده به آن 


محتاج تسه فان مشتمل است بر دو فصل: 


تضل ان 
در بیان موضوع منطق و رسم آن و بیان احتیاج ناس به آن 

بدان که علم؛ یعنی حصول صورت شی- در نفس. بر دو قسم است: اول تصوّر و 
دوم تصدیق. پس تصوّر در مذهب حکما علمی است غیر حکم؛ یعنی ادراک ثبوت 
شیء از برای شیء پا سلب شیء از شیء؛ و تصدیق در این مذهب به معنی حکم 
اس تاقوا کف و ماقم تا مت تخانش ها خر رن 
کاتت» ادراک زید و کاتب و نسبت مان زید و کاتب تصوّر است. و ادراک وقوع 
کتابت از برای زید که حکم باشد تصدیق است. 

و امّا بنابر مذهب امام فخر رازی: پس تصدیق ادراکی است مرکب از چهار 
ادراک: تصوّر محکوم علیه چون زید در مثال سابق. و تصوّر محکوم به چون کاتب. 
و تصور تسبت حکمیه چون نسبت میانة زید و کتابت؛ و ادراک وقوع محکوم به از 
برای محکومْ علیه چجون ادراک وقوع کتابت از برای زید. یا ادراک لاوقوع محکومّ به 
از برای محکوم علیه چون «زید لیس بکاتب». 

و بر هر تقدیر هر یک از تصوّر و تصدیق بدیهی می‌باشد و کسبی می‌باشد. 
بدیهی آن که در دانستن آن احتیاج به تفکر و تأمّل تباشد و کسبی آنکه قر دانستمخ 


۴ / حکمت خاقانیه 


آن احتیاج به تفکر باشد؛ و در فکرگاه خطا واقع می‌شود. و به سبب وقوع خطا در 
آن. اختلاف عقاید و غیر آن حاصل می‌شود. پس انسان را قانونی می‌باید که هر گاه 
عمل بر وفق آن قانون کند. خطا در فکر نکند. و آن منطق است. 

پس معلوم شد که رسم منطق چنین است که آلتی است قانونی که نگاه می‌دارد 
پیروی آن ذهن را از خطای در فکر. 

و بدان که هر علمی را موضوعی می‌باید تا ممتاز شود از علوم دیگر. زیرا که علم 
فقه مثلا ممتاز نمی شود از علم اصول فقه مگر از جهت آنکه موضوع فقه افعال عباد 
است. و موضوع اصول فقه ادله احکام شرعیه است؛ و موضوع علم شیءای است 
که در آن علم بحث کنند از عوارض ذاتيهٌ آن شیء و عرض ذاتی شیء آن است که 
محل آن عرض. شیء دیگر غیر آن شیء نباشد؛ و موضوع علم منطق. معلوم 
تصوّری است از حیئیت ایصال آن به مجهول تصوّری, و معلوم تصدیقی است از 


حیثیت ایصال آن به مجهول تصدیقی. 


فصل دوم 
در بیان احوال لفظ از حیثیت دلالت 


و آن مشتمل است بر دو مبحث : 


مبحث اوّل 
در احوال نفس دلالت 


اطلاق کرده شود يا احساس کرده شود. فهمیده شود از او شیء دوم؛ و شیء اوّل 


علم منطق / ۴۵ 


اعمٌّ است از لفظ و غیر لفظ؛ و دلالت بر هر تقدیر یا وضعی است یا طبیعی یا عقلی. 

وضعی آن است که به سبب وضع واضع باشد؛ و وضع شیء از برای شیء به 
رای( یال اتیب ای مکی کم که اوق و 
پا احساس کرده شود آن شیء اوّل. فهمیده شود از او شیء انی. 

و طبیعی آن است که به سبب تقاضای طبع باشد؛ یعنی طبع به حیثیتی باشد که 
هرگاه مدلول حادث شود. دا نیز حادث شود. 

و عقلی آن است که به مجرّد اقتضای عقل باشد؛ یعنی عقل تقاضا کند وجود 
لو لتر نود سای وان 

اي اقسام دلالت شش است: 

اوّل : لفظیةٌ وضعیه مثل دلالت لفظ زید بر ذات مشخصه. 

دوم : دلالت غیر لفظیةٌ وضعیه. چون دلالت عقود و خطوط و اشارات و نب 
پر معانی خود. 

سوم : دلالت لفظیه, مثل دلالت اح آح بر درد سینه. زیرا که طبیعت انسانی 
تقاضای تلفّظ به آح أح می‌کند در وقت عروض آن درد. 

چهارم : دلالت غیر لفظية طبیعیه. مثل دلالت سرعت حرکت نبض برحمّی. 

پنجم : دلالت لفظیة عقلیه. مثل دلالت لفظ دیز که شنیده شود از پس دیوار بر 
وحود لافظ. 

ششم : دلالت غیر لفظیة عقلیه؛ مثل دلالت دود بر وجود آتش. 

6 ماو فان ان است در علوم و موقوف است بر آن افاده و استفاده, 
دلالت لفظیةٌ وضعیه است و بس. 


و این دلالت منقسم می‌شود به سه قسم: 


. اصل : مخصّص. 


۶ حکمت خاقانیه 


ال : دلالت مطابقیه؛ و آن دلالت لفظ است بر عین معنی موضوع از این حیئیت 
دوم : دلالت تضمّنیه؛ و آن دلالت لفظ است بر جزء معنی موضوع له از این 
سوم : دلالت التزامیه؛ و آن دلالت لفظ است بر حارج از معني موضوع له از اين 


مبحث دوم 


در بیان احوال لفظ از حیثیت دلالت و عدم آن 


بدان که لفظ یا مهمل است يا موضوع. مهمل آنکه واضعی آن را وضع نکرده 
باشد از برای معنی. چون لفظ دیز و حروف هجا؛ و موضوع خلاف آن است؛ و 
موضوع يا موضوع است از برای یک معنی یا از برای دو معنی یا زیاده؛ و آن که 
موضوع است از برای یک معنی يا آن معنی شخصی است - یعنی قابل اشتراک 
نیست يا کی است. پس لفظ موضوع به ازای معنی شخصی را جزئی حقیقی 
می‌نامند. چون زید که موضوع است از برای ذات مشخص. و لفظ موضوع به ازای 
هی کی زا کل مامتها اسباق: 

و آن لفظ که موضوع است از برای دو معنی یا زیاده بر سه قسم است: مشترک. 
و منقول. و حقیقت و مجاز. 

مشترک. لفظی است که موضوع باشد به اوضاع مختلفه از یک اصطلاح از برای 
معانی مختلفه. مثل عین که موضوع است در اصطلاح لغت عرب به اوضاع متعل ده 


از برای چشم و چشمه و زر و زانو و غیر آن. 


علم منطق / ۴۷ 


و منقول. لفظی است که در یک اصطلاح به یک وضع موضوع شده باشد از برای 
یک معنی. و در اصطلاح دیگر هتعجرات کر ده نباشد استعمال آن در آن معنی و 
موضوع شده باشد از برای معنی‌ای دیگر. 

و آن اصطلاح دیگر بر سه قسم است: شرع و عرف عامٌ» و اصطلاح خاص. 

ال : مثل صلاة که در لغث موضوع است از برای دعاو در شرغ منقول 
شده‌است به نماز به حیثیتی که هرگاه در شرع استعمال کنند فهمیده نمی‌شود مگر 
نماز نه دعا. 

و دوم: مثل دابّه که در اصل لغت به معنی «مایدٍ علی الأرض)» بوده و در عرف 
عام به معنی ستور شده است. 

و سوم: مثل فعل که در اصل لغت به معنی کردن بوده و در اصطلاح حات به 
تن کلمهای است کشت تاش ندال و نافیل مت تیه نک از 
ازمنه ثلائه. 

و حقیقت و مجاز, لفظی است که موضوع باشد از برای معنی‌ای و استعمال کنند 
آن را در غیر آن معنی» لیکن نه بر سبیل نقل؛ بل از جهت مناسبت آن معني 
مستعمل‌فیه مر موضوع له را 

و بدان که هر یک از لفظ و معنی را هر یک گاه نسبت دهند به دیگری يا مرگب 
است يا مفرد. پس ترکیب آن است که جزء لفظ دلالت کند بر جزء معنی مقصود به 
شرطی که آن دلالت مقصود باشد؛ و افراد به حلاف آن است. 

پس در ترکیب شش شرط معتبر است: 

اّل: آنکه از برای لفظ جزء باشد. 

دوم: آنکه از برای معنی جزء باشد. 

سوم: آنکه جزء لفظ دلالت کند. 

چهارم: آنکه دلالت کند بر جزء معنی. 


۸ / حکمت خاقانیه 


پنجم: رفن معنی مقصود باشد. 

ششم: آنکه دلالت جزء لفظ بر جزء معنی مقصود باشد. 

پس به انتفای یکی از این قبود. مفرد متحقق می‌شود. 

پس مفرد شش قسم خواهد بود: 

اّل: آنکه لفظ را جزءای نباشد. مثل همزه استفهام. 

دوم: آنکه معنی را جزء‌ای نباشد, مثل اللّه که عَلَم ذات واجب الوجود واحد من 
جمیع الجهات است. 

سوم: آنکه لفظ و معنی را جزء باشد لیکن جزء [ لفظ ] دلالت نکند بر [ جزء ] 
معنی. مثل زای زید. 

چهارم: آنکه دلالت کند بر معنی‌ای که جزء نباشد» مثل عبداللّه در حال عَلمیت 
که الق کی هی الیل کل لیگ نمی و ز امک 

پنجم: آنکه دلالت کند بر جزء معنی غیر مقصود. مثل حیوان ناطق در حالتی که 
علم غیر انسان باشد. 

ششم: آنکه دلالت بر جزء معني مقصود کند. لیکن دلالت آن مقصود نباشد 
مثل حیوان ناطق در حالتی که علم شخص انسانی باشد. 

و لفظ مرب بر دو قسم است: تام و غیر تامٌ. تام آن است که صحیح باشد 
سکوت متکلّم بر آن؛ یعنی به حیثیتی " باشد که فایده دهد مخاطب را فایدة تامّه, به 
حیئیتی که مخاطب انتظار لفظ دیگر نباشد؛ و غیر تام به خلاف آن است. 

و تامٌ بر دو قسم است: خبر و انشاء. خبر آن است که قابل صدق و کذب باشد 
مثل: و فانم» و انشاء به حلاف آن است. مثل: «اضرب». 


و غیر تام نیز بر دو قسم است: تقییدی و غیر تقییدی. تقییدی آن است که جزء 


. اصل : + که. 


علم منطق / ۴۹ 


دوم 0 قید جزء اوّل باشد. مثل: (غلام زید» و «حیوان ناطق» و غیر تقییدی. 
مثل: «فی الدار». 
و لفظ مفرد بر سه قسم است: اسم و کلمه و ادات. 


3 


از ازمنه ثلا 


ثه تباشد» مثل: زید وزمان و یوم. 
و کلمه آن است که مستقل باشد در دلالت و متضمن زمان معین از ازمنه ثلائه 
باشد. مثل: ضرب و یضرب. 


و ادات ان است که فا تباشد در دلالت مثل: ین و کان و ان 


مقصد اوّل 
منهوم کلی 
بدان که مفهوم بر دو قسم است: کی و جزئی. 
کلّی آن است که نفس تصوّر آن مانع نباشد از وقوع شرکت در آن؛ یعنی هرگاه نظر 
کنند در اصل آن مفهوم با قطع نظر از جمیع امور خارجية آن. جایز باشد در عقل که 
اوق ابش افیای مسا وات ورد کی انس دیا هوق که نف کل 
در آن با قطع نظر از براهین و امور خارجیه. حکم می‌کنند به جواز صدق آن بر 
اشیای کثیره؛ و اگر چه در وقت نظر در دلیل. محال است اشتراک آن میانةٌ دو یا 
زیاده. 
و جزثی آن است که نفس تصوّر آن مانع باشد از وقوع شرکت در آن. مثل ذات 
مضه ژیاه مخلا: 
وکا 


ی را وقتی که نسبت دهند به کلي دیگر یا مساوی اوست یا مباین او یا اعُم از 


اوست مطلقاً یا اعمٌ است من وجه. 


۰ / حکمت خاقانبه 


پس متساویان, دو کلّی است که تمام افراد هر یک, تمام افراد دیگری باشد. مثل 
انسان و ناطق, که هر انسانی ناطق است و هر ناطقی انسان است. پس مرجع تساوی 
به دو قضيه موجبهة کلّیه باشد. مثل: « کل انسان ناطقْ » و « کل ناطق نان ». 

و متباینان. دو کلّی است که هر یک مسلوب شود از دیگری کلية. پس مرجع 
ای هو شاه کلب ایدته مثل « لا شیء من الانسان بخجر »و « لا شیء من 
الحجر بانسان ». ۱ 

و عموم و خصوص مطلق, آن است که اعمٌّ صادق آید براخض کليةٌ و احض 
صادق آید بر اعم جزئية. پس مرجع آن به یک موجبة کلّیه و یک موجبة جزئیه و 
یک سالبةٌ جزئیه است. مثل: « کل انسان حیوانٌ »و «بعض الحیوان ٍنساتٌ »و «بعض 
الحیوان لیس بانسان ». 

و عموم و خصوص من وجه. آن است که هر یک صادق آید بر دیگری جزئيت و 
هیچ یک بر دیگری کليةٌ صادق نیاید. پس مرجع آن به دو موجبة جزئیه و دو سالبة 
جزئیه است. مثل: ( بعض الانسان آبیض ) و « بعض الأبیض اسان ! و ۱ بعض 
الانسان لیس بأبیض » و «بعض الأبیض لیس بانسان ». 

و از این ظاهر می‌شود که در تساوی اجتماع است و بس بدون افتراق و در تباین 
افتراق است بدون اجتماع و در عموم و خصوص مطلق یک مادهُ اجتماع است و 
یک مادهٌ افتراق» و در عموم و خصوص من وجه یک مادهُ اجتماع است و دو ماد 
افتراقی:مفلا جر مان انیبان و تاطی؛ تقاری نیست اضاهاای بان انیبان و خی 
اجتماع نیست اصلا؛ و در میانة انسان و حیوان یک مادَهٌ اجتماع است که افراد 
انسان باشد و یک ماده افتراق؛ یعنی افتراق اعمٌ که حیوان است از اخض که انسان 
است. مثل فرس؛ و میانه ابیض و انسان یک مادهُ اجتماع است که انسان ابیض باشد 
و یک ماده افتراق انسان است از ابیض که انسان اسود باشد و یک ماد افتراق ابیض 
است از انسان که ابیض غیر انسان باشد. 


علم منطق / ۵۱ 


و بدان که تقیضی متساویین نیز مساویان‌اند مفلا اتسان و ناطق متضساوی اند 
یعنی صادق می‌آید: « کل |نسان ناطق » و «کل ناطق انسانٌ ». پس می‌باید که لاانسان 
و لاناطق نیز متساویین باشند؛ یعنی صادق آید: «کل لا انسان لاناطق » و «کل 
لاناطق لا انسان ». زیرا که اگر مثلاً «لا انسان» صادق آید و «لا ناطق» صادق نیاید» 
ناطق صادق خواهد آمد. پس لازم می‌آید که ناطق صادق آید بدون انسان. پس «کل 
ناطتي انسانٌ» غلط خواهد بود. یس متساویین که انسان و ناطق باشد. متساویین 
نخواهند بود. 

و نقیض متباینین گاهی متباینان‌اند و گاهی اعمٌ و اخضص من وجه: 

اوّل: مثل موجود و معدوم که صادق می‌آید: « لا شیء من الموجود بمعدوم )و 
(لا شیء من المعدوم بموجود» و نیز صادق می‌آید: ( ۷ شیء من اللاموجود 
بلامعدوم » و لا شیء من اللامعدوم بلا موجود ). 

و ثانی : مثل انسان و حجر که صادق می‌آید: « لا شیء من الانسان بحجر » و « لا 
شی ء من الحجر بانسان و صادق نمی‌آید: « لا شیء من اللاانسان 9 ل 
شی ء من اللاحجر بلا |نسان » بل «بعض اللاانسان لا حجر » و « بعض اللاحجر 
لاانسان » و «بعض اللاانسان لیس بلا حجر » و «بعض اللاحجر لیس بلا انسان ». 

و میانهُ نقیضین اعم و اخض مطلق نیز عموم و خصوص مطلق است. لیکن بر 
عکس؛ یعنی نقیض اعم اخص است از نقیض اخص. مثل حیوان و انسان که صادق 
و [ 3 «کل انسان حیوانٌ» و «بعض الحیوان انسانٌ )و «(بعض الحیوان لیس بانسان» 
و صادق تی ای «بعض الانسان لیس بحیوان ) و نه «کل حیوان انسانْ ). 

و در نقیضین بر عکس است؛ یعنی صادق می‌آید: «کل لا حیوان لا انسان » و 
«بعض اللا انسان لا حیوان» و « بعض اللاانسان لیس بلا حیوان » و صادق نمی‌آید: 
«کل لا انسان لا حیوان» و نه (بعض اللاحیوان لیس بلا انسان ». 


و میانهٌ نقیضین اعمٌ و اخض من وجه گاهی عموم و خصوص من وجه است و 
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گاهی تباین کلی. 

اوّل: مثل انسان و ابیض که صادق می‌آید: « بعض اللاانسان لا آبیض » و «بعض 
اللا آبیض لا انسان » و « بعض اللاانسان لیس بلا آبیض » و «بعض اللاآبیض لیس 
بلاانسان ». 

و دوم: مثل لا انسان و حیوان که صادق می‌آید: ( بعض اللاانسان حیوان » و 
(بعض الحیوان لاانسان» و «بعض اللاانسان لیس بحیوان » و «بعض الحیوان لیس 
بلاانسان ». 

اما جر مان و ان که اسان هرا نانمس نان کی اشت: از 
جهت صدق: « لا شی ء من الانسان بلا حیوان » و « لا شی ‏ من اللاحیوان بانسان . 

و بدان که گاهی اطلاق می‌کنند بر احص لفظ جزئی راو آن را جزئی اضافی 
می‌نامند. مثل انسان نسبت به حیوان؛ و فرق میانهٌ این معنی و معنی اوّل -که آن را 
حقیقی می‌گویند - عموم و خصوص من وجه است. زیرا که هر دو صادق می‌آیند بر 
زید؛ امّا حقیقی پس از جهت امتناع وقوع شرکت در آن. و امّا اضافی پس از جهت 
آنکه انعص است از انسان؛ و مفارق می‌شود حقیقی از اضافی در مثل حیوان نسبت 
به جسم نامی. زیرا که جزئی اضافی است نه حقیقی؛ و مفارق می‌شود اضافی از 
حقیقی در مثل نقطه که شی ء نیست اعمّ از او. پس او اخص نخواهد بود. پس جزئی 
اضافی نخواهد بود. بل جزئی حقیقی بود و بس. 

و هرگاه نظر کنیم در کی از حیثیت افراد دو قسم خواهد بود: متواطی و مشکک. 
مقواظی ان انتتق که افواد ان سای ناش کر مایت کی کی اش نا را تا 
اقدم از دیکری فر آن ماهیت بباش؛ مقل انسان..ژیرا که افراد انسان خر انسانیت 
متساوی‌اند؛ و مشکک به خلاف آن است. مثل وجود که در واجتٌ اقدم است و 
اش و اولی از وجود ممکنات. 


و هرگاه نظر کنیم در کلّی به اعتبار ماهیات افراد. منقسم می‌شود به پنج : 
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قسم اوّل 
نوع 

و آن کلی‌ای است که تمام ماهیت افراد خود باشد. و آن افراد متفقة الحقیقه 
باشند. و هرگاه سا کنند از آن افراد به ماه صلاحیت جواب آن داشته باشد. 
مثل انسان که تمام ماهیت افراد خود است که زید و عمرو و بکر و غیر آنها باشد. و 
این افراد در حقیقت متفقند؛ چه حقیقت اینها جز انسان نیست. 

و اگر سائلی سال کند که «زید ماهو ؟ » یا «زید و عمروو بکر ما هم ؟» انسان در 
جواب مقول می‌شود. 

و گاه اطلاق می‌کنند نوع را بر کی که بر او و بر غیر او موم قرو 
جواب ما هو. مثل حیوان که مقول می‌شود بر او و بر شجر مثلاً جسم نامی و این را 
نوع اضافی می‌نامند. 


قسم دوم 
جنس 
وال کلیا اس که وه ماهیت افراض شود ناش و آفراد آن اف اف کر 
حقیقت و تمام مشترک باشد ميانة افراد یعنی هیچ کی دیگر غیر از آن مشترک 
نباشد میانة آن افراد مگر جزء آن یا فرد آن -و به حیثیتی باشد که هر گاه به «ما هو» از 
آن افراد سوال کنند» صلاحیت جواب داشته باشد. مثل حیوان که جزء ماهیات 
افراد خود است که انسان و فرس و بقر و غیر آن باشد. زیرا که ماهیت انسانْ حیوان 
ناطق است و ماهیت فرش حیوان صاهل است و غیر آن از ماهیات و این افراد 
مختلفتد در ماهیات. زیرا که آدر ماهیت انسان ناطق ماود است و در ماهیت فرش 


صاهل و همچنین افراد دیگر؛ و هر گاه سائلی سوّال کند که ( الانسان و الفرس و 
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البقر ما هی؟ » حیوان در جواب مقول می‌شود. و حیوانْ تمام مشترک است ميانة 
این افراد. زیرا که مشترکی دیگر ميانة آنها نیست غیر از جسم نامی و جسم و امثال 
اه کلیانین که مه ییا ن‌انل: 

و بدان که هرگاه نظر کنیم در جنس نسبت به ماهیتی از ماهیات. افراد آن منقسم 
می‌شود به دو قسم: قریب و بعید. 

قریب آن است که مقول شود بر آن ماهیت و جمیع ماهیاتی که مشارک آن است 
در حقیقت آن جنس مثل حیوان نسبت به انسان که مقول می‌شود بر انسان و هر 
چه مشارک آن است در حیوانیت در جواب ماهو, 

و بعید جنسی است که مقول شود بر آن ماهیت و بعض مشارکات آن دون 
بعضی. مثل جسم نامی نسبت به انسان. زیرا که هرگاه سائل سوال کند که « الانسان 
و الشجر ما هما؟ » جسم نامی در جواب مقول می‌شود. به حلاف آنکه سوال کند از 


انسان و فرس. زیرا که در جواب آن حیوان متعیّن است. 


قسم سوم 
فصل 

ان کر اش انیت که هر ماه اف اف و اند یمقر ن رو کر وا ای 
شیء هو فی ذاته؟ » خواه افراد آن متفق باشند. مثل ناطق نسبت به زید و عمرو و 
غیر آن از افراد انسان. زیرا که ماهیت انسانْ حیوان ناطق است. و هرگاه سژال کنند از 
زید و عمرو مثلابه «أَیّ شیء هو فی ذاته؟» ناطق در جواب مقول خواهد شد؛ و 
خواه مختلف باشند. مثل حسّاس نسبت به انسان و فرس و غیر آن از افراد حیوان که 
ماهیتِ حیوان جسم نامي حسّاس متحرّک بالاراده است. و هرگاه سژال کنند از 
ایشان مثلا به « آی ره تن ذانه؟ » حساس مقول خواهد شد در جواب. 


و فصل نیز بر دو فسم است: قریب و بعید. 
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قرفت ان است که همه از هبوعی را از مشار کات ان هن نس قریبه مت 
ناطق که متمیّز می‌سازد انسان را از مشارکات آن در حیوانیت. 

و بعید آن است که متمیّز سازد نوعی را از مشارکات آن در جنس بعید» مثل 
حساس نسبت به انسان. زیرا که انسان را ممیّ می‌سازد از مشارکات آن در جسم 
نامی بودن که جسم تعیب ابست: 

و بدان که فصل را دو نسبت است: 

یکی نسبت تقویم به آن نوع که آن را متمیّز می‌سازد از مشارکات آن. 

و دیگر نسبت تقسیم به آن جنس که نوع را ازشتار کات هروه آن یی شم 
می‌سازد. 

مثلاًناطق مقوّم انسان است؛ یعنی جزء قوام و ماهیت او است. زیرا که ماهیت او 
حیوان ناطق است؛ و مقَسّم حیوان است؛ یعنی از برای حیوان قسمی حاصل 
می‌سازد که آن حیوان ناطق باشد. 

و بدان که مقوّم عالی مقوّم سافل است. زیرا که مقوّم عالی جزء عالی است. و 
غالی تشقیه ستاقان شیاه وم وم ی م نش ه امبنت: فلا ای سوم 
حیوان است و حیوان جزء انسان» پس حساس نیز جزء انسان خواهدبود؛ و لیکن بر 
عکس نیست که هر مقوّم سافلی مقوّم عالی باشد. زیرا که ناطق مقوّم انسان است و 
مقوّم حیوان نیست. 

و اما مقسم پس حکم آن بر عکس است؛ یعنی مقسّم سافل مقسّم عالی است و 
مقسّم عالی مقسّم سافل نیست. ۱ ۱ 

ام اوّل» پس از جهت آنکه هر قسمی که حاصل می‌شود از برای سافل» قسم 
عالی نیز خواهد بود. زیر که سافل قسم عالی است و قسم قسم شیء قسم آن شی ء 
نت 


و اما انی. پس از جهت آنکه حسشاس. مقسم حیوان است و مقسّم انسان نیست. 
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قسم چهارم 
خاصه 

و آن کلّی‌ای است که خارج باشد از ماهیات افراد خود و موجود نشود در غیر آن 
افراد و مقول شود در جواب « أَیَ شیء هو فی عرضه ؟ » مثل ضاحک نسبت به زید 
و عمرو و بکر و غیر آن از افراد انسان که حارج است از ماهیات این افراد و موجود 
نمی شود مگر در اين افراد. و هرگاه سژال کنند که «زید أَیّ شیء هو فی عرضه؟ » 
ضاحک در جواث مقول می‌شود. 

و خاصه نظر به افراد حقیقت نوعی بر دو قسم است: شامله و غیر شامله. 

شامله آن است که خاضّهٌ جمیع افراد آن [ حقیقت ] نوعی باشد. مثل قبول 
قسمت از برای افراد مقدار. 

و غیر شامله به حلاف آن است. مثل ضاحک بالفعل از برای افراد انسان. 

و نظر به غیر آن نوع کرده نیز بر دو قسمت: مطلقه و مضافه. 

مطلقه آن است که خاصّه افراد آن نوع باشد نسبت به جمیع ماعدای او؛ یعنی در 
هیچ فردی غیر از افراد آن نوع متحقق نشود. 

و مضافه آن است که خاصّه باشد نسبت به بعض افراد دیگر دون بعضی. 

اوّل مثل ضاحک که در هیچ فردی غیر از افراد انسان حاصل نمی‌شود. و دوم 
مثل ماشی که در شجر و حجر و امثال آن حاصل نمی‌شود و در فرس و بقر غیر آن 


متحفق می شو د. 


عرض تمام 


و آن کلی‌ای است که خارج باشد از ماهیت افراد خود و مقول نشود در جوابت 
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« ی شیء هو فی عرضه؟ » از جهت عدم احتصاص آن به مسئول عنه. مثل ماشی 
نسبت به افراد السان که خارج است از ماهیات زید و عمرو و غیر آن. و هرگاه سوال 
کنند که «زید أَیَ شیء هو فی عرضه؟ » ماشی در جواب مقول نمی‌شود. 

و هر یک از خاضّه و عرض عامّ بر دو قسم است: لازم و مفارق. لازم آن است که 
انفکاک آن از معروض خود محال باشد به حیثیتی که توان استدلال کرد به انتفای 
لازم بر انتفای ملزوم؛ و مفارق به خلاف آن است. 

و لازم بر سه قسم است : 

اوّل: لازم ماهیت. و آن لازمی است که انفکاک آن از ماهیت معروض من حیث 
هی هی با قطع نظر از وجود کرده محال باشد. مثل زوجیت ائنین. 

دوم: لازم وجود خارجی. و آن لازمی است که در وجود خارجی محال باشد 
انفکاک آن از معروض مثل حرارت نار. 

سوم: لازم وجود ذهنی و آن لازمی‌است که محال باشد انفکاک آن از معروض 
در ذهن. مثل بصر در تصوّر عمی. 

و مفارق سه قسم است : 

ال: آنکه دائمی باشد از برای معروض خود و اگر چه جایز باشد انفکاک او از 
آن. 

و دوم: آنکه زایل شود و سریع الزوال باشد. مثل حمرت خحجل. 

و سوم: آنکه بطیء الزوال باشد. مثل شباب. 


منم 


[ در اقسام مفهوم ] 
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ال جزئی. دوم نوع متواطی. سوم نوع مشکک. چهارم جنس قریب متواطی. 
پنجم جنس قریب مشکک. ششم جنس بعید متواطی. هفتم جنس بعید مشکک 
هشتم فصل قریب متواطی. نهم فصل قریب مشکک. دهم فصل بعید متواطی؛ 
یازدهم فصل بعید مشکک. 

دوازدهم خاصَه مطلقهُ شامله لازم ذات متواطی. سیزدهم خاصَه مطلقه شاملة 
لام وجمود خاریی عراطی» شهار دم شعاطه مطلتة شتامله لارم ویسترو ذهتی 
بشر دک امه هه سانله سار اوق سراف ارو شاف ماه 
شاملهٌ مفارقة سريعة الرُوال متواطی. هفدهم خاضة مطلقة شامله مفارقهٌ بطينة 
الزوال متواطی. هجدهم خاصَه مطلقهُ غیر شامله لازم ذات متواطی نوزدهم خاصَةٌ 
مطلقة غیر شاملة لازم وجود خارجی متواطی, بیستم اّة مطلقة غیر شاملة لازم 
وی دشن رای 

بیست و یکم خاصهٌ مطلقَهُ غیر شاملة مفارقه دائمهٌ متواطیء بیست و دوم 
اه مطلقةٌ غیر شاملة مفارقة سريعة الزوال متواطی, بیست و سوم خاصةّ مطلقة 
غیر شاملة مفارقة بطيثة الزوال متواطی. بیست و چهارم اه مضافة شامله لازم 
ذات متواطی بیست و پنجم خاصهٌ مضافه شاملة لازم وجود ار ری 
که 
مشیافة شامله قارف دافره امتراطی» پیسیت وش اه بطافه قاله مفا نها 
سريعة الزوال متواطی, بیست و نهم حاصَّة مضافة شاملة مفارقة بطينة الزوال 
متواطی» سی ام اه مضافة غیر شاملة لازم ذات متواطی. 

سی و یکم خاضْةٌ مضافة غیر شاملة لازم وجود خارجی متواطی. سی و دوم 
خاصه مضافه غیر شاملهٌ لازم وجود ذهنی متواطی. سی و سوم خاصهٌ مضافه غیر 
تیک مقارفا داست صراطی سس رشق ی امه ری سرت 
الزوال متواطی. سی و پنجم خاصّهٌ مضافة غیر شاملة مفارقه بطیثة الزوال متواطی 
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سی و ششم خاصَهة مطلقة شاملة لازم ذات مشکک. سی و هفتم خاصَة مطلقة 
شاملة لازم وجود خارجی مشکک. سفق شاه ملق قاس ارو ود 
مت مشکگام سوام قاط مطفه قانتهسارکة دانته شک ید عاس 
مطلقةٌ شاملهٌ مفارقهٌ سريعة الزوال مشکک. 

چهل و یکم خاضّه مطلقَه غیر شاملة لازم ذات مشکک. چهل و دوم خاصَة 
نطلقه خرطاقه لام ورد ری ستککه جهل وه اس سعافه عی فان 
لازم وجود ذهني خارجی مشکک. چهل و چهارم اه مطلقه غیر شامله لازم 
وجود ذهنی مشکک چهل و پنجم خاصَهُ مطلقه غیر شاملة مفارقة دائمة مشکک. 
چهل و ششم خاصَة مطلقة غیر شاملة مفارقة سريعة الزوال مشکک. چهل و هفتم 
خاصةٌ مطلقة غیر شاملة مفارقة بطيثة الزوال مشکک. چهل و هشتم خاصَهة مضافة 
شاملة لازم ذات مشکک چهل و نهم خاصَهُ مضافه شامله لازم وجود خارجي 
که پستای اه عناوه عامته ارم وشره دی یکی 

پنجاه و یکم خاصَهٌ مضافة شاملة مفارتة دائمة مشکک. پنجاه و دوم خاصَة 
مضافة شاملة مفارقة سريعة الزوال مشکک. پنجاه و سوم خاصة مضافة شاملة بطیة 
الزوال مشکک. پنجاه و چهارم خاضَهُ مضافة غیر شاملة لازم ذات مشکک. پنجاه و 
مشق و هملد ارم وهر جارس مه متا رشن عاخ 
مقباقه غ اه لام وسوو ده مک باون هی ساسامطان رف یز 
ماو انیا مش کگ ی پشتاهی مات هار سفق ی شا شیاه وان 
مشکک. پنجاه و نهم خاصَه مضافه غیر شاملة مفارقه بطيثة الزوال مشکک. 

شصتم عرض عام لازم ذات متواطی. شصت و یکم عرض عام لازم ذات 
مشکک. شصت و دوم عرض عامٌ لازم وجودٍ خارجی متواطی» شصت و سوم 
عرض عام ی فشک شصت و چهارم عرض عام لازم وجود 
ذهنی متواطی. شصت و پنجم عرض عامٌ لازم وجود ذهنی رکه ند 
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مشکک. شصت و هشتم عرض عامٌ مفارق سریع الزوال متواطی. شصت و نهم 
عرض عامٌ مفارق سریع الزوال مشکک. هفتادم عرض عامٌ مفارقی بطیء الزوال 


متواطی. هفتاد و یکم عرض عامٌ مفارق بطیء الزوال مشکک. 


فایده 
[ در اقسام سه‌گانة اعتبارات ماهیت ] 

بل ال کر کل شاقن فا نهر ده صشرظ می #ی تط لا مق لا تفر 
2 

بشرط شی ء بعنی به شرط تقیّد قیدی از قبودکه داخحل فرتا هت آن کل شا قتق؟ 
و بشرط لا شیء یعنی به شرط عدم تقیّد آن به قیدی از قیود خارجه؛ و لا بشرط 
شیء یعنی اعتبار کنند آن ماهیت را «من حیث هو با قطع نظر از تقیّد آن و عدم تقیّد 
آناریین ترش ین افزام استه»و بقرط لا شم سره است» ولا تظرط شرت 
محمول است بر افراد خود. مثلاً حیوان بشرط نطقّ عین انسان است. و حیوان 
بشرط عدم نطق جزء ماهیت انسان است. و لا بشرط ناطق و غیر آن از فصول دیگر 


محمول می‌شود بر انسان. 


مقصد دوم 
در معرّف و اقسام آن 
تن که مه رفولین اس کرت شیف تور انس که ها سل با مد 


آن باشد از جمیع ماعدای آن. 
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و معرّف بر دو قسم است : اوّل حد. و آن معرّفی است که در او امری عرضی 
مأخوذ نباشد؛ و دوم رسم. و آن به خلاف آن است. 

و هر یک تام می‌باشد و ناقص. تام آن است که مأخوذ شود با جنس قریب» مثل 
حیوان ناطق و حیوان ضاحک و ناقص به خلاف آن است. مثل جسم ناطق و ناطق و 
جسم ضاحک و ضاحک. 

و شرط معرّف آن است که اعرف از معرّف باشد؛ و اعمّ از او و احص از او نباشد 
مگر در شرح اسم که آن را تعریف لفظی می‌نامند که تعریف به اعم در این صورت 
جایز است. 

و قومی رفته‌اند به اینکه تعریف شیء ممکن نیست. زیرا که : 

اگر معرّف نفس معرّف باشد لازم می‌آید تعریف شیء به نفس. و اين مستلزم 
دور محال است. 

و اگر جزء معرّف باشد. لازم می‌آید که آن جزی معرّف نفس خود باشد. زیرا که 
معرّفِ کل است و معرّفِ کل معرّف جمیع اجزا است. زیرا که کل بعینه جمع اجزا 
است. و این جزء نیز داحل است در آن اجزاء پس معرّف خود خواهد بود. 

و اگر حارج از معرّف باشد. پس اگر خاصَة آن معرّف نیست. پس صلاحیت 
تعریف نداشته خواهد بود. زیرا که مفید تصور او بکنهه نیست و ممیز او از جمیع ما 
عدای او نیست. پس خاصّه ! خواهد بود لیکن انتقال از آن خاضّه به آن معرف 
خاص ممکن نیست مگر وقتی که علم به اختصاص باشد. و علم به احتصاص 
ممکن نیست. زیرا که مستدعی تصوّر جمیع مفهومات است. از جهت آنکه اگر 
جمیع متصور بشود. ممتاز نمی‌شود مختض به از غیر آن و علم به جمیع مفهومات 
ممتنع است. زیرا که مفهوم غیر متناهی است. 


. اصل ۰ خواصه. 
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و این مذهب ضعیف است. و دلیل آن مدخول است. 

اما الا : پس از جهت آنکه جایز است که معرّف عین معرف باشد از یک وجه و 
غیر معرّف باشد از وجه دیگر. 

و اما انیا : پس از جهت آنکه جایز است که معرْف جزء معرّف باشد و لازم 
نمی‌آید آنچه لازم آورده بود از لزوم دور. زیرا که کل مغایر تمام اجزاء است. پس 


لازم نمی‌آید از تعریف کل تعریف اجزای آن. 


مقصد سوم 
در بیان قصابا 


و آن مشتمل است بر دو فصل : 


فصل اوّل 
در بیان قضیه و اقسام آن 
بدان که قضیه قولی است که صلاحیت اتصاف به صدق و کذب داشته باشد و 
آن بر دو قسم است : حملیه و شرطیه. 
بخملبه آن ات که سحل به دن قضیه تقو د؛ و شرطیه آن ات که متغل یدق 
قضیه شود. اوّل مثل «زید قائم » و دوم مثل « ان کانت الشمس طالعةّ کان النهاژ 


و هریک از حملیه و شرطیه دو جزء دارد. پس جزء ال از حملیه را موضوع 
گویند و جزء دوم را محمول؛ و جزء اوّل شرطیه را مقذم گویند و جزء دوم را تالی. 
مثلاً در « زید قائم » زید موضوع است و فائم محمول است. و در «ان کانت الشمس 
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ظالعة فالنهار موجود »۰« ان کانت الشمش طالعة » مقدّم است و « النهار موجود » 
تا 

و له رگن دیکر هش که آن زار انظه می نامطد و ان لقظی انح وا لیر 
ارتباط محمول به موضوع. 

و رابطه بر دو قسم است: وجودیه و غیر وجودیه. وجودیه آن است که دلالت 
کند بر وجود شیءای از برای شیءای دیگ مثل «زید کائن قائما ».و غیر وجودبه 
بر حلاف آن است. مثل «زید هو قائم »؛و به عبارت دیگر منقسم می‌شود به زمانیه 
و غیر زمانیه؛ زمانیه آن است که فعل باشد» مثل «زید کان قائماً 4 و غیر زمانیه آن 
است که اسم باشد. مثل «زید هو قائم » و «زید کائن قائماً ». 

و شرطیه را نیز جزئی دیگر هست که آن را ادات شرط می‌گویند. مثل: «ان» و «ذ» 
و غیر آن. 

و قضیه حملیه نظر به ارتباط جزئین او يا ثنائیه است يا ثلائیه؛ و نیز یا موجبه 
هیا 

شافنه ان است که رابطه در او مذکور نباشد» مثل « زید قائم ۷ تلافيه آن است 
که رابطه در او مذکور باشد مثل «زید هو قائم ».و موجبه آن است که ارتباط فان 
ارتباط ثبوت محمول از برای موضوع باشد؛ و سالبه آن است که ارتباط در آن ارتباط 
عدم محمول از موضوع باشد؛ اوّل مثل «زید قائم ). دوم ( مثل زید لیس بقائم ). 

و حملیه نظر به موضوع کرده منقسم می‌شود به چهار قسم : 

ای 0 است که موضوع آن جزئی ۲ حقیقی باشد. مثل « زید 
انسان ». 


دوم: طبیعیه ای ان تفت که موضوع آن کلّی باشد «من حیث هو کلّی» با قطع 


۱ اصل : جزء. 


۴ حکمت خاقانیه 


نظر از افراد او کرده. مثل « الانسان نوع ». 

سوم: مهمله. و آن آن است که موضوع آن کلّی باشد از حیثیت افراد لیکن بیان 
نشده باشد کمّیت آن افراد. مثل « الانسان کاتب ». 

چهارم: محصوره و آن آن است که موضوع آن کلی باشد از تطیفیت افرادوزبیان 
کمّیت افراد شده باشد. مثل « کل انسان حیوان » و «بعض الحیوان انسان »؛ و آن 
لفظ را که بیان کمّیت افراد می‌کند «سور قضیه» می‌نامند. 

و از این اقسام اربعه. محصوره معتبر است در علوم متداوله و بس. 

و قضيه محصوره نظر به کم و کیف بر چهار قسم است: موجبة کلیه. مثل « کل 
انسان حیوان)؛ اند کاشن مثل ر لا شیء من الانسان بحجر)؛ موجبه جزئیه. مثل 
(بعض الحیوان انسان»؛ سالبه جزئیه. مثل «بعض الحیوان ۳ بانسان ». 

و قضیه به اعتبار حرف سلب بر دو قسم است: معدوله و محصّله. معدوله آن 
است که حرف سلبٍ جزء موضوع آن یا محمول آن شده باشد. و محصّله به خلاف 
آن است. پس معدوله سه قسم است: معدولة الموضوع. مثل «اللا انسان جماد » و 
معدولة المحمول. مثل « الانسان لا جماد » و معدولة الطرفین» مثل « اللا انسان 
لاعالم ). 

و قضیه نظر به کیفیت نسبت محمول به موضوع بر دو قسم است: موجهه و غیر 
موجه موجهه آن است که در آن لفظی باشد که دلالت کند بر کیفیت نسبت 
محمول به موضوع. مثل ضرورً و دائماً و غیر آن. 

و موجه بر دو قسم است: بسیطه و مرکبه. 

مرکبه آن است که یک قضیه مرکب باشد از دو قضیه : یکی موجبه و دیگری 
ای لک آطیها تا باسنو دی مت یاف 

و بسیطه بر شش قسم است: ضرورية مطلقه. و دائمه مطلقه, و مشروطة عامّه و 
عرفیَةٌ عامّه و مطلقةٌ عامّه, و ممکنة عامّه. 
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ضرورية مطلقه قضیه‌ای است که کیفیت نسبت در آن ضرورت محمول از برای 
موضوع باشد؛ یعنی محال باشد انفکاک محمول از موضوع. مثل «کل انسان حیوان 
بالضرورة »۰ یعنی حیوانیت ضروری انسان است به حیثیتی که محال است انفکاک 
تصوانتت اکتا 

واه قطا یه انا نیت که سمل دائمی باشد از برای موضوع؛ یعنی منفک 
نشود از اوء و اگر چه جایز باشد انفکاک آن از اوء مثل « الفلک متحرک دائما». زیرا که 
حرکت دائمی فلک است. لیکن ممکن الانفکاک از فلک هست. 

و مشروطه عامّه آن است که محمول ضروری موضوع باشد به شرط وصف 
عنوانی؛ یعنی وصف موضوع. مثل «کل کاتب متحرک الأصابع بالضرورة مادام 
کاتبً». 

و عرفية عامّه آن است که محمول دائمی موضوع باشد به شرط وصف عنوانی 
مثل «کل کاتب متحر ک الاصابع وتا مادام کاتب ). 

و مطلقة عامّه آن است که محمول فعلی باشد از برای موضوع؛ یعنی موجود 
شود از برای او بالفعل؛ یعنی در یکی از ازمنهٌ ثلاث ماضی و حال و استقبال؛ مثل 
«کل انسان متنفش بالفعل». 

و ممکنةً عامّه آن است که نقیض محمول ضروری موضوع نباشد. خواه محمول 
ضروری باشد و خواه نه» مثل « کل |نسان کاب بالامکان العامْ ». 

و مرکبه هفت قسم است: مشروطة خاضّه و عرفیةٌ حاضّه و وجودیة لادائمه. و 
وجودیه لا ضروریه. و ممکنهٌ خاصه. و وقتیه. و منتشره. 

وه تا مهس شاه ات با فلز داتی ولا ای شوت سای 
عامّه است که مخالف اصل باشد در ایجاب و سلب. مثل «کل کاتب متحرک 
الأصابع بالضرورة مادام کاتباً لا دائما؛ یعنی « لا شیء من الکاتب بمتحرک الأصابع 
بالفعل ». 
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و عرفیةٌ حاصه عرفية عامّه است با قید لا دوام» مثل «کل کاتب متحر ک الاصابع 
بالدوام مادام کاتبا لا دائماً + 

و وجودیة لا دائمه» مطلقهٌ عامّه است با قید لا دوام مثل « کل انسان متنشش 
بالفعل لا دائماً ). 

و وجودية لا ضروریه» مطلقة عامّه است با قید لا بالضرورة. مثل « کل انسان 
متنفش بالفعل لا بالضرورة ». 

و ممکنٌ خاضصّه آن است که ضد محمول و نفس آن هیچ کدام ضروری موضوع 
نباشند. مثل «کل انسان کاتبٍ بالامکان الخاض». 

و وقتیه آن است که ثبوت محمول از برای موضوغ موقت به وقتی خاصّ باشد با 
قید لا دوام, مثل « القمر منخسف وقت حیلولة الأرض بینه و بین الشمس آیضاً لا 
دائما ». 

و منتشره آن است که ثبوت محمول از برای موضوع در یک وقتی منتشر غیر 
معیّن از اوقات باشد. مثل «کل انسان متحرک بالضرورة وقتأ ما . 


ذنابه 
معلوم شد که اقسام قضية حملیه هزار و سیصد است : اوّل شخصيه ثلاثية 
موجبهٌ محصله ضروریه دوم طبيعية ثلائية موجبه محصلهة ضروریه. سوم مهملاةٌ 
ثلائيةٌ موجبة محصّْلةٌ ضروریه. چهارم محصورة کلية موجبة ثلاثية محصّلة ضروریه, 
پنجم محصوره جزئية موجبه ثلائثيةٌ محصّلهٌ ضروربه. ششم شخصيه سالبه ثلاثية 
محصّلهٌ ضروریه. هفتم طبیعيةٌ سالبةٌ ثلائیةٌ محصّلهٌ ضروریه. هشتم مهمله سالبة 
ثلاثیة محصّله ضروریه. نهم محصورة کلية ساب ثلاثیة محصلهة ضروریه. دهم 

محصوره جزئية سالبه ثلاثیة محصَلهٌ ضروریه. 
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بازدهم شخصيه موجبه ثنائیة محصله ضروریه. دوازدهم طبیعية ثنائیة موجبهة 
محصله ضروریه. سیزدهم مهملهٌ موجبه ثنائیة محصله ضروریه. چهاردهم 
محصورء کلیه موجبه ثنائیة محصله ضروریه. پانزدهم محصوره جزئیة موجبه ثنائية 
محصّلهٌ ضروریه. شانزدهم شخصيهة سالبهٌ ثنائیة محصلهٌ ضروریه. هفدهم طبيعية 
سالبةٌ ثنائیة محصلة ضروریه. هجدهم مهمله سالبة ثنائية محصّلهٌ ضروریه. نوزدهم 
محصورة کلية سالبة ثنائية محصّلةً ضروریه. بیستم محصور؛ جزئية سالبة ثنائية 
محصّلهٌ ضروریه. 

بیست و یکم شخصيهة موجبة ثلاثیة معدولة الموضوع ضروریه. بیست و دوم 
طبیعیه ثلاثیة موجبة معدولة الموضوع ضروریه بیست و سوم مهمله ثلائیة موجبة 
معدولة الموضوع ضروریه بیست و چهارم محصورة کلیة موجبة ثلاث معدولة 
الموضوع ضروریه. بیست و پنجم محصوره جزئية موجبهٌ ثلاثیة معدولة الموضوع 
ضروریه. بیست و ششم شخصيه ثلاثیة موجبة معدولة المحمول ضروریه. بیست و 
هفتم طبیعيه ثلاثیة موجبه معدولة المحمول ضروریه بیست و هشتم مهملهة ثلاثية 
موجبه معدولة المحمول ضروریه. بیست و نهم محصورة کلية ثلاثية موجبة معدولة 
المحمول ضروریه. سی‌ام محصوره جزئیه ثلاثیه موجبهٌ معدولة المحمول ضروریه. 

سی و یکم شخصيه ثلاثیهٌ موجبه معدولة الطرفین ضروریه. سی و دوم طبيعية 
موجبه ثلائثیةٌ معدولة الطرفین ضروریه. سی و سوم مهملهٌ محصوره موجبة ثلاثية 
معدولة الطرفین ضروریه. سی و چهارم محصورة کلیة موجبة ثلائيةٌ معدولة الطرفین 
ضروریه. سی و پنجم محصوره جزئیة موجبة ثلائية معدولة الطرفین ضروریه. سی 
و ششم شخصيه موجبة ثنائیة معدولة الموضوع ضروریه. سی و هفتم طبيعية 
موجبة ثنائیة معدولة الموضوع ضروریه. سی و هشتم موجبة مهمله ثنائیة معدولة 
الموضوع ضروریه, سی و نهم محصوره کلية موجبة ثنائية معدولة الموضوع 


ضروریه. چهلم محصوره جزئية موجبهٌ ثنائیة معدولة الموضوع ضروریه. 
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چهل و یکم شخصيه موجبة ثنائیة معدولة المحمول ضروریه. چهل و دوم 
طبیعیه موجبه ثنائیة معدولة المحمول ضروریه. چهل و سوم مهمله ثنائیة موجبة 
معدولة المحمول ضروریه. چهل و چهارم محصورة کلية موجبة ثنائية معدولة 
المحمول ضروریه. چهل و پنجم محصوره جزئية موجبهة ثنائیة معدولة المحمول 
ضروریه. چهل و ششم شخصيهة موجبه ثنائیة معدولة الطرفین ضروریه. چهل و 
هفتم طبیعیهٌ موجبهٌ ثناثیة معدولة الطرفین ضروریه. چهل و هشتم مهمله ثنائية 
موجبه معدولة الطرفین ضروریه. چهل و نهم محصورة له ثنائیة موجبة معدولة 
الطرفین ضروریه. پنجاهم محصورة جزئية ثنائیة موجبه معدولة الطرفین ضروریه. 

پنجاه و یکم شخصيه ثلاثیهٌ سالبةٌ معدولة الموضوع ضروریه. پنجاه و دوم 
طبیعية ثلائثيةٌ سالبةٌ معدولة الموضوع ضروریه. پنجاه و سوم مهمله ثلائية سالبة 
معدولة الموضوع ضروریه پنجاه و چهارم محصورة کلية ثلائية سالبة معدولة 
الموضوع ضروریه. پنجاه و پنجم محصوره جزئية ثلاثيُ سالبةٌ معدولة الموضوع 
ضروریه. پنجاه و ششم شخصيه موجبة ثلاثیهةٌ معدولة المحمول ضروریه. پنجاه و 
هفتم طبیعيةٌ ثلاثیة موجبهٌ معدولة المحمول ضروریه. پنجاه و هشتم مهمله موجبهة 
ثلاثیة معدولة المحمول ضروریه پنجاه و نهم محصوره کلية موجبهة ثلاثية معدولة 
المحمول ضروریه. شصتم محصوره جزئية ثلاثیة معدولة المحمول ضروریه. 

شصت و یکم شخصيه موجبة ثلاثیةٌ معدولة الطرفین ضروریه. شصت و دوم 
طبیعیة موجبهٌ ثلائیة معدولة الطرفین ضروریه. شصت و سوم مهملة موجبه ثلاثية 
معدولة الطرفین ضروریه. شصت و چهارم محصوره له موجبة ثلائیة معدولة 
الطرفین ضروریه. شصت و پنجم محصوره جزئیة موجبة ثلاث معدولة الطرفین 
ضروریه. شصت و ششم شخصيه موجبه ثنائیة معدولة الموضوع ضروریه. شصت 
و هفتم طبیعیة موجبه ثنائية معدولة الموضوع ضروریه. شصت و نهم محصورة كلية 


موجبهة ثنائیة معدولة الموضوع ضروریه. هفتادم محصورة جزئية موجبه ثنائية 
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معدولة الموضوع ضروریه. 

هفتاد و یکم شخصيه موجبهة ثنائیة معدولة المحمول ضروریه هفتاد و دوم 
طبیعیه موجبه ثنائیة معدولة المحمول ضروریه هفتاد و سوم مهمله موجبه ثنائية 
معدولة المحمول ضروریه. هفتاد و چهارم محصورة کليةٌ موجبة ثنائية معدولة 
المحمول ضروریه هفتاد و پنجم محصورة جزئیه موجبه ثنائیة معدولة المحمول 
ضروریه. هفتاد و ششم شخصيهة موجبه ثنائیة معدولة الطرفین ضروریه. هفتاد و 
هفتم طبیعيه موجبه ثنائیة معدولة الطرفین ضروریه. هفتاد و هشتم مهملة موجبة 
ثنائية معدولة الطرفین ضروریه. هفتاد و نهم محصورة كلية موجبة ثنائية معدولة 
الطرفین ضروریه. هشتادم محصوره جزئية موجبه ثنائیة معدولة الطرفین ضروریه. 

هشتاد و یکم شخصیه سالبه ثنائیة معدولة الموضوع ضروریه. هشتاد و دوم 
طبیعیه سالبة ثنائیة معدولة الموضوع ضروریه. هشتاد و سوم مهمله سالبة ثنائية 
معدولة الموضوع ضروریه هشتاد و چهارم محصورة کلية ثنائية سالبة معدولة 
الموضوع ضروریه. هشتاد و پنجم محصورة جزئية ثنائية سالبة معدولة الموضوع 
ضروریه هشتاد و ششم شخصيه ثنائية سالبهٌ معدولة الموضوع ضروریه. هشتاد و 
هفتم طبيعية ثنائیة سالبهٌ معدولة الموضوع ضروریه. هشتاد و هشتم مهمله ثنائية 
سالبة معدولة الموضوع ضروریه. هشتاد و نهم محصورء کلية ثنائية سالبةٌ معدولة 
الموضوع ضروریه. نودم محصورة جزئية ثنائیة سالبهة معدولة الموضوع ضروریه. 

نود و یکم شخصيه ثنائیة سالبةٌ معدولة المحمول ضروریه نود و دوم طبيعية 
ثنائیة سالبة معدولة المحمول ضروریه نود و سوم مهملة ثنائیة سالبة معدولة 
المحمول ضروریه نود و چهارم محصورة کِلية ثنائیة سالبة معدولة المحمول 
ضروریه. نود و پنجم محصوره جزئية ثنائیة سالبة معدولة المحمول ضروریه. نود و 
ششم شخصیه ثنائة سالبة معدولة الطرفین ضروریه نود و هفتم طبیعية ثنائیة سالبة 
معدولة الطرفین ضروریه نود و هشتم مهمله ثنائیة سالبة معدولة الطرفین ضروریه 
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نود و نهم محصورة کكلية ثنائية سالبة معدولة الطرفین ضروریه صدم محصورة جزئية 
و هرگاه قضیهٌ ضروریه منقسم به صد قسم شود. پس موجبات باقیه یز هر یک 
است. چنانچه گفته شد. 


قضية شرطیه پس بر دو قسم است: متصله و منفصله. متصله آن است که حکم 
در آن به لزوم تالی از برای مقدم یا سلب آن لزوم ناگی مفصنله آناشت که 
در آن حکم به تنافی مقذمتین شده باشد . 

و متصله بر دو قسم است: لزومیه و اتفاقیه. لزومیه آن است که لزوم ميانه 
مقذمتین ناشی شده باشد از ذات آن دو مقدمه. و اّفاقیه آن است که میانة ذاتین 
لزوم نباشد لیکن متَفق شده باشد اجتماع هر دو. اوّل مثل «کلما کانت العلَة موجودة 
کان المعلول موجوداً » و « لیس کلما کانت الشمس طالعهّ کان اللیل موجوداً 4. دوم 
مثل «کلما کان الانسان ناطقاً کان الحمارناهقاً ؛ و « لیس کلما کان الفرس صاهلاً کان 
الطیر ناهقا . 

و منفصله نیز بر دو قسم است: عنادیه و اتفاقیه. عنادیه آن است که تنافی 
مقدمتین از ذات مقد‌متین ناشی شده باشد و اتّفاقیه حلاف آن است. 

و هر یک از این دو قسم بر سه قسم است: حقیقیه و مانعة الجمع و مانعة الخلوّ. 

حقیقیه آن است که تنافی در صدق و کذب هر دو باشد؛ یعنی طرفین مجتمع 
نشوند و مرتفع نشوند. بلکه واجب باشد وجود احدهما بدون دیگر مثل « العدد اما 


۱. اصل : منفصله آن است که حکم در آن متنافی مقذمتین شده باشد. 
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زوج آو فرد »زیرا که محال است زوجیت و فردیت یک عدد و نیز محال است عدم 
زوجیت و فردیت هر دو در یک عدد. 

و مانعة الجمع آن است که اجتماع محال باشد دون ارتفاع مثل «زید اما کاتب آو 
ساکن». زیرا که سکون با کتابت مجتمع نمی شود از جهت لزوم تحرّک اصابع کاتب. 
و امّا ارتفاع هر دو. پس جایز است. مثل غیر کاتب متحرّک. ۱ 

و مانعة الخلو آن است که ارتفاع هر دو محال باشد دون اجتماع مثل «زید اما 
فی البحر و ما آن لا یغرق ». 

و شرطیه نظر به اوقات و اوضاع مقدم کرده بر سه قسم است: شخصیه و مهمله و 
محصوره. پس اگر وقت لزوم مشخص باشد « شخصیه » و اگر مبهم باشد «مهمله » و 
اگر جمیع یا بعض باشد «محصوره!. 

و نظر به مقدمتین کرده ته ضرب است : 

اوّل: مرب از دو حملیه, مثل «کلما کانت الشمس طالعهةٌ کان النهار موجوداً ». 

دوم: مرب از دو متصله. مثل « کلما کان ان کانت الشمس طالعهةٌ کان النهار 
موجوداً کان ان کان النهار موجوداً کان العالم مضیثاً ‏ 

سوم: از منفصلین, مثل « کلما کان اما العدد زوج و فرد کان العدد مّا منقسماً 
بمتساویین أُو مختلفین ». 

چهارم: از مقم حملیه و تالی متّصله مثل «کلما کانت الشمس طالعهّ فان کان 
النهار موجوداً کان العالم مضیناً 4 

پنجم: از مقدّم حملیه و تالی منفصله مثل « کلما کانت الشمس طالعهٌ فاٍمّا آن 
یکون النهار موجوداً آو یکون اللیل مستنیراً . 

ششم: از مقدّم متصله وتالی منفصله. مثل « کلما کان ان کان العدد زوجاً کان 
منقسماً بمتساوپین کان اما زوجاً و فرداً . 

هفتم: از مقدّم متصله وتالی حملیه. مثل « ان کان کلما کانت الشمس طالعه کان 
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النهار موجوداً کان العالم مضیناً ‏ 

هشتم: از مقدّم منفصله و تالی حملیه» مثل «|ن کان العدد ما زوجاً آو فرداً کان 
یا ال فصن 

نهم: از مقدّم منفصله و تالی متصله. مثل « ان کان العدد مّا زوجاً و مّا فرداً کان 
کلما [ کان ] زوجاً کان لافردا ». 

و شرطیه به اعتبار صدق و کذب مقذمتین منقسم می‌شود به هفت قسم : 

اوّل: آنکه هر دو صادق باشند. 

دوم: آنکه هر دو کاذب باشند. 

سوم: آنکه هر دو مجهول الصدق و الکذب باشند. 

چهارم: آنکه مقدم کاذب باشد و تالی صادق. 

پنجم: آنکه مقَدّم کاذب باشد و تالی مجهول. 

ششم: آنکه مقدّم مجهول باشد و تالی صادق. 

هفتم: آنکه مقَدّم مجهول باشد و تالی کاذب. 

دما صداق مقدّم و کذب با جهل تالی پس جایز نیست. زیرا که تالی لازم مقدّم 
است و ممتنع است صدق ملزوم و کذبت لازم بل صدق لازم متعیّن ان 

و از جمله مذکوره معلوم می‌شود که شرطیه منقسم می‌شود به چهار هزار و سی 
و دو قسم. زیرا که اوّلی منقسم می‌شود به متصله و منفصله و هر یک از اینها به دو 
قسم لزومیه و افاقیه يا عنادیه و اتّفاقیه. مجموع چهار قسم شد؛ و هر یک از دو 
قسم منفصله سه قسم است: حقبقیه و مانعة الجمع و مانعة الخلق مجموع هشت 
شد. و هر یک از این هشت قسم منقسم می‌شود به چهار قسم: شخصیه و مهمله و 
محصورة کلیه و محصورة جزئیه مجموع سی و دو قسم شد. و هریک از این سی و 
دو قسم منقسم می‌شود به له قسم که به اعتبار حملیت و انفصال مقذمتین حاصل 


شده بود. ی قوشیت و هسشتتاد و هشیت شد. 
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و هر یک از این اقسام منقسم می‌شود به هفت قسم که حاصل شده بود به اعتبار 
صدق و کذب مقدذمتین. مجموع دو هزار و شانزده قسم شد و هریک از این اقسام 
مو جبه می‌باشد و سالبه می‌باشد. پس مجموع چهار هزار و سی و دو فسم شد. و 


هو المطلوت. 


فصل دوم 
در احکام قضیه 


مقالة اولیی 
در تضاد قضابا 
جایز باشد ارتفاع هر دو مثل «کل انسان حیوان ». و « لاشیء من الانسان بحیوان ». 


زیرا که محال است اجتماع حیوانیت جمیع انسان و عدم حیوانیت جمیع» لیکن 
جایز است ارتفاع هردو به اينکه بعضی از افراد آن حیوان باشد و بعضی نباشد. 


مقال دوم 
در تنافقض فضایا 


باشد مثل حیوانیت کل انسان و عدم حیوانیت بعضی؛ و رسم کرده‌اند تناقض 
قضایا را به بودن دو قضیه به حیئیتی که لازم آید از صدق |حداهما کذب دیگری. 
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و بدان که تناقض دو قضیه محتاج است به هشت شرط چنانچه شاعر گفته : 


درتناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان 
وحدت شرط و اضافه جزء و کل قوّت و فعل است. در آخر زمان 

شرط اول : آن است که موضوع هر دو یکی باشد. زیرا که ميانهٌ «زید قائم » و « 

دوم : آنکه مر هی ی رت ی رت عدم تناقض «زید قائم » و «زید 
لیس بقاعد ». 

سوم : آنکه اگر ثبوت محمول از برای موضوع در احدی القضیتین مقیّد به مکانی 
باشد ثبوت محمول از برای موضوع در قضيه دیگر نیز مقیّد باشد به آن مکان؛ از 
جهت عدم تناقض ميانه «زید قائم فی الدار» و «زید لیس بقائم فی السوق ». 

زار آنکه آگر توت مضیون از یرای موم دی عتزهما دوه زماکی باق 
ثبوت محمول از برای موضوع در قضي؛ دیگر نیز مقیّد به آن زمان باشد؛ از جهت 
عدم تناقض «زید قائم الآن » [ و ] «زید لیس بقائم غداً ». 

پنجم : آنکه اگر ثبوت محمول از برای شوم در احداهما بالفعل باشد. در 
دیگری نیز بالفعل باشد؛ و اگر در احداهما بالقوّه باشد در دیگری نیز بالقوّة باشد؛ از 
جهت عدم تناقض میانه «زید کاتب بالقوة » و «زید لیس بکاتب بالفعل ». 

ششم : آنکه اگر مراد از موضوع احداهما کل آن باشد. مراد از دیگری نیز کل 
باشد؛ و اگر جزء باشد. در دیگری نیز همان جزء باشد؛ از جهت عدم تناقض میانه 
شوه نی نی نس کل شود 

هفتم : آنکه اگر [حداهما مشروط باشد به شرطی. دیگری نیز مشروط به همان 
شرط باشد؛ از جهت عدم تناقض میانة « زید مکرمْ بشرط المجیء » و «زید لیس 
بمکرم ات عدم المجی . 
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هشتم : آنکه اگر محمول در احداهما مضاف به شی ء باشد فر‌دیگرع نید باشتلده 
از جهت عدم تناقض میانه «زید ان موق ) ون زب لسن باتین تالک 4: 


بدان که نقیض موجبة کلیه سالبة جزئیه است؛ و نقیض موجبة جزئیه. سالبة 
کلیه است؛ و نقیض سالبة کلیه موجبة جزئیه است؛ و نقیض سالبهٌ جزئیه. موجبة 
یه تن ین شون مطلقه. ممکنه عامّه است؛ و نقیض دائمه مطلقه. 
مطلقَهٌ عامّه است؛ و نقیض مشروط عامّه. حینیهٌ ممکنه است؛ و حینیهٌ ممکنه 
قضیه‌ای است که مقیّد باشد ثبوت محمول آن از برای موضوع آن به حين معیّن و به 
امکان عامٌ, مثل «کل کاتب متحر ک الأصابع بالامکان حین هو کاتب»؛ و نقیض عرفیة 
عامه یه مطلقه است؛ و آن قضیه‌ای است که حکم و انب فان تسین در 
حین معیّن شده باشد؛ و نقیض مطلفهٌ عامّه دائمهٌ مطلقه است؛ و نقیض ممکنه 
عامّه» ضروریه مطلقه است. 

و نقیض قضية مرکبة کلیه, قضیه‌ای است مردّد ميانة نقیضین جزئیّین آن. مثلا 
نقیض مشروطهٌ خاضّه. نقیض مرکب است از مشروطهٌ عامّه که آن حینيةٌ ممکنه 
است. و نقیض مطلقهُ عامّه است که آن مفهوم لادوام است و نقیض آن دائمةٌ مطلقه 
است. مثلاً نقیض ‏ « کل کاتب متحرک الأصابع بالضرورة مادام کاتباً لا دائماً » اين 
چنین است: اما بعض الکاتب لیس بمتحرک الأصابع حین هو کاتب بالامکان و ما 
بعض الکاتب متحرّک الأصابع دائماً + 

و نقیض مرکّبة جزئیه» آن است که مردّد باشد میانة نقیضین نظر به کل افراد کرده. 
مثلا بعض الکاتب متحرک الأصابع" مادام کاتباً لا دائماً » نقیض آن این چنین 


۱. اصل: - نقیض. ۲ اصل : بالالف. 


۶ / حکمت خاقانیه 
ید زاساکا کاني سی تص که ین هو کاشیه اعا کل کات مشک فان 


مقاله جوم 
در عکس مستوی 


موضوع يا مقدم آن تالی شود و تالی آن مقدم؛ و مخالفتی در کیف نشود؛ و شرط 
یت که رای ار ای ی امه نم موی با ان 

و عکس موجبه _ خواه کلیه باشد و خواه جزئية -موجبة جزئیه است؛ و موجبة 
ضروریه و دائمه و مشروطه عامّه و عرفیهٌ عامّه منعکس می شوند به حینیهٌ مطلقه؛ و 
مشروطه خاصه و عرفیهٌ خاصه منعکس می‌شوند به حینیهٌ مطلقه لا دائمه وجودية 
لا دائمه و وحوديه لا ضروریه و مطلقَهٌ عامّه منعکس می‌شوند به مطلقهٌ عامّه؛ و امّا 
ممکنهٌ عامّه و ممکنه خاصّه پس عکس ندارند. 

اما وله که یس مت کی سیف کته الم کی 
نمی شوند. پس ضروريه مطلقه و دائمةٌ مطلقه منعکس می‌شوند به دائمةٌ مطلقه. 

و بعضی گفته‌اند که ضروریةٌ مطلقه منعکس می‌شود به ضروريةٌ مطلقه و 
مشروطه عامّه و عرفیهٌ عامّه منعکس می‌شوند به عرفیة عامّه. 

و بعضی گفته‌اند که عکس مشروطٌ عامّه. مشروطه عامّه است؛ و مشروطه 
خاصَه و عرفیهٌ خاصّه منعکس می‌شوند به عرفیه عامَه یلاها قعرر 
البعض ا. 

و أمّا مطلقة عامّه و وقتیه و منتشره و وجودیة لا دائمه و وجودیة لا ضروریه و 
قکيه تا مه ز که قامه تین متمکین تم شرند اضلا: 
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منعکس می‌شوند به عرفیهٌ خاصه. 


مقالة چهارم 
در عکس نقیض 

و آن بنابر مذهب قدما آن است که نقیض هر دو جزء قضیه را اخذ کنند و تبدیل 
کنند به حیثیتی که نقیض موضوع محمول شود و نقیضص محمول موضوع. و 
ایجاب و سلب باقی باشند. و اگر اصل صادق باشد عکس نیز صادق باشد. مثلا 
عکبن نقیض ( الانسان حیوان » « اللاحیوان لاانسان » است. 

و متأخرون تعریف کرده‌اند عکس نقیض را به اينکه نقیض محمول را موضوع 
گردانند و عین موضوع را محمول. به ابقای صدق دون کیف که اگر اصل موجبه 
باشد عکس سالبه باشد؛ و اگر اصل سالبه باشد» عکس موجبه باشد. مثلاً عکس 
«اللانسان حیوان». « اللاحیوان لیس بانسان اباشت: 

موجب کلیه منعکس می‌شود به عکس نقیض به سوی موجبه کلیه. و شش قضیه 
از موجهات منعکس می شوند و هفت دیگر نمی شوند. 

و بالجمله حکم موجبات در این عکس. حکم سوالب است در عکس مستوی؛ 
و حکم سوالب در این عکس حکم موجبات است در عکس مستوی؛ مگر در هفت 
قضیه سالیه که مخاف فیه است کر آین. عکس #۶ مضوطه عامه و خرفیه عامهان 
ممکنه عامّه و ممکنهة خاصه و ضروریه و دائمه و مطلقهٌ عامّه. پس بعضی رفته‌اند که 
غیر ممکنتین منعکس می‌شود به مطلقهٌ عامّه و ممکنتین به ممکنة عامّه؛ و بعضی 
رفته‌اند به اينکه این قضایا منعکس نمی شوند. 


. اصل: ایجابات. 
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مقصد چهارم 


در قباس 


و آن قولی است مرب از دو قضیه يا زیاده که لازم آید از ترتیب آنها قولی دیگر 
که آن را نتیجه می‌نامند؛ و آن قول دیگر یا در قول اوّل مذکور است بعینه یا بعض آن 
مذکور است. یا هیچ کدام مذکور نیستند. پس اگر آن بعینه یا نقیض آن مذکور باشد 
کول اوه قالشیرا فناسی تاک ی کات ال فان 

ال بر چهار قسم است : 

ول : آنکه نتیجه غیر مقدم باشد. 

دوم : آنکه نتیجه عین تالی باشد. 

سوم : آنکه نتیجه نقیض مقدم باشد. 

چهارم آنکه نتیجه نقیض تالی باشد. 

پس قضیة مصله دو نتیجه دارد؛ 

ال : عین تالی, و آن در وقتی است که استثنا کنند عین مقذّم را مثل «کلما کانت 
الشنسن طالعة کان التهار موجودالکن الشتسن طالعه #ایس تشه می دهد که «التهار 
موجود). 

دوم : نقیض مقدّم. و آن در وقتی است که استثنا کنند نقیض تالی راء مثل «کلما 
کانت الشمس طالعهة کان النهار موجوداً لکن " النهار لیس بموجود ». نتیجه می‌دهد 
که « الشمس لیس بطالعة » 

و منفصله حقیقیه چهار نتیجه دارد : 

او ی مقدم و آن در وقتی است که استثنا کنند نقیض تالی را؛ مثل « هذا 


العدد اما زوج و اما فرد, لکنه لیس بفرد؛ فهو زوج ا. 


ی ۲ اصل: و اوّل. 
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دوم : نقیض مقدم. و آن در وقتی است که استثنا کنند عین تالی را؛ مثل « هذا اما 
زوح آو فرد. لکنّه فرد؛ فلیس بزوج ». 

سوم : عین تالی» و آن راهن ارف اکتا کتتا فصن مقدم را مثل «هذا اما 
زوج آو فرد. لکنّه لیس بزوج؛ فهو فرد ». 

ی و دراو کت ات که تا کنیل عین مقدم را» مثل « هذا 
ما زوج آو فرد لکنّه زوج؛ فلیس بفرد ». 

و منفصله مانعة الجمع دو نتیجه دارد: 

ال : نقیض مقدّم. و آن در وقتی است که استثنا کنند عین تالی راء مثل «هذا اما 
امتوند او آنیظن»لکنه ایضی: فلیس باسود): 

دوم : نقیض تالی و آن در وقتی است که استثنا کنند عین مقدم را مثل «هذا اما 
آسود آو آبیض لکنه آسود؛ فلیس بابیض ). 

و منفصله مانعة الخلو نیز دو نتیجه دارد: 

اوّل : عین مقدم. و آن در وقتی است که استثنا کنند نقیض تالی راء مثل «زید اما 
فی البحر و اما آن لایغرق لکنّه یغرق؛ فهو فی البحر ». 

دوم : عین تالی و آن در وقتی است که استثنا کنند نقیض مقدم راء مثل «زید اما 
فی البحر و ما آن لایغرق لکئّه لیس فی البحر؛ فلایغرق ». 

ها فیانن افترانین مدشن فتتمل اتب دومقلمه: ۶ یکی ضرع ری دیکرن 
کر نیع معا میامن تفت که مشتمل باشد بر موضوع نتیجه. و کبری مقدمه‌ای 
است که مشتمل باشد بر محمول آن؛ و در هر دو یک لفظی دیگر هست مکنر که آن 
زا فا وسط می‌نامند. 

پس اگر حذ وسط محمول صغری و موضوع کبری واقع شود. آن را شکل اوّل 
می‌نامند؛ و اگر محمول صغری و کبری هر دو واقع شود. آن را شکل دوم می‌نامند؛ 
و اگر موضوع هر دو واقع شود. آن را شکل سوم می‌نامند؛ و اگر موضوع صغری و 
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محمول کبری واقع شود. آن را شکل چهارم می‌نامند. چنانچه شاعر گفته : 
اوسط اگر حمل یافت در بر صغری و باز 
وضع به کبری گرفت شکل نخستین شمار 
حمل به هر دو دوم وضع به هردو سوم 
رابع اشکال را عکس نحخستین بدار 
و هر یک از این اشکال اربعه شروطی و ضروبی چند دارد. شروط و ضروب هر 
یک را در یک فصلی خواهیم آورد. 


تال 
در احوال شکل اوّل 

بدان که شکل اوّل نتیجه نمی‌دهد مگر وقتی که اصغر در آن مندرج باشد در 
تحت اوسط؛ یعنی اخض باشد يا مساوی تا حکم بر اوسط. حکم بر اصغر نیز 
باشد؛ و هرگاه اثبات کنند اکبررا از برای اوسط. ثابت شود از برای اصغر نیز. 

و به این سبب سه شرط کرده‌اند در این شکل : 

اوّل : ایجاب صغری. زیرا که اگر صغری سالبه باشد. اصغر مندرج نخواهد بود 
در اوسط. بلکه سلب اندراج خواهد بود. 

دوم کلیت کبری. زیرا که اگر [کبری ] جزئیه باشد, لازم می‌آید که اکبر ثابت شده 
باشد از برای بعض افراد اوسط و احتمال دارد که آن بعض غیر اصغر باشد. پس 
لازم نمی‌آید حکم بر اصغر به اکبر. پس نتیجه نمی دهد. مثلاً هرگاه گفته شود : « کل 
انسان حیوان و بعض الحیوان فرس » نتیجه نخواهد داد که: «بعض الانسان فرس » 
یا « کل انسان فرس ». زیرا که آن بعضی از حیوان که فرس است. غیر انسان است. 
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سوم : فعلیت صغری؛ یعنی شرط است که صغری ممکنه نباشد. زیرا که اگر 
ممکنه باشد. اصغر مندرج نخواهد شد در اوسطی که محکوم علیه اکبر واقع شده. 
زیرا که اوسط در کبری موضوع است و موضوع به معنی فعلیت است. مثلاً ؛ کل 
انسان حیوان » یعنی « کل انسان بالفعل حیوان » و اصغر مندرج است در اوسط به 
سبیل امکان. پس محکومٌْ علیه اکبر نمی‌شود. 


شوه 
بدان که اقسام اوّلیةٌ جمیع اشکال نظر به حصر صغری و کبری کرده شانزده 


ات 

ال : آنکه هر دو مقدّمه موجبة کلیه باشند. مثل «کل انسان حیوان و کل حیوان 
سم : 

دوم : آنکه هر دو سالبه کلیه باشند. مثل « لا شیء من الانسان بحجر و لا شی- 
من الحجر بشجر ». ۱ 

سوم : آنکه ۳ دو موجبهٌ جزئیه باشند. مثل «بعض الحیوان انسان و بعض 
الانسان کاتب ۳ 

چهارم : آنکه هر دو سالبةٌ جزئیه باشند مثل «بعض الحیوان لیس بانسان و بعض 
الانسان لیس بکاتب ». 

پنجم : آنکه صغری موجبة کلیه باشد و کبری سالبة کلیه, مثل « کل انسان حیوان 
ولا شیء من الحیوان بحجر ». 

ششم : آنکه صغری موجبة جزئیه باشد و کبری موجب کلّیه. مثل «بعض الحیوان 
انسان و کل |ٍنسان ناطق ». 


هفتم : آنکه صغری موجبة کلّیه باشد و کبری موجبة جزئیه» مثل « کل انسان 
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حیوان و بعض الحیوان فرس ». 

هشتم : آنکه صغری موجبة جزئيیة باشد و کبری سالبة جزئیه. مثل « بعض 
الحیوان انسان و بعض الانسان لیس بکاتب ». 

نهم : آنکه صغری سالبة کلیه باشد و کبری سالبةٌ جزئیه» مثل « لا شیء من 
الانسان بحجر و لا شیء من الحجر بفرس, ». 

هنک ری له سر زاشد را کیره اه کید مت ری یاه 
لیس بحجر و لا شیء من الحجر بفرس ». 

یازدهم : آنکه صغری سالبةٌ جزئیه باشد و کبری موجبة جزئیه» مثل «بعض 
الانسان لیس بحجر و بعض الحجر جماد ». 

دوازدهم آنکه میغرع موس له بو و ری شاه تلع نان 
حیوان و بعض الانسان لیس بفرس, ». 

سیزدهم : آنکه صغری موجبهةٌ جزئیه باشد و کبری سالبة جزئیه. مثل « بعض 
الحیوان انسان و بعض الانسان لیس بکاتب ». 

چهاردهم : آنکه صغری موجبهةٌ جزئیه باشد و کبری سالبة کلیه. مثل « بعضص 
الحیوان انسان و لا شیء من الانسان بحجر ». 

هی اضق مه یهن سوه تیال # یه مان او شتا 
حیوان و بعض الحیوان لیس بفرس, ». 

شانزدهم : آنکه صغری سالبة جزئیه باشد و کبری موجبة کلیه» مثل « بعض 
الحیوان لیس بانسان و کل |ٍنسان ناطق ». 

و نسبت [به ] دو شرط اوّل. دوازده قسم از این اقسام ساقط می‌شود و باقی 
می‌ماند چهار قسم دیگر: 

اوّل : آنکه هر دو موجبهة کلیه باشند. 

دوم : آنکه صغری موجبة کلیه باشد و کبری سالبة کلیه. 
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سوم : آنکه صغری موجبة جزئیه باشد و کبری موجبه کلیه. 

چهارم : آنکه صغری موجبة جزئية باشد و کبری سالبة کلیه. 

و نتایج جمیع. تابع اخش المقذمتین است؛ یعنی تابع سالبه است و تابع جزثیه. 
زیرا که سالبه اخش است از موجبه؛ چه موجبه وجودی است و سالبه عدمی؛ و 
کلی اضبط و انفع است از جزئی. 

پس نتیجة ضرب اوژّل. موجبة کلیه است؛ مثلا نتيجة « کل انسان حیوان و کل 
حیوان جسم »» «کل انسان جسم» است؛ و نتيجة ضرب دوم. سالبة کلیه است. مثلا 
نتیجة « کل انسان حیوان و لا شیء من الحیوان بحجر ». «لا شیء من الانسان بحجر» 
است؛ و نتيجهة ضرب سوم موجبهةٌ جزئیه است. مثلاً نتيجة «بعض الحیوان انسان و 
کل انسان ناطق ». «بعض الحیوان ناطق » است؛ و نتیجة ضرب چهارم. سالبة جزئیه 
است. مثلاً نتيجهة « بعض الحیوان ٍنسان و لا شیء من الانسان بفرس, »۰ «بعض 


الحیوان لسن بفرس, ) ی 


. اصل : + و هرگاه نظر کنیم در جهات. 
در احکام شکل دوم 

بدان که انتاج این شکل مشروط است به چهار شرط : 

ال : آنکه صغری و کبری مختلف باشند در کیف؛ یعنی یکی موجبه باشند و دیگری سالبه. زیرا که چون حد 
وسط محمول واقع شده است در صغری و کبری» صدو شصت و ه قسم حاصل می‌شود. چه قضایای موجبه 
مجموع سیزده قسم است؛ ضرب می‌کنيم در دو قسم صغری و کبری عدد مذکور حاصل می‌شود؛ و به سبب 
شرط سوم صغرای ممکنة عامّه و ممکنة خاضّه بیرون می‌رود. پس بیست و شش قسم از این اقسام ساقط 
می‌شود. زیرا که این دو قسم را وقتی که ضرب کنیم در سیزده قسم کبری. عدد مذکور حاصل می‌شود. 

و شرط است در حد نتيجهٌ این شکل به حسب جهت که اگر در صغری ضرورتی یا لادوامی یا لاضرورتی 
باشد که در کبری نباشد, در نتیجه حذف کنند؛ یعنی اعتبار نکنند؛ و اگر کبری مشروطٌ عامّه یا عرفية عامّه یا 
مشروطة خاصّه یا عرفيةٌ خاضّه باشد. نتیجه موافق صغری باشد. و الا موافق کبری باشد؛ و اگر لا دوام یا لا 


رورت اف گرم تاش اختبار کننت: 


۴ حکمت خاقانیه 


فصل دوم 
در احکام شکل دوم 

بدان که انتاج این شکل مشروط است به چهار شرط : 

اوّل : آنکه صغری و کبری مختلف باشند در کیف؛ یعنی یکی موجبه باشد و 
دیگری سالبه. زیرا که چون حد وسط محمول واقع شده‌است در هر دو مقدمه 
اصغر و اکبر هردو موضوع خواهند بود؛ و لازم نمی‌آید از ثبوت اوسط از برای اکبر» 
ثبوت اکبر از برای اصغر. چه جایز است که دو شیء متباین. موضوع یک محمول 
شوند. مثلاً هرگاه گفته شود : « کل ٍنسان حیوان و کل فرس حیوان » لازم نمی‌آید که 
«کل انسان -یا بعض الانسان -فرس» بلکه هر یک از انسان و فرس محکومٌ علیه به 
حیوان است. 

دوم : آنکه کبری کلّیه باشد. زیرا که اگر جزئیه باشد, احتمال دارد که بعض اکبر, 
غیر اصغر باشد. مثلاً هرگاه گفته شود : « کل انسان حیوان و بعض الحجر لیس 
بحیوان » نتیجه نمی دهد: « لا شیء من الانسان بحجر. » چه جایز است که آن بعضی 
از حجر که حیوان نیست. غیر انسان ی انسان است. حیوان باشد؛ 
به خلاف اینکه گفته شود : «و لا شیء من الحجر بحیوان ». 

سوم: آنکه صغری يا قضیةٌ ضروریه باشد یا دائمه یا کبری ضروریه یا دائمه یا 
مشروطة عامه پا عرفية عامه یا مشروطة خاضه یا عرفیهٌ اه باشد. زیرا که اگر 
هیچ یک از این دو امر متحقّق نباشد. صغری یکی از قضایای یازده گانة باقیه غیر از 
ضروریه و دائمه خواهد بود و کبری یکی از قضایای هفتگانه باقیه غیر از آن شش 
مذکوره. 

و احص آشکالی که مرب شود از این صغریات و این کبریات شکلی است که 


صغرای آن مشروطهٌ خحاضّه يا وقتیه باشد و کبرای آن وقتیه» و این چنین شکلی 
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نتیجه نمی دهد از جهت وقوع اخحتلاف در صدق و کذب. 

مثلاً هر گاه گفته شود : « کل کاتب متحرّک الأصابع بالضرورة مادام کاتبا لا دائم 
و لا شیء من الانسان بمتحرک الاصابع وقت النوم » نتیجة آن که « لا شیء من 
الکاتب بانسان» باشد. کاذب است. 

و هرگاه بدل « لا شیء من الانسان »۰« لا شیء من الصامت » گفته شود. نتیجه که 
« لا شیء من الانسان بصامت » باشد. صادق است. 

و همچنین هر گاه گفته شود : « لا شیء من المنخسف بمضیء بالضرورة وقت 
الحیلولة؛ و کل قمر مضیء بالضرورة وقت التربیع » نتیجه که « لا شیء من 
امش بیقر توا ات ای 

و اگر بدل کنند کبری را به «کلّ شمس مضينة وقت الطلوع »۰ نتیجه که « لا سم 
من المنخسف بشمس, » باشد صادق است؛ و هرگاه اخص نتیجه ندهد. اعمٌ به 
طریق اولی نخواهد داد. 

و شرط چهارم آن است که صغرای ممکنه مستعمل نشود مگر با کبرای ضروریه 
یا مشروطهٌ عامّه يا مشروطة خاضّه و کبرای ممکنه مستعمل نشود مگر با صغرای 
ضروریه. زیرا که اگر کبری با غیر آن قضایای ثلاث مستعمل شود یا مستعمل خواهد 
شد با وقتیه يا با منتشره یا با وجودية لا دائمه يا با وجودية لا ضروریه یا با ممکنة 
عامّه يا با ممکنه خاصّه يا با مطلقَه عامّه یا با دائمهُ مطلقه یا با عرفیهٌ عامّه یا با عرفية 
خاصه. 

و هفت اوّل ساقط شد به شرط سوم باقی ماند سه احتمال اخیر؛ و هیچ یک 
نتیجه نمی دهد. زیرا که احص از آنها اجتماع دائمهٌ مطلقه است. و این احتمال 
موجب انتاج نیست. زیرا که موجب اختلاف است. چه هرگاه گفته شود: « کل رومی 
آسود بالامکان و لاشیء من الیونانی بأسود دائما » نتیجة آن که «لا شیء من الرومی 


بیونانی » باشد کاذب است؛ و اگر بدل کبری «لاشیء من الترکی با سره دائماً ؛ گفته 
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شود. نتیجهة آن صادق است. و هر گاه ااحضص منتج نباشد اعم نیز منتج نخواهد بو د. 

واگر کبرای ممکنه مستعمل شود با غیر صغرای ضروریه. خالی نخواهد بود از 
دو حال : یا با غیر دائمه مستعمل خواهد شد یا با دائمه؛ و اوّل باطل است؛ چه 
یا بودن کبری یکی از این شش قضیه : ضروریه و دائمه و مشروطه عامّه و خاصه و 
متصور نمی شود 

باقی ماند احتمال دوم که استعمال با صغرای دائمه باشد و آن موجب انتاج 
نیست. بل موجب عُقم است؛ چه هرگاه گفته شود : « کل رومی آبیض دائما و لا 
شیء من الیونانی بأبیض بالامکان » نتیجة آن که « لا شیء من الرومی بیونانی » 
باشد» کاذب است؛ و هرگاه گفته شود بدل کبری : «و لا شیء من الترکی بأبیض 
بالامکان » نتیجه که « لا شیء من الرومی بترکی » باشد. صادق است. 


تکمله 

بدان که ضروب محتمله در این شکل به حسب کم و کیف و جهت. بعینه 
ضروب شکل اوّل است؛ و ضروب صحیحه به حسب کم و کیف نیز موافق است 
باضروب شکل اوّل؛ یعنی چهار است : 

ال : آنکه صغری موجبة کلیه باشد و کبری سالبة کلیه. مثل « کل انسان حیوان و 
لا شیء من الحجر بحیوان ». 

دوم : آنکه صغری سالبة کلیه باشد و کبری موجبة کلیه. مثل « لا شیء من الحجر 
بحیوان و کل انسان حیوان ». 

سوم : آنکه صغری موجبة جزئیه باشد و کبری سالبة کلیه» مثل « بعض الحیوان 
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انسان و لا شیء من الحجر بانسان ». 

چهارم : آنکه صغری سالبة جزئیه باشد و کبری موجبة کلیه . مثل « بعضص 
الحیوان لیس بانسان و کل ناطق انسان ». 

و نتیجه در این شکل نیز تابع اخش المقدمتین است. پس نتیجة ضرب اوّل و 
دوم سالبة کلیه است. مثل «لا شیء من الانسان بحجر و لا شیء من الحجر 
بانسان»؛ و نتیجه ضرب سوم و چهارم. سالبةٌ جزئیه است. مثل «بعض الحیوان 
لیس بحجر و بعض الحیوان لیس بانسان ». 

و ضروب منتجه به حسب جهت. هشتاد و چهار است. زیرا که به شرط سوم 
هفتاد و هفت ضرب ساقط می‌شود؛ چه یازده قسم صغری که آن غیر ضروریه و 
دائمه باشد با هفت قسم کبری که آن وقتیه و منتشره و وجودیة لا دائمه و وجودیه لا 
ضروریه و ممکنه عامّه و ممکنهٌ خاصّه و مطلقَهٌ عامّه باشد. ساقط می‌شود؛ و هرگاه 
هفت را بر پازده ضرب کنیم هفتاد و هفت می‌شود. چنانچه گفته شد؛ باقی ماند 
نود و دو قسم؛ هشت قسم دیگر به شرط چهارم ساقط می‌شود: ممکنه عامّه و 
خاصه صغری با سه قسم کبری : دائمه و عرفیهُ عامّه و خاصه و ممکنة عامّه و 
خاضّه کبری با صغرای دائمه. باقی ماند هشتاد و چهار قسم. چنانچه مذکور شد. 

و نتیجهٌ او به حسب جهت تابع مقذمه‌ای است که صادق آید بر او دوام ذاتی 
خواه صغری باشد و خواه کبری؛ و اگر مقذمه این چنین نباشد. تابع صغری است با! 


حذف لا دوام و لا ضرورة. 


۱. اصل : یا. 
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فصل سوم 
در بیان احکام شکل سوم 

بدان که انتاج این شکل مشروط است به سه شرط : 

اول : آنکه صغرای آن موجبه باشد. زیراکه اگر موجبه نباشد» سالبه خواهد بود؛ 
و سالبه موجب اختلاف است؛ چه هرگاه گفته شود: « لا شیء من الانسان بفرس, و 
کل انسان حیوان » حقّ « کل فرس, حیوان » است؛ و هرگاه بدل کنند کبری را به کل 
|ٍنسان ناطق » حق « لا شیء من الفرس بناطق » است. 

شرط دوم : کلیت (حدی المقذمتین. زیرا که اگر هر دو جزئیه باشند. احتمال 
دارد که آن بعضی از اوسط که موضوع صغری واقع شده است. غیر آن بعض باشد 
که موضوع کبری واقع شده؛ مثل «بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیس 
بناطق». 

شرط سوم : فعلیت صغری. زیرا که حکم در کبری بر اوسط بالفعل است. پس اگر 
درف عرسا کی مان تس | توت کت ند امن 


ذنابه 
ضروب محتمله در این شکل به حسب کیف و کم و جهت. بعینه ضروب شکل 
اول است؛ و ضروب باقیه صحیحه از محصورات شش است : 
ال : آنکه هر دو مقدّمه موجبة کلّیه باشند. مثل « کل انسان حیوان و کل انسان 
ناطق ». 
دوم : آنکه صغری موجبه کلّیه باشد و کبری سالبة کلیه مثل « کل انسان حیوان 
و لا شیء من الانسان بفرس,». 


سوم : آنکه صغری موجبة جزئیه باشد و کبری موجبة کلیه, مثل « بعض الحیوان 
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انسان و کل حیوان جسم ». 

چهارم : آنکه صغری موجبة جزئیه باشد و کبری سالبة کلیه» مثل «بعض الحیوان 
انسان و لا شیء من الحیوان بشجر ». 

نک قاری بر اکن اقا وی هرهش کاتسا 
حیوان. و بعض الانسان کاتب ». 

ششم : آنکه صغری موجبة کلیه باشد و کبری سالبة جزئیه» مثل « کل انسان 
حیوان و بعض الانسان لیس بکاتب ». 

و نتيجه این شکل جزئی می‌باشد و بس. پس نتيجه اوّل « بعض الحیوان ناطق » 
است و نتیجه دوم « بعض الحیوان لیس بفرس » و نتیجهُ سوم «بعض الانسان جسم» 
و نتیجه چهارم «بعض الانسان لیس بشجر » و نتیجهٌ پنجم «بعض الحیوان کاتب » و 
نتیجهُ ششم « بعض الحیوان لیس بکاتب ». و ضروب بافیه از ضروب محملة 
موجهات. بعینه ضروب شکل اوّل است. 

و نتیجة این شکل به حسب جهت. تابع کبری است. اگر کبری غیر از مشروطة 
عامّه و عرفيةٌ عامّه و مشروطه خاصه و عرفیهٌ خاصّه باشد؛ و تابع عکس صغری 
است. اگرکبری یکی از این چهار باشد. لیکن اگر عکس مقیّد به لادوام باشد. حذف 


باید کرد در نتیجه. 


فصل چهارم 
در شکل چهارم 
بدان که انتاج این شکل مشروط است به هفت شرط : 
ال آنکه مقذّمتان آن هر دو موجبه باشند پا مختلف در ایجاب و سلب. زیرا که 
اگر هر دو سالبه باشند اختلاف حاصل می‌شود. چه هر گاه گفته شود: « لا شیء من 
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الحیوان بحجر و لا شیء من الشجر بحیوان » حق « لا شیء من الحجر بشجر » است. 
و هرگاه بدل کبری « لا شیء من الحمار بحیوان » گفته شود. حق « کل حجر جماد » 
است. 

دوم : آنکه اگر هر دو مقدمّه موجبه باشند. صغری کلیه باشد؛ و اگر مختلف 
باشند. (حداهما کلیه باشد. زیرا که اگر این شرط متحقّق نشود نیز احتلاف حاصل 
می‌شود. اما بر تقدیر عدم کلیت صغری. پس از جهت آنکه هر گاه گفته شود : 
(بعض الحیوان انسان و کل فرس, حیوان» ر لا شیء من الانسان بفرس, » است. 
و هرگاه گفته شود بدل کبری : « کل ناطق حیوان ». حق «کل انسان ناطق » است» و 
امّا بر تقدیر عدم کلیت (حداهماء پس از جهت آنکه هر گاه گفته شود : « بعضص 
الحیوان انسان و بعض الجسم لیس بحیوان » حق « کل انسان جسم » است. و هرگاه 
گفته شود بدل کبری : «بعض الحجر لیس بحیوان» حقّ « لا شیء من الانسان بحجر » 
خواهد بود. 

شرط سوم : آنکه هیچ یک از صغری و کبری ممکنه نباشد که اگر صغری یا کبری 
ممکنه باشد اختلاف حاصل خواهد شد: 

و بگوییم : «کل ناهتی مرکوپٍ زید بالامکان و کل حمار ناهق بالضرورة» حق « لا شی ء 
من مرکوب زید بحمار» است. و امّا اگر گفته شود : « کل انسان کاتب بالامکان و کل 
ضاحک |نسان بالضرورة » حق « کل کاتب ضاحک » خواهد بود : 

و اما بنابر ثانی که امکان کبری باشد. پس از جهت آنکه اگر فرض کنیم که مرکوب 
زید هميشه فرس است و بگوییم : « کل مرکوب زیدٍ فرس بالضرورة و کل حمار 
مرکوث زید بالامکان » حق «لا شیء من الفرس بحمار » است» و اگر بدل کبری : «کل 
صاهل مرکوث زیلد بالامکان» بگوییم. بح «کل فرس, صاهل» اتیبتا: 

شرط چهارم : آنکه اگر سالبه مستعمل شود. یکی از این شش قضیه مستعمل 
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شود : ضروريهٌ مطلقه و دائمهٌ مطلقه و مشروطه عامّه و عرفیهٌ عامّه و مشروطهة 
حاضّه و عرفیةٌ حاضّه؛ چه اگر یکی از هفتگان؛ باقیه باشد. اختلاف لازم می‌آید. از 
جهت آنکه احض این قضایای هفتگانه « وقتیه » است و وقتیه - خواه صغری واقع 
و و اه کت قوب اععفادف این 

امّا اگر صغری واقع شود. پس از جهت صدق «لا شیء من القمر بمنخسفب 
بالضرورة وقت التربیع لا دائماً و کل ذی محو فهو قمر » حق « کل منخسفب ذو محو » 
است, و هر گاه گفته شود : « لا شیء من الانسان بساکن الأصابع وقت الکتابة 
بالضرورة لا دائما و کل متحرّک الأصابع فهو انسان » حقّ «لا شیء من ساکن الأصابع 
متحرّک الأصابع » است. 

اگر کبری واقع شود پس از جهت صدق « کل منخسفب فهو ذو محو 
بالضرورة» و لا شیء من القمر بمنخسفب بالضرورة وقت التربیع » حقّ «کل ذی محو 
فهو قمر » است. و هرگاه گفته شوه زک متحرک بالارادة حیوان بالضرورة و لا 
شیء من الانسان بمتحرک بالارادة وقت النوم لا دائماً ؛ حقّ «بعض الحیوان |ٍنسان» 
است. 

شرط پنجم : آنکه اگر مرگب باشد این شکل از صغرای سالبة کلیه و کبرای موجبة 
کلیه صغرای آن دائمة مطلقه باشد یا ضرورية مطلقه و کبرای آن یکی از این 
قضایای ششگانه باشد : ضرورية مطلقه و دائمهٌ مطلقه و مشروط عامّه و عرفيةٌ 
عامّه و مشروطة خاصّه و عرفیة خاضّه. زیرا که اگر صغری غیر ضروریه و غیر دائمه 
باشد و از شرط چهارم معلوم شد که وقتیه و منتشره و وجودیة لا دائمه و وجودية 
لا ضروریه و ممکنهٌ حاصّه و ممکنهٌ عامّه و مطلقهٌ عامّه نمی‌شود. پس لاب یکی از 
این چهار قضیه خواهد بود : مشروطه عامّه و حاصه و عرفیه عامّه و خحاصه؛ و کبری 
اگر یکی از آن شش قضیه نباشد. یکی از هفتگان؛ باقیه خواهد بود؛ و احصض قضایای 


چهارگانه صغرای مشروطهً خاصه است و احص قضایای هفتگانهٌ کبرای وقتیه 


۳ / حکمت خاقانیه 


هه 

پس اگر آن شرط متحقّق نباشد. احض مرکُبات صحیحه ترکیب از صغرای 
مشروطهٌ خحاصه و کبرای وقتیه خواهد بود. و اين ترکیب نتیجه نمی دهد. چه هر گاه 
گفته شود: « لا شیء من المنخسف بمضیء بالاضاء:ة القمرية بالضرورة مادام 
منخسفاً لا دائمء و کل قمر منخسف وقت الحيلولة بالضرورة لا دائماً » حق «کل 
تا تم یره ماس رو مک وق ره 
المتحر ک بالارادة بسا کن بالطبع بالضرورة مادام متحرکاً لا دائما؛ و کل انسان متحرک 
بالارادة وقت الكتابة بالضرورة لا دائماً « حنْ « لا شیء من الساکن بالطبع بانسان » 
خواهد بود. 

شرط ششم : آنکه اگر این شکل متألف شود از صغرای سالبة جزئیه و کبرای 
موجبة کلیه. کبرای آن یکی از این قضایای ششگانه باشد: ضرورية مطلقه و دائمة 
مطلقه و مشروطة عامّه و حاضّه و عرفية عامّه و خاضّه. زیرا که اگر هیچ یک از این 
ششگانه نباشد یکی از هفتگانهٌ باقیه خواهد بود و احص آن قضایای هفتگانه 
«وقتیه» است. و ترکیب صغری با کبرای وقتیه نتیجه نمی دهد. بل موجب اختلاف 
است. چه هرگاه گفته شود : « بعض المتحرّک لیس بانسان بالضرورة, و کل حیوان 
متحرک بالضرورة وقت الکتابة لا دانماء» حق « کل انسان حیوان » خواهد بود. و اگر 
بدل کبری « کل شجر متحرک وقت هبوب الریاح » گفته شود. حق « لا شیء من 
الانسان بشجر » تم بود. 

شرط هفتم : آنکه اگر صغری سالبهٌ جزئیه باشد و کبری موجبه جزئیه. صغرای 
آن مشروطة خاضّه باشد یا عرفية خاضّه. و کبرای آن یکی از این شش قضیه باشد: 
ضرورية مطلقه و دائمهٌ مطلقه و عرفیة عامّه و خاصه و مشروطه عامّه و خاصه. زیرا 
کهداگر این شرط متحفی نفرده اخصی تالقات ممکته قر این شکا تالف‌از دو وفتبه 


خواشل بو قبی آین حالف موحت: اتصلافع: اه سفه فر گاه کفعه شوه ایض 


علم منطق / ٩۳‏ 


المضیء لیس بمنخسفب وقت التربیع بالضرورة لا دائم؛ و بعض الکواکب مضی- 
بالضرورة وقت الطلوع لا دائماً 4. حقّ « کل منخسف کوکب » خواهد بود. و هرگاه 
گفته شود : «بعض المتحرک بالارادة لیس بساکن الأصابع بالطبع بالضرورة وقت 
الکتابة لا دائماء و بعض الانسان متحرک بالارادة وقت الشعور بالضرورة لا دائماً 4» 


حقّ « لا شیء من ساکن الأصابع بالطبع بانسان » خواهد بود. 


۰ 


تنذفیت 

بدان که ضروب محتمله به حسب کیف و کم و جهت در این شکل نیز به عدد 
ضروب محتمله در اشکال دیگر است. 

و اما ضروب صحیحه به حسب کیف و کم پس هشت است: 

ال : آنکه هر دو مقدّمه موجبة کلّیه باشند. مثل « کل انسان حیوان, و کل ناطتق 
انسان ». 

دوم : آنکه صغری موجبة کلّیه باشد و کبری موجبة جزئیه. مثل « کل انسان 
حیوان» و بعض الجسم انسان ). 

سوم : آنکه صغری سالبة کلیه باشد و کبری موجبة کلیه, مثل « لا شیء من 
الانسان بحجر و کل کاتب انسان ». 

رز صغری موجبة کلیه باشد و کبری سالبة کلیه, مثل « کل انسان حیوان 
و لا شیء من الحجر بانسان ». 

پنجم : آنکه صغری موجبهة جزئیه باشد و کبری سالبة کلیه, مثل «بعض الحیوان 
انسان. و لا شیء من الحجر بحیوان ۳ 

ششم : آنکه صغری سالبة جزئیه باشد و کبری موجبة کلّیه, مثل «بعض الحیوان 
لیس باٍنسان, و کل فرس حیوان ». 


۴ / حکمت خاقانیه 


هفتم : آنکه صغری موجبة کلّیه باشد و کبری سالبة جزئیه» مثل « کل انسان 
حیوان. و بعض الحجر لیس بانسان ». 

هشتم : آنکه صغری سالبة کلیه باشد و کبری موجبة جزئیه, مثل « لا شیء من 
الانسان بحجر؛ و بعض الحیوان انسان ». 

و نتیجهٌ ضرب اوّل. موجبهُ جزئیه است؛ مثل « بعض الحیوان ناطق » و نتیجه 
دوم نیز موجبة جزئیه است. مثل « بعض الحیوان جسم » و نتیجه سوم سالبة که 
است. مثل « لا شیء من الحجر بکاتب ) و نتیجه چهارم. سالبهٌ جزئیه است. مثل 
(بعض الحیوان لیس بحجر) و نتیجه پنجم نیز سالبةٌ جزئیه است. مثل «بعض 
الانسان لیس بحجر » و نتیجه ششم نیز سالبهٌ جزئیه است. مثل «بعض الانسان لیس 
بفرس, » و نتيجه هفتم نیز سالبة جزئیه است. مثل « بعض الحیوان لیس بحجر » و 
نتیجه هشتم نیز سالبةٌ جزئیه است. « مثل بعض الحجر لیس بحیوان ». ۱ 

و ضروب صحیحه به حسب جهت نسبت به ضروب هشتگانه. چهار صد است. 
چه ضروب ضرب اوّل و دوم هر یک یکصد و بیست و یک ضرب است. زیرا که 
ممکنه در آن مستعمل نمی‌شود. پس یکی از قضایای یازده گانٌ باقیه غیر از ممکنة 
عامّه و خاضصّه خواهد بود. و هرگاه ضرب کنیم بازده قسم صغری را در یازده قسم 
کبری عدد مذکور حاصل آید. 

و ضروب ضرب سوم. چهل و شش است. زیرا که صغرای این ضرب شش 
احتمال دارد: ضروریهة مطلقه و دائمة مطلقه و مشروطه عامّه و خحاصه و عرفية عامّه 
و خاصّه؛ و بنابر دو احتمال اوّل. کبری بازده احتمال دارد که قضایای یازده گانه غیر 
اه موه مطلت ود انیا فطاقه استه صتتات یار یال اه کش ین 
احتمال دارد: ضروریهة مطلقه و دائمه مطلقه و عرفیهٌ عامّه و مشروطه عامّه و 
مشروطه خاصه و عرفیهٌ خاصه. 


پس اوّلا : دو قسم صغری را بر یازده قسم کبری ضرب کردیم» بیست و دو قسم 


علم منطق / ۹۵ 


حاصل شد. 

و انیا: چهار قسم صغری را ضرب کردیم در شش قسم کبری» بیست و چهار 
فسم حاصل شد. جمع کردیم بیست و دو و بیست و چهار را چهل و شش حاصل 
شد. جچنانچه مذکور شد. 

و ضروب هر یک از ضرب چهارم و پنجم. شصت و شش است. چه صغری 
یازده قسم است و کبری شش قسم - چنانچه مذکور شد - ضرب کردیم یازده را بر 
شش. عدد مذکور حاصل شد. 

و ضروب هر یک از ضرب ششم و هشتم دوازده است» چه صغری دو قسم 
است: مشروطة خاصه و عرفیه خاصه. و کبری شش فسم مذکور است. و از ضرب 
دو بر شش دوازده حاصل آید. 

و ضروب ضرب سابع بیست و دو است. چه کبرای آن بر دو قسم است: 
مشروطٌ خاصّه و عرفيةٌ خاضه. و صغرای آن یازده قسم است که آن غیر ممکنة 
عامّه و خاصه است. و از ضرب دو در یازده عدد مذکور حاصل شود. 

و نتیجهٌ ضرب اوّل و دوم عکس صغری است. اگر صغری ضروریه یا دائمه 
تاودا تالف اد اب ی قضایا میا سل مرونیه دآکی ع فط شا مسجت وم 
خحاصّه عرفیهٌ عامّه» عرفیة خاصّه؛ یعنی صغرای آن و کبرای آن هر یک یکی از این 
قضایا باشد؛ و اگر این چنین نباشد. نتیجه آن مطلقةٌ عامّه است. 

و نتیجهُ ضرب سوم دائمه است. اگر احدی المقذمتین ضروریه یا دائمه باشد و 
لا بتن-غکین صنغ غن است: 

و نتيجة ضرب چهارم و پنجم. دائمه است اگر کبری ضروریه یا دائمه باشد و الا 
پس عکس صغری است. به شرطی که اگر مشتمل باشد بر لادوای حذف کنند قید 
لا دوام را. 


و نتیجهٌ ضرب ششم بر وفق نتیجهُ شکل دوم است؛ و نتیجهُ ضرب هفتم بر وفق 


۶ / حکمت خاقانیه 


سخن در بیان اقسام مطلق قیاس به اعتبار مادهٌ آن 


[قسم ] اوّل برهان 

و آن قیاسی است که مفید یقین باشد؛ و مادْةُ این قیاس یقینی خواهد بود؛ و 
یقینی بر دو قسم است : ضروری و نظری. ضروری آنکه معرفت آن محتاج نباشد به 
فکری. و نظری آنکه معرفت آن محتاج باشد به فکر. 

و ضروری بر شش قسم است: 

ال : اّلی؛ و آن آن است که معرفت آن محتاج به هیچ واسطه نباشد. مثل 
«الکل عظم من الجزء). 

دوم : فطری؛ و آن. آن است که معرفت آن محتاج به واسطه باشد. لیکن آن 
واسطه منفکٌ نشود از او در عقل, مثل « الأربعة زوج » که محتاج است معرفت آن به 
معرفت اينکه اربعه منقسم می‌شودبه دو متساوی؛ و اين مقدذمه " منفکٌ نمی‌شود از 
تصوّر اربعه. 

سوم : مشاهد؛ و آن آن است که حاکم به آن حش باشد -خواه حش ظاهری و 
خواه باطنی -مثل «الشمس مضیلّة» و «لنا جوع). 

چهارم : متواتر؛ و آن آن است که حاکم حش باشد با عقل به سبب سماع یک 


خبر از مخبرین متعدّد. مثل حکم به وجود مکه. 


۱. اصل : دو متساوی آن مقد مه. 


علم منطق / ٩۷‏ 


پنجم : مجرّب؛ و آن, آن است که معرفت به آن حاصل شود به سبب تکرار 
ذهن دفعهً واحدءّ از شیءای به سوی آن مثل انتقال از اعتلاف احوال ضوء قمر بر 


وفق مسامتات قمر با شمس به اينکه نور قمر مستفاد می‌ شود از شمس. 


قسم دوم جدل ] 

الزام خصم باشد؛ و ماه آن بر دو قسم است: مشهورات و مسلمات. 
مشهور آن است که مشهور شده باشد میانه مزدم» خواه نزد جمیع مردم عالم 
باشد -مثل حسن احسان یا نزد طایفهٌ معیّنه باشد -مثل استکراه قتل حیوانات نزد 


اهل هند -و مسلّم آن است که مشهور نشده باشد و لیکن مقبول باشد نزد خصم. 


و آن قیاسی است مفید ظنْ و ماد آن قضایای مقبوله است یا مظنونه. 


7 ۳ 
فسم چهارم شعر 
و آن قیاسی است مفید رغبت يا نفرت نفس از شیء و مادْهُ آن قضایای مخیّله 


انتتتا: 


۱ اصل : شعری. 


۸ / حکمت خاقانیه 


۰ ۲ ۱ 
و آن قیاسی است مرکب از قضایای وهميةُ غیر صحیحه. و مقصود از آن مغالطة 


حصم انیتتا: 


در لواحق قباس 

و آن سه دلیل است : 

ال : قیاس خلف؛ و آن قیاسی است که به او اثبات کنند شیء را به ابطال نقیض 
آن. چنانچه گفته شود در اثبات حیوانیت انسان : « لولم یکن الانسان حیواناً لزم منه 
یک تما و هو لیب ال کی را 0 

دوم : استقرا و آن استدلال بر حال امر کلی است به پیروی کردن جزئیات آن. 
پس اگر پیروی جمیع جزئیات شده باشد. آن استقرا مفید یقین خواهد بود. و آن را 
قیاس مقسّم نیز گویند؛ و اگر پیروی تمام افراد نشده باشد. استقرای ناقص خواهد 
بو 

سوم : تمثیل؛ و آن استدلال به حال جزئی است بر حال جزئی دیگر از جهت 
مشارکت هر دو در علّت حکم. مثل استدلال بر حرمت فقّاع به حرمت خمر؛ چه 


تاش خرفت اسان اسستء و آن مشترک ابیت میانة خمر و فقاع. 


۱ اصل : سفسطی. 


فن دوم 


علم طبیعی 


و آن چهار مقاله است : 


مقالة اول 
۳ 

بدان که در این موضع پنج قول است: 

اوّل : قول حکما؛ و آن. آن است که جسم بسیط متصل واحد حقیقی است و 
قابل انقسام است الی غیر النهایه؛ یعنی تقسیم آن به حدّی منتهی نشود که بعد از آن 
قابل قسمت نباشد. 

دوم : قول جمهور متکلمین؛ و آن. آن است که جسم بسیط فی الحقیقه [و ] 
متّْصل واحد نیست - چنانچه حکما گفته‌اند بل مرگب است از جواهر افراد 
متناهیه؛ و جوهر فرد -و آن را جزء لا یتجزی نیز گویند - جوهری است قابل اشارة 
حسیه و غیر قابل قسمت به قسمت به سبیل قطع و نه به سبیل کسر و نه به حسب 
9 تست و 9 

سوم : مذهب ذیمقراطیس و اتباع آن؛ و آن آن است که جسم بسیط فی‌الحقیقه 
[ و ] متصل واحد نیست. بل مرب است از اجسام صغار غیر متناهیه که هر یک 
قابل انقسام هست. 

چهارم : مذهب محمّد بن عبدالکریم شهرستانی؛ و آن آن است که جسم بسیط 
متصل واحد حقیقی است - چنانچه حکما گفته‌اند لیکن قابل قسمت الی غیر 
النهایه نیست. بلکه منتهی می‌شود قسمت او به جزء لا یتجزی. 

پنجم : مذهب نظام؛ و آن» آن است که جسم بسیط مرکب است از اجزای غیر 


متجزیهة غیر متناهیه. 


۲ /حکمت خاقانبه 


و ترجیح یک مذهب از این مذاهب پنجگانه و استدلال برآن و رد بواقی در 
غایت اشکال است. حتّی آنکه امام فخر الدین رازی -رضی اللّه تعالی عنه - در اين 
موضع توقف کرده. لیکن اظهر و اولی و ارجح قول حکما است؛ و تفصیل دلایل این 
قول و استدلال بر عدم امکان وجود جوهر فرد -چه منفردآو چه در ضمن جسم -و 
ردٌ دلایل قائلین به وجود آن به عنایت الهی در رسالهُ جوهر فرد شده است. و این 


مختصر گنجایش آن ندارد. 


بدان که حکما که قائلند به اتصال حقیقی جسم بسیط دو فرقه شده‌اند. پس : 

مشاژون که تابع ارسطاطالیس اند رفته‌اند به اینکه جسم بسیط مرکّب است از دو 
جوهر: یکی حالٌ در دیگری؛ حال را صورت گویند و محل را هیولی. 

و اشراقیّون که تابع افلاطون‌اند رد کرده‌اند اين قول را و جسم بسیط را اصلا 
مرکب تمی دانند, 

دلیل طایفة آولی آن است که جسم متَْصل طاری می‌شود بر او انفصال, و انفصال 
امری است عرضی و لابدٌ است هر امر عرضی را از قابلی؛ یعنی موصوفی و محلّی 
که قائم شود به آن. و حلول کند در آَنْ آن امر عرضی. و قابل شیء واجب است 
وجود آن نزد وجود شیء مقبول تا محل مقبول شود. زیرا که عرض بدون محل 
وجود ندارد. 

پس قابل انفصالی که طاری می‌شود بر جسم. خالی از چهار احتمال نخواهد 
بود: يا نفس جسم است يا اتصال آن یا مقدار آن یا هیولای آن؛ و اوّل باطل است "؛ 
چه نزد رو نفصال جمیم معدوم می‌شوند و حادث می‌شود دو جسم دیگر و دو 


۱. اصل: باطلند. 
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اتصال دیگر و دو مقدار دیگر؛ اما انعدام اتصال پس ظاهر است؛ چه مناقض انفصال 
است؛ و اما انعدام جسم و مقدار پس از جهت آنکه اتصال مشخص هر دو است. و 
فا ار معدوم شود. ماهیت شخصیه نیز معدوم خواهد شد. باقی ماند 
اتعتمال چهارم که آن. آن است که قابل جوهری باشد نه متصل فی نفسه و نه 
منفصل فی نفسه و قابل هر دو باشد و در هر دو حالت باقی ماند و هیچ یک از اين 
دنه انیت مشعضی ان تافو آنهیرلن استو عیولی فی نصا تیسه: 
پس لابدٌ است از وجود شیء دیگر که متصل باشد. و موجب وحدت جسم و 
هیولی و اتٌصال هیولی باشد. و آن صورت است. 

و آن اشراقیُون پیش چون مذّعای ایشان نفی هیولی است. ایشان را حاجتی به 
دلیل نیست. بل کافی است ایشان راردٌ دلیل مشائین؛ و رذ کرده‌اند به منع انعدام 
جسم به سبب طرْوٌ انفصال و منم اينکه انفصال مشخص جسم است, بلکه جسم 
هرگاه منفصل می‌شود اتصال آن زایل می‌شود و بس نه جسم. 

و ارجح مذهب اخیر است؛ و اينکه اتصال مشخص جسم هست يا نه موقوف 
است بر تحقیق معنی مشخص و اقسام آن. و تحقیق آن در تعالیق حاشية خبالی بر 


شرح عقاید نسفی به عنایت الهی شده است. و این مختصر گنجایش آن ندارد. 


مقالة دوم 

در مکان 
بدان کهبهرجخسمی را مکاتی هست و ماهیت مکان مختلف فیه اشته نس 
مشاژون رفته‌اند به اینکه مکانْ سطح باطن جسم حاوی است. چون سطح 


و اشراقیّون گفته‌اند که بُعدی است موجود مجرّد از ماذه. 


۴ /حکمت خاقانبه 


و متکلمون گفته‌اند که بُعدی است موهوم. 

و حقّ آن است که معتبر در مکان اگر ملاقات به هر جزءای است از اجزای مکان 
از اجزای متمکن, مکان بُعد مجرد موجود خواهد بود. چه سطح صلاحیت آن 
ندارد که اجزای آن مطابق اجزای جسم شود و اگر معتبر مظروفیت " مجموع جسم 
مگ است بر مجموع مکان را. پس مکانْ سطح باطن حاوی است - چنانچه 
مشاژون گفته‌اند پس حقّ در این مقام توقف است. 

و اما بودن مکان بُعد موهوم - چنانچه متکلمون گفته‌اند - پس بعید است از حقّ. 
چه مکان مشاژّالیه به اشارة حسْیه می‌شود و اشار حسّیه به امر موهوم ممکن 
نیست؛ و نیز مکان طرفی حرکت واقع می‌شود و حرکت در امر موهوم ممکن نیست. 

و بدان که هکان بر,هر تقدتر همکن تست که عالی پاش از متمکن»ق از اینن 
جهت است که هرگاه قاروره را مص " قوی کنند» قاروره بشکند؛ و هرگاه محجمه "را 
مص کنند. پاره‌ای از عضو برآید؛ و هرگاه رشاشة" گلاب*را مض قوی کنند و 
معکوس در گلاب گذارند فوراًگلاب " مرتفع شود در اندرون رشاشه " چون ارتفاع 
آب به فوّاره. 

و بدان که مکان بر سه قسم است: طبیعی و ارادی و قسری. 

مکان طبیعی, آن است که هرگاه جسم مخلی شود از عوائق و شوائب خارجیه. 
از آن مکان تعدّی نکند به مکانی دیگر؛ و اگر بیرون آمده باشد از آن مکان به قسر 
قاسری یا به اراده, عود کند در حین تخلیه بر اقرب طرق. 

وامکان ارادی4عکانی است کمن بهاواحفو ایاز وف ورآن مان من 
شده باشد. مثل مرغ در حین پرواز. 
اصل : مضروفتین. ۲ مکیدن. ۳ شیشه حجامت. 


۴ گلابدان. اصل : رشاشه. ۵ اصل : کلاب. ۶ اصل : کلاب. 
۷ اصل : رشاشه. 
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زمکان فش مان انیت که تمکن متمکر هر آن مکان تمسق اسر ون 
جبر مجبری باشد مثل سنگ که فقو ان اه تیی دیسکا قشری ی 
نمی‌شود مگر هرگاه که مقابل آن مکان طبیعی باشد. 

و بدان که جسم بسیط از حیثیت مکان طبیعی منقسم می‌شود به چهار قسم: 

او خشق مطلی بو ان ان است که طبع آن تقاضای مجاورت فلک کند؛ و اگر 
بیرون رود از آن موضع و بعد از آن مخلّی از عوایق شود. عود به همان موضع کند. و 
ارزتان امه 

دوم حفیف مضاف :و آن. آن است که اضافه به سایر اجسام غیر از آن خفیف 
مطلق خفیف باشد؛ و اما نسبت به آن جسم پس ثقیل باشد و آن هوا است. 

سوم ثقیل مطلق : و آن جسمی است که طبع آن تقاضای مجاورت مرکز عالم کند 
به حیئیتی که منطبق شود مرکز ثقل آن بر مرکز عالم و آن ارض است. و چون به 
تقریب ذکر مرکز نقل شده است. پس بیان کنیم معنی آن را. 

بدان که هر دایره را و مرکز را مرکزی هست و مرکز بر دو قسم است: مرکز صدق 
ثقل و مرکز مساحت. مرکز ثقل. نقطه‌ای است در وسط دایره يا کره که ثقل جمیع 
جوانب آن علی السویّه باشد؛ و مرکز مساحت. نقطه‌ای است در وسط دایره یا کره 
[ که ] مساحت جمیع جوانب علی‌السویّه باشد به حیثیتی که اگر اخراج کنند از آن 
نقطه حطی چند به جانب محیط دایره يا کره. متشابه الاجزاء باشد و هیچ جانبی از 
آن ثقیل‌تر از جانب دیگر نباشد. مرکز مساحت و مرکز ثقیل هر دو در آن یک نقطه 
خواهد بود؛ و اگر مختلف الاجزاء باشد. مختلف خواهند بود. مثلاً هرگاه فرض 
کنیم دایره پا کره نصف از چوب و نصف از آهن مشتمل بر قطرات. و نقط؛ٌ « ب » 
مثلاً مرکز مساحت خواهد بود و نقطهٌ « ح۲» مرکز ثقل : 


۱. اصل : حر. 
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قسم پنجم ثقیل مضاف :و آن جسمی است که به سبب سایر اجسام غیر از ارض 
ثقیل باشد و آن ماء است. 

و بدان که هر جسمی را بالطبع شکلی است که هرگاه مخلّی شود از عوایقی 
متشکل به آن شکل شود؛ و شکل طبیعی کره است؛ چه نسبت هر یک از اجزای 
جسم کروی به دیگری علی‌السویّه است. 


مقال سوم 
در بیان احوال جسم بسیط 


خوانند. و احوال هر یک در فصلی مذکور خواهد شد. 


فصل اوّل 


و آن مشتمل است بر چهار مبحث : 
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مبحث اوّل 
در تعداد فلک 
بدان که فلک بر دو نوع است : کی و جزئی؛ فلک کلی تّه فرد است هر یک 


حاوی دیگری به این طریق : 


و فلک جزئی پانزده فرد است : مایل قمر و خارج مرکز قمر و تدویر قمر و مدیر 
عطارد و حامل عطارد و تدویر عطارد و حامل زهره و تدویر زهره و خارج مرکز 
شمس و حامل مرزیخ و تدویر مرّیخ و حامل مشتری و تدویر مشتری و حامل زحل و 


۸ حکمت خاقانبه 


مبحث دوم 
در بیان احوال فلک اعظم و آن را فلك‌الافلاک و فلک اطلس نیز گویند 
بدان که فلک اعظم. محدد جهت فوق و جهت تحت است؛ یعنی نسبت به او 
علو و سفل متحّق می‌شود؛ و از این جهت است که حکم کرده‌اند بر آن به عدم 
قبول حرکت مستقیمه. و عدم جواز خرق آن و عدم حرارت و برودت و رطوبت و 
یبوست آن و عدم ثقل و حفت آن. اما امتناع قبول حرکت مستقیمه پس از جهت 
آنکه حرکت مستقیمه یا به جهت علو است يا سفل. پس اگر فلک اعظم قابل حرکت 
مستقیمه باشد. لازم می‌آید که جهت علو و سفل متجذد شود به غیر فلک اعظم. و 
آن محال است. چنانچه گفته شد. 
و امّا عدم جواز خرق در آن» پس از جهت آنکه خرق آن موجب حرکت بعض 
و امّا عدم حرارت آن. پس از جهت آنکه حرارت شیء تقاضای حرکت آن به 
جانب علو می‌کند و استحالة آن دانسته شد. 
جانب سفل می‌کند و استحاله آن نیز معلوم شد. 
و اما عدم رطوبت آن. پس از جهت آنکه رطوبت شیء به معنی قبول تشکُل و 
تفرق آن است به سهولت و تفرّق خرق است. و استحالة آن معلوم گشت. 
تفز آن اسشت: 
و امّا عدم ثقل آن» پس از جهت آنکه ثقل شیء به معنی اقتضای حرکت به 
جانب سفل است. پس مقتضی حرکت مستقیمه خواهد بود و استحالةٌ آن دانسته 
ی 


و اما عدم حفت آن. پس از جهت آنکه حفت شی 


جانب علو و آن حرکت مستقیمه است. 
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و سایر افلاک را حکم فلک اعظم داده‌اند در آنچه مذکور شد. چه مقر شده نزد 
ایشان که افلاک جواهر شریفه‌اند. در آنها اختلافی و تضادٌی نیست و قاسری نیست 
که قسر کند فلکی را بر خلاف مقتضی طبع آن؛ و از این جهت است که حکم کر ده‌اند 
به کرویت افلاک. زیرا که دانسته شد که شکل طبیعی جسم. شکل کروی است و 
قاسری نیست که اخراج کند آن را از آن شکل به شکلی دیگر. 


مبحث سوم 
در تفصیل افلاک کلیه و جزئیه 

دانسته شد در مبحث دوم که فلک کلی ثه فرد است ‏ و الحال بیان هر یک و 
اجزای آن خواهد شد بعون اللّه العزیز, 

فلک اوّل : فلک اعظم و آن فلکی است که متحر ک می‌شود و متحر ک می‌سازد 
جمیع افلاک را از مشرق به سوی مغرب. و یک دوره در یک شبانه روز تمام 
می‌شود. و حرکت آن را حرکت اولی می‌نامند و منطقة آن را؛ یعنی دایره که در وسط 
حقیقی فلک اعظم است» معدل النهار می‌نامند» و دو قطب آن را؛ یعنی دو نقطه که 
در طرف محور او است قطبین عالم می‌نامند؛ و محور حطی اشیته مستقیم که از 
مرکز کره گذشته است از دو جانب آن تا به محیط کره و کره بر آن حرکت می‌کند و آن 


ساکن است به این طریق : 
ای 
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و قسمت کرده‌اند این فلک را به دوازده قسم و هر قسمی را برجی نامیده‌اند؛ و 
خطی که رون فده ارهن راو فعدل النهان ان راقط اشسها مع ات3 
دایره‌ای را که فاصل است میانه قطعهٌ ظاهر و قطعهة باطن این فلک. افق می‌نامند؛ و 
افق بلادی را که در حوالی خحط استوا واقع شده‌اند. افق فلک مستقیم می‌نامند. 
فلک دوم : فلک ثوابت. وآن فلک مشتمل است بر کواکب وابت؛ یعنی غیر از 
کواکب سبعه سیّاره که قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری وزحل است؛ 
و منطقَة این فلک را منطقة البروج و فلک البروج می‌نامند. زیرا که مشتمل است بر 
کوکبی چند که محاذی بروج دوازده گانة فلک اعظم واقع شده‌اند و به این سبب 
موسوم شده‌اند به بروج؛ و چون هر برجی از این بروج مولّف است از کوکبی چند 
کته خسب اتقاق تا لفت آن کوا کب له تهعی شیده که مایا شک پعضی ادسقلیات 
است. مسمّی شده آن برج به اسم مشابه آن از سفلیات؛ پس گفته‌اند حمل و ثور و 
جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و حوت؛ و 
شش اوّل از این بروج در طرف شمال واقع شده‌اند و شش دوم در طرف جنوب؛ و 
دايرة البروج به نهجی واقع شده که اگر فرض تلاقی آن را با معذل النهار کنند. تقاطع 
کند هریک در دیگری به دو نقطه به حیثیتی که هشت زاویه حاصل شود: چهار حاذه 


و چهار منفرجه به این طریق : 


زاویه منفرجه 
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و به سبب این قطب دايرة بروج مغایر است با" قطب معذل النهار و مرکز آن نیز 
مغایر است با مرکز آن؛ و چون کلام منجرٌ شد به ذکر زاوية اولی ذکر آن است. 

پس بدان که زاویه مقداری است که احاطه کرده باشد به آن دو حط که احدهما 
به یک طرف متصل شده باشد به دیگری. 

و زاویه بر سه قسم است: قائمه و حاده و منفرجه 

تايه قانیه آن اش که گر اضف لیر معد سا تیه سا استعاست 
زاویه‌ای که حاصل آید نسبت این امتداد مساوی آن زاویه باشد. مثل هریک از این 


دو زاویه : 


زونه دمران ات ها کر نی الط زا شمتد سا نتسه یی اجه 
زاویه‌ای که به سبب آن امتداد حاصل می‌شود اوسع ال فا تا تا 


وش هر عکین شا ده شنت تین آکر مب فیط اس التشطیم بت متا 


استقامت. زاویه‌ای که به سبب آن امتداد حاصل می‌شود اضیق از آن زاویه باشد. 


مثلاً در این صورت : 


زاوية ۱۱» حاده است و زاوية ۱ ب » منفرجه. 
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فلک سوم : فلک زحل و آن مشتمل است بر سه فلک : 

ال : مدیر و آن فلکی است که مرکز آن خارج است از مرکز عالم و در خن فلک 

دوم : حامل و آن فلکی است خارج مرکز که در خن مدیر است. 

سوم : تدویر و آن فلکی است خارج مرکز که در خن حامل است. به نحوی که 
قطر تدویر موافق خن حامل است و قطر کره, و دایره حطی است مستقیم که مرور 
کرده است از مرکز آن به سوی دو جانب تا به محیطان کره یا دایره. 

و بدان که فلک کی را ممثل نیز گویند و صورت آن " افلاک بر لوح مسطح این 


۱. اصل: ای. 


غل یی ۱۱۳۶ 


فلک چهارم : فلک مشتری و آن مشتمل است بر دو فلک حامل و تدویر. 

فلک پنجم : فلک مریخ و آن نیز مشتمل است بر دو فلک مذکور؛ و همچنین 
مشتمل است بر این دو فلك. 

فلک هفتم : که فلک زهره است و فلک هشتم که فلک عطارد است؛ و صورت 


این افلاک چهارگانه این جنین افنیگ؟ 


فلک ششم : فلک شمس و آن مشتمل است بر یک فلک خارج مرکز و شمس در 
لخن آن فلک واقع شده. چنانچه تدویر در ساير افلاک در خن خارج مرکز واقع 
6 

فلک نهم : فلک قمر و آن را جوزهر نیز گویند و آن مشتمل است بر سه فلک : 

اوّل :و آن فلکی است موافق مرکز در ئخن جوزهر. 

دوم : فلک خارج مرکز که در خن مایل است. 


۴ / حکمت خاقانبه 


و صورت این افلاک این چجنین است : 


جوزهر 


فصل دوم 
در بیان احوال جسم عنصری 
بدان که جسم عنصری چهار است : 
اوّل نار؛ و آن جسمی است در نهایت خفت و نهایت حرارت و یبوست؛ و شکل 
آن کروی حقیقی است؛ و محذب آن. مماش مقعّر فلک قمر است؛ و به واسطةٌ 
حرکت یومیه آن فلک نیز متحر ک می شود به همان حرکت؛ و از جهت قوّت حرارت 
و ی شیک از نهیم در آن راه نیافته بلکه باقی‌مانده است بر کرویت شود. 


عنصر دوم هوا؛ و آن جسمی است حارٌ حفیف رطب؛ و محدب آن مماش مقعّر 


نار است؛ و چون رطب است و قابل اشکال. به سهولت منقسم شده به سه طبقه : 
طبقَهُ اولی طبقهٌ دخان. طبقهٌ دوم طبقة بحار بارد و آن را زمهریر نيزگویند. طبقهٌ سوم 
طبقَهٌ بحار حارٌ که مجاور ارض است و حرارت شمس در آن اثر کرده. 

عنصر سوم ماء؛ و آن جسمی است بارد ثقیل رطب سیّال. و از جهت رطوبت و 
سیلان از کرویت خارج شده. 


عنصر چهارم ارض؛ و آن جسمی است ثقیل بارد یابس و خارج شده از کرویت 
به سبب تلال و وهاد" که در آن حادث شده. 

و بدان که هر یک از این عناصر گاه منخلع می‌شود از صورت خود و متخلّع 
می‌شود به صورتی دیگر؛ یعنی باد هوا می‌شود و بر عکس. و هوا آب می‌شود و بر 
عکس: و آب ارض می‌شود و بر عکس؛ و به اين سبب حکم کرده‌اند به اینکه ماد 
جمیع واحد است و صورت هریک مخالف دیگر است. 


مقالة چهارم 
در بیان بعضی از آثار علویه 


و در آن چهار سخن است : 


سخن در کیفیت حدوث باران و برف و تگرگ 
بدان که هرگاه بخار از ارض متصاعد شود تا قریب به کرهُ زمهریر بارد خواهد شد 
و از جهت برودت متکاثف خواهد شد و فشرده خواهد شد. پس اجزای مائیه که از 
زمین برداشته بیرون خواهد آمد و نازل خواهد شد و این اجزای مائیه نازل را باران 


می‌نامند. 


۱. تلال و وهاد: پستی و بلندی. 


۶ / حکمت خاقانبه 


و اگر آن موضع که مصعد بخار است در غایت برودت باشد حتّی اينکه هرگاه 
باران بخار -که آن را تر گویند - متعصر شود به جمله متجمّد شود و منجمداً نازل 
شود. آن را برف گویند. 

و اگر برودت بغایت نباشد بل به حیثی باشد که بعد از انعصار مهلت دهد 
اجتماع بعضی از قطرات را با بعضی دیگر و بعد از انجماد نازل شود آن راتگرگ 
گویند. 

و بدان که بخار و دخان هریک جسمی است لطیف مرب از اجزای هوائیه و 
ناربه و ارضیه و مائیه مگر اينکه اجزای ارضیه در دخان غالب است بر اجزای مائیه. 
در بخار برعکس است. وگاه باشد که اجزای مائیه در دخان و اجزای ارضیه در بخار 
تباشد. 


سخن در بیان برق و رعد و صاعقه 
بدان که هرگاه اجزای ابر حرکت سربعی کرد به سبب آن برق حاصل می‌شود. 
چه مقر شده نزد حکما که حرکت مورث حرارت است. و به همین سبب رعد 
حاصل می‌شود؛ یعنی رعد صوت تصاکٌ " اجزای ابر است؛ و صاعقه جسمی است 
مرکب از اجسامی که بخار به قوّت از ارض ربوده است آن اجسام را و بعد از آن به 
حرارت حرکت تصاک ابر گذار یافته. 


سخن در بیان شهاب و حربق و ذوات الاذناب و غیر آن از 
علاماتی که در جوّ حاصل می‌شود 


بدان که هرگاه بخاری لطیف صعود کند به کر نار و به حرارت نار مشتعل شود 


تفر تدای اسیطکا کر 


علم طبیعی / ۱۱۷ 


پس آن را شهاب می‌نامند؛ و اگر محترق شود بدون اشتعال و باقی ماند در جقٌ پس 
آن بخار به شکل حیوانی با دستی يا ذنبی یا غیر آن خواهد بود [ که آن را ذوات 


الافتات گیل آ اک سر توف رل شود اب ری کیت 


سخن در بیان هاله و فوس فزح 

توا کا ها ها اش موی کی گرا که وان دا ی اه 
ناقصه و سبب حصول آن آن است که هرگاه در جوّ رطوبتی باشد و بر آن رطوبتٌ 
شعاع کوکب افتد. متخیّل می‌شود که احاطه کرده است آن کوکب را دایرةٌ سفید 
5 هاله است. 

و قوس قرح. رطوبتی است در جو که نور آفتاب بر آن می‌تابد - چنانچه بر آیینه 
بتابد پس آن طرف که قریب است به شمس. سرخ است و آن طرف که بعید است؛ 
سبز است؛ و شرط است که ورای آن رطوبت. جسمی کمد باشد مثل کوهی پا ابری 
غلیظ متراکم تا نور آفتاب بر آن بتابد - چنانچه در آیینه می‌تابد - چه اگر ورای آن 


جسمی کمد نباشد. شعاع شمس در آن نفوذ خواهد کرد. 


مقالةً بنجم 
در حرکت و احوال آن 
بدان که هر موجودی که هست از حیئیتی بالفعل است و از حیثیتی بالقوّه؛ و هر 
صفتی که بالقوّه باشد و بعد از آن بالفعل شود. آن را کمال می‌نامند؛ و بعضی از 
کمالات سبب حصول کمال دیگر می‌باشد» پس آن سبب را کمال اوّل می‌نامند و 
مُسَبّب را کمال دوم و حرکت کمالی است اوّل از جهت تحصیل حالتی که بالقوّه 


۸ ۸ حکمت خاقانبه 


بدان که حرکت بر دوقسم است : یکی موجود و آن متوسّط متحرّک میانه است 
مبداً حرکت و منتهای آن [را ] ؛ و دیگری معدوم و آن حالتی است متصل مت از 


سخن در بیان آنچه موقوف است بر آن حرکت 

بدان که حرکت موقوف است بر شش امر : 

اوّل : متحرک؛ یعنی آنچه قائم شود به آن و حلول کند در آن حرکت. 

دوم : محر ک؛ یعنی آنچه موصوف سازد متحرّک را به حرکت خواه طبع باشد و 
خواه نفس باشد و خواه امری خارج از هر دو که قاسر باشد بر حرکت. 

سوم : مبداً حرکت؛ یعنی آنچه ابتدای حرکت از آن واقع شده باشد. 

چهارم : منتهای حرکت؛ یعنی آنچه حرکت به آن منتهی شود. 

پنجم : مسافت حرکت؛ یعنی طرف حرکت. 

ششم : میل و آن را اعتماد نیز می‌نامند و آن امری است در متحرک که باعث 
است بر حرکت. 

و بدان که مسافت حرکت چهار قسم است : 

اول : آين؛ و آن مکان است. 

دوم : کی مثل نمو که حرکت در ازدیاد است. 

سوم : کیف. مثل حرکت از سفیدی به سرخی. 

چهارم : وضع و آن نسبت اجزای جسم است به امور خارجه و بعضی به 
بعضی. مثل حرکت فلک. 

و بدان که مبداً و منتهاگاه فرضی می‌شوند. مثل حرکت فلک که در خارج نه مبدا 


دارد و نه منتها لیکن معروض می‌شود. چنانچه فرض کنند ابتدا را از نقطهٌ مشرق. 


علم طبیعی / ۱۱۹ 


سخن در بیان بعضی از احوال حرکت 

بدان که حرکت واحد می‌باشد و کثیر می‌باشد. و کثیر متضاد می‌باشد و متخالف 
می‌باشد. 

مّا وحدت حرکت پس در وقتی متحقّق می‌شود که جمیع امور ششگانه و زمان 
حرکت واحد باشند. 

و تکثر آن یا به سبب تعدّد مبداً است. مثل حرکت از بصره و حرکت از کوفه. یا 
به سبب تعذد منتها است. مثل حرکت به سوی کوفه و حرکت به سوی بصره یا به 
سبب تعلّد متحرّك. مثل حرکت زید و حرکت عمرو یا به سبب تعلّد محر ک. مثل 
حرکت طبیعیه و حرکت قسریه. يا به سبب تعدد مسافت. مثل حرکت از بصره به 
کوفه از دو طریق یا به سبب تعدد میل مثل شمس که هميشه از مشرق به مغرب 
حرکت می‌کند به تبعیت فلک الافلاک و حرکت می‌کند از مغرب به مشرق به تبعیت 
فلک خارج مرکز. 

و امّا تضاد حرکت پس یا به سبب تضاد مبداً است. مثل حرکت از طرف عالی و 
از طرف سافل. یا به سبب تضاد منتها است. مثل حرکت به سوی سماء و حرکت به 
سوی ارض. 

و امّا تخالف حرکات بدون تضاد» پس از جهت تخالف یکی از امور ششگانه 
است با زمان یا" عدم تضاد مبداً و منتها. 


در زمان قلیل و بطیء طیٌ مسافت قلیل است در زمان کثیر؛ و هر یک از این دو قسم 


اصل: یا زمان با 


۰ / حکمت خاقانبه 


يا مستقیم است يا مستدیر یا مرگب از مستقیم و مستدیر. مستقیم آن است که 
مسافت حرکت مستقیم باشد. و مستدیر آن است که مسافت آن مستدیر باشد. مثل 
حرکت فلک؛ و مرب مثل حرکت عرّاده. 

و هرگاه ضرب کنیم سه قسم دوم را بر دو قسم اوّل» شش قسم حاصل می شود و 
هیک از ان شش قمم بر گو فقس آمینت: 

اوّل : حرکت بالذات و آن حرکتی است که قائم باشد به نفس متحرك. 

دوم : حرکت بالعرض و آن حرکتی است که قائم باشد به غیر متحرّ ک و نسبت آن 
به آن متحرک بر سبیل تجوّز باشد؛ و هرگاه ضرب کنیم اين دو قسم را بر شش قسم 
سابق دوازده قسم حاصل می‌شود. 


فن سوم 


علم الهی 


مقصد اوّل 
در امور عامّه 


و در آن پنج فصل است : 


فصل اول 
در و جود و احوال 


مبحث اول 
در ماهیت و حود 

بدان که قوم احتلاف کرده‌اند در آن : 

پس بعضی گفته‌اند: بدیهی است و از جهت بداهت آن نمی‌توان تعریف کرد. 

و بعضی گفته‌اند: نظری است و تعریف می‌توان کرد. 

و بعضی گفته‌اند: تصوّر آن ممتنع است؛ چه لازم می‌آید اجتماع مثلین: یکی 
وجود خارجی ذهن و دیگری آن وجود متصور و اجتماع مثلین محال است. پس 
تضزر ان مسا اشسی: 

و جواب این دلیل ظاهر است. چه تمائل وجود ذهن و وجود متصور در ذهن 
ممنوع است. از برای آنکه وجود ال خارجی است و دوم ذهنی و میانةٌ خارجی و 


دهبی تمائلی تست . 


۴ / حکمت خاقانبه 


و جون این مذهب باطل ان باقی ماند دو مذهب اوّل؛ و خی مذهب اوّل انتبخنت 
و احتیاج به دلیل ندارد. 

و امّا آن کسانی که گفته‌اند بدیهی است و استدلال کر ده‌اند بر آن به اينکه وجود 
خحاص مثل وجود خود بدیهی است. پس وجود مطلق که جزء آن است نیز بدیهی 
خواهد بود؛ چه بداهت مرگب مستلزم بداهت مطلق است؛ پس دلیل ایشان مردود 
است. زیراکه کافی است در تصور مرکب. تصوّر مطلق بوجه مٌا. یس در تصوّر وجود 


خاض. تصور وجود مطلق بوجه ما کافی انیت 


مبحث دوم 
در بیان طریق تعدد و جود 

بدان که اختلاف کر ده‌اند حکما در این مقام : 

تین ی گنل کر ساسا کی اب ی شوه کل انست که 
تحت آن افراد,شعد ده است, 

و بعضی گفته‌اند که بر سبیل اشتراک لفظی است؛ یعنی موضوع است به اوضاع 
متعد ده از برای معانی متعد ده چون عین که موضوع شده یک بار از برای چشم و 
بار دیگر از برای چشمه و بار دیگر از برای زانو و غیر آن. 

و حق مذهب اوّل است و احتیاج ندارد به دلیل. زیرا که شکی نیست در اطلاق 
آن حقیقت بر وجودات خاضّه. و اصل آن است که وضع به ازای آن وجودات 
متعل د نباشد؛ پس کسی که دعوی تعدّد وضع کند. محتاج خواهد بود به دلیل. 

و آن کسانی که قائل شده‌اند به اشتراک لفظی مبنای قول ایشان بر بودن وجود 
است نفس حقایق موجودات. و بطلان آن معلوم خواهد شد ان شاء الله العزیز. 

و امّا بیان دلایل مذهب اوّل علی التفصیل ورد آن» پس این مختصر گنجایش آن 


ندارد. 


علم الهی / ۱۳۵ 


مبحث سوم 
در بیان نسبت و جود به موجودات بر سبیل عروض و دخول و عینیت 

بدان که مذهب حق آن است که وجود عارض موجودات ممکنه است. نه عين 
آن و نه داخل ماهیت آن. چه اگر عين آن یا داخل در آن باشد. لازم می‌آید امتناع 
تصوّر شیء بدون جزم به وجود آن؛ و نیز اگر عین جمیع باشد لازم می‌آید که جمیع 
موجودات متفق باشند فی الحقیقه. 

و اما ماهیت واجب پس وجو3 عین او است. زیرا که اگر زاید بر او باشد. لازم 
می‌آید احتیاج واجب در وجود خود به غیر؛ چه علّت انضمام وجود به ماهیت او 
ذات او نخواهد بود. زیرا که علت وجود شیء لازم است که مقَدّم بر وجود آن باشد. 
پس اگر ذات واجب علّت وجود خود باشد. لازم می‌آید که مقدّم باشد بر وجود 
خود. و اين مستلزم تعدّد وجود است در او. پس ناچار علّت وجود واجب غیر او 
خواهد بود و احتیاج شیء در وجود خود به غین فرع امکان او است. 


مبحث چهارم 
در بیان حال و جود از حیثیت تواطو و تشکک 

زان کل هب مهو رن ات هروه هیک ای نز کته‌ اس که ان 
است که وجود آن در بعضی از افراد خود اولی یا اقدم يا اشذ باشد از وجود آن در 
بعضی دیگر و وجود در واجب اولی است از وجود در ممکن؛ چه و جود ممکن به 
سبب امری است خارج رن و وجود واجب بالذات است و نیز اقدم است از 
وجود ممکن؛ چه علّت جمیع ممکنات است و علْتْ اقدم است از معلول؛ و نیز 
اشذ است؛ چه عین ذات واجب است و وجود ممکنْ عارض است و عینْ اشد 
است از عارض بالضروره. 


۶ / حکمت خاقانبه 


زان 309 وجود که ذاتی هیچ موجودی نیست. زیرا که مقزر شده 
نزد قوم که ذاتی صلاحیت تشکیک ندارد. 


در بحث و جود ذهنی 

بدان که حکما رفته‌اند به اينکه " وجود بر دو قسم است : 

اول :وتضوه خارخی و آن وجوادی: است؛ ,مستقل که متر تب می شود بر آن آتارء 
چنانچه مترئب می‌شود بر وجود آتش احراق. 

دوم : وجود ذهنی وآن عبارت از حصول صورت شیء است در ذهن. 

و دلیل بر وجود ذهنی آن است که گاه بر امور معدومه در خارج حکم به امور 
موجوده می‌شود؛ و حکم بر شیء به وجود شیء دیگر, فرع وجود آن شیء است. 
پس محکومٌ علیه موجود خواهد بود و فرض عدم او است در خارج. پس وجود آن 
در ذهن خواهد بود. 

و اما متکلمون. پس وجود ذهنی را نفی کرده‌اند و گفته‌اند در دفع دلیل حکما که 
اثبات محمول از برای موضوع. فرع ثبوت موضوع است نه فرع وجود؛ و بوت نزد 
ایشان اعم است از وجود. چه تفه انتشان تانت انستت: 

و به سبب اختلاف در وجود ذهنی اختلاف کرده‌اند در تفسیر علم. پس حکما 
تفسیر کرده‌اند به حصول صورت شیء معلوم در ذهن عالم؛ و متکلمون تفسیر 
کرده‌اند به نسبت میانه عالم و معلوم. 
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در بیان خیریت و جود 

بدان که جمهور حکما تصریح کرده‌اند به اینکه وجود خیر محض است. و عدم 
شر محض است؛ و دلیل بر آن. آن است که خیر به معنی کمال است. و شر به معنی 
نقص. و شک نیست در اينکه وجوذ کمال است و رس کمالات. و عدم نقص است 
ورأس نقایص؛ چه هر شری که هست پس شرّیت آن به اعتبار عدم است. مثلا قتل 
شر است لیکن [نه ] از حیثیت تیز بودن آلت؛ چه تیز بودن کمال آلت است» و نه از 
جهت قدرت قاتل؛ زیرا که قدرت کمال قادر است. و نه از جهت قبول مادّه مر قتل 
را؛ زیرا که کمال مادّه قبول اثر است. بلکه از جهت امری است عدمی که آن عدم 


روح باشد. 


در بیان حال معدوم ممکن 
بدان که جمهور حکما رفته‌اند به اینکه معدوم ممکن ثابت نیست در خارج و 
مرادف منفی است؛ و متکلمون گفته‌اند که معدوم تفت انسشتو مفی ثایت تیست؟ 
و حقّ اوّل است. زیرا که بداهت عقل حکم می‌کند به اينکه معنی ثبوت در خارج 
کون در خارج است نه اعمّ از او و نه احض از او و نه مباین او؛ و معنی و جود کون در 
خارج است. پس اگر معدوم در خارج ثابت باشد. در خارج لازم می‌آید که موجود 
باشد. پس اجتماع نقیضین لازم می‌آید؛ و اگر اصطلاح متکلمین مخالف این معنی 


باشد. نراع لفظی خواهد بو د. 


۸ ۸ حکمت خاقانبه 


در اعادة معدوم 

بدان که حکما و بعضی از متکلمین تجویز نکرده‌اند اعاد معدوم را من جمیع 
الوجوه؛ یعنی جایز نیست که موجودی هرگاه معدوم شود. موجود شود بعد از آن 
به همان هیثات و صفاتی که قبل از عدم در آن بود؛ و بعضی از متکلمین تجویز 
کرده‌اند اعاده را به این نحو؛ و حق مذهب اوّل است. از جهت آنکه اگر معاد شود با 
جمیع صفات. لازم می‌آید که معاد شود با او احتصاص او به وقت وجود. پس لازم 
می‌آید که احتصاص نیز معاد شود؛ و چون معاد می‌شود در وقت ثانی. لازم می‌آید 
که مختض به آن وقت انی نیز شود. پس لازم می‌آید احتصاص یک شیء و وقت 
متفاوت در یک مرتبه, و این محال است بالبداهه؛ و نیز لازم می‌آید اعاد همان 
وجود خاض که آن معاد قبل از عدم متَصف به آن وجود بود. پس لازم می‌آید تخلل 
عدم و توسّط آن میانة شیء و نفس آن که وجود قبل از عدم و بعد از عدم باشد؛ و 


شبهه در بطلان آن نیست. 


در بیان حال آعدام ومعدومات از حیثیت تعدد و وحدت 
بدان که مذهب حق آن است که تعدّد و تمایز در اعدام هست و به این سبب 
بهری از اعدامٌ علّت بعضی می‌شود. چون عدم علّت که علّت عدم معلول است و 


عدم شرط که علّت عدم مشروط است. 


خانمه 


بدان که شیخ رئیس در کتاب شفا فرموده است که معدوم مطلق معلوم نمی شود 
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و محکومْ علیه واقع نمی شود؛ و متأخرون از سوء فهم خود اعتراض کرده‌اند بر این 
کلام به اينکه معدوم مطلق در این عبارت محکوم علیه واقع شده؛ و بعضی از جهت 
دفع این اعتراض از شیخ تکلّفات بعیده کرده است؛ و طریق ضواب آن است که ابن 
ذهن هر دو - جنانچه متکلمون فن له عات کفتهآنن میات ان نداشته خواهد 
صورت معلوم است در عالم با حضور ذات معلوم نزد عالم و بر هر تقدیر معدوم 
مطلق نخواهد بود. بلکه موجود خواهد بود در ذهن؛ و نیز صلاحیت آن نداشته 
خواهد بود که محکومّ علیه واقع شود. چه وجود محمول از برای موضوع. فرع 
وجود موضوع است؛ و فرض آن است که معدوم است مطلقاً. پس يا باید قائل شد 
به وجود ذهنی يا به اینکه معدومٌ معلوم و محکوم علیه نمی‌شود؛ و ثانی باطل؛ پس 


وجود ذهنی ثابت و هو المطلوب. 


فصل دوم 
در مباحث ماهیت 


و آن مشتمل است بر چهار مبحث : 


مبحث اوّل 
در تعریف ماهیت 
بدان که رسم کرده‌اند ماهیت را به «ما به الشیء هوهو» یعنی ماهیت شیء امری 
است که به آن امر آن شیء آن شیء شود؛ مثلاً ماهیت انسان امری است که به آن 


امر» انسان انسان می‌شود؛ و این امر مغایر جمیع صفات و لواحق ذو ماهیت است. 
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تا کذ ماهیت زید مثلاً انسان است با" قطع نظر از وحدت و تعدد و سایر صفات 
کرده. پس انسان من حیث هو انسانْ نه واحد است و نه کثیر و نه عالم است و نه 
جاهل و همچنین در باقی صفات. 


مبحث دوم 
در بیان حعل ماهیت و تحقیق حقّ در آن 

بدان که شبهه نیست در اينکه علّت را اثری در معلول خود هست ولیکن در این 
اثر حلاف کرده‌اند. یس اکثر رفته‌اند به اينکه اثر او متّصف ساختن معلول است به 
وجود. و او را اثری در ذات معلول نیست با" قطع نظر از وجود کرده. 

و بعضی رفته‌اند به اينکه علّت در جمیع موادٌ جاعل ذات معلول است؛ یعنی 
عات ول شاه زک را یل مس کته 

و بعضی تفصیل کرده‌اند به اينکه عّت ماهیت مرکّبه جاعل ذات معلول است؛ 
و علت ماهیت بسیطه جاعل وجود او است. و کلام قوم در تحریر محل نراع 
مضطرب است. و از این جهت اعتراض کرده‌اند بر نافین جعل علی الاطلاق به 
اينکه اتصاف شیء به وجود نیز ماهیتی است و همچنین هر چه فرض کنند او را 
ماهیتی لامحاله هست. پس جعل ماهیت لازم می‌آید بالضروره. 

و بیان واضح چنانچه محتّقان فرموده‌اند آن است که جعل ماهیت دو معنی 
دارد: 

اوّل : جعل نفس ماهیت؛ یعنی بودن نفس ماهیت اثر فاعل با قطع نظر از بودن 
ماهیتٌ ماهیت یا بودن آن موجود. 

دوم : جعل ماهیت ماهیت. مثل جعل انسان انسان. 


۱. اصل : یا. ۲. همان. 
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و حقّ آن است که جعل به معنی اوّل منفی نیست. بلکه منفی معنی ثانی است و 
بس ؛ پس مراد نافین جعل ماهیت آن است که جاعل بعد از آنکه نفس ماهیت را 
مجعول ساخت. احتیاح نیست به اينکه آن ماهیت را ماهیت کند؛ و حق مذهب 
نفی علی‌الاطلاق است. زیرا که اگر جعل ثابت می‌بود. می‌بایست که شک در جعل 
اتشانیت: انسائیت مفلا مرخب شک در بوردن انسانست اتسایت اش تفه شک در 
لته فوعیا قیفر معلول اشو عال آنکه توف انساتت اسالی یف 
بدیهی است و اگر چه جعل به خاطر خطور نکرده باشد. 


و امّا دلیل مثبتین جعل پس در غایت ضعف است و حاصل آن, آن است که اگر 


ی 3 


هیچ ماهیتی -نه مرگب و نه بسیط - مجعول نباشد. لازم می‌آید که جعل متحقّق 
نشود اصلاً و حال آنکه تحمّقٍ جعل یقینی است. زیرا که هر ممکنی را علتی هست 
که او جاعل او است. 

و وجه ضعف این دلیل در غایت ظهور است؛ از جهت آنکه از انتفای جعل 
ماهیت به معنی متنازخٌ فیه. لازم نمی‌آید انتفای جعل مطلفاً. 

و امّا آن کسانی که منع جعل در بسیط تنها کرده‌اند. پس دلیل ایشان آن است که 
اگر بسیط مجعول باشد. ممکن خواهد بودو امکان عرضی است وجودی محتاج به 
محل؛ پس محل آن یا ماهیت بسیط است قبل از جعل یا بعد از جعل. پس اگر قبل از 
جعل آن ماهیت محل امکان باشد. لازم می‌آید که معدوم محلّ امر وجودی شود؛ 
چه قبل از جعل معدوم است؛ و اگر بعد از جعل محل شود لازم می‌آید تأغر امکان 
از ممکن. پس قبل از وجود یا واجب بوده يا ممتنع و بعد از وجود ممکن شده. پس 
انقلاب ماهیت لازم می‌آید و انقلاب محال است. 


و جواب این دلیل منع وجودیت امکان است؛ یعنی لانسلم که امکان امری 
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است وجودی؛ و هرگاه وجودی نباشد پس محتاج به محلّی نخواهد بود. 


مبحث سوم 
در بیان احوال ماهیت مرکبه 

تن کف وهی ره رش کی عا ک زا شعیه اس ای ام وه قرش که دیق 
نمی‌شود مرب مگر هرگاه متحقّق شود جمیع اجزای او؛ و اما عدم هر یک پس 
علّت تاه وجود مرب است. زیرا که کل به انتفای یک جزء منتفی می‌شود و چون 
جزء علّتِ کل است. پس مقدّم است بر آن بالذات و اگر چه مقارن باشد بالزمان؛ و 
چون مقدّم است بالذات پس علّت وجود آن قبل از وجود مرب حاصل شده 
است. پس بعد از آن محتاج نخواهد بود به علتی. 

و بدان که ترکیب حاصل نمی‌شود مگر هرگاه هریک از اجزا محتاج باشد به 
دیگری لیکن نه بر طریق دور بل توقف هر یک از اجزا بر دیگری از حیثیتی باشد و 
عکس آن از حیثیتی دیگر؛ از جهت آنکه ترگب بدون انضمام بعضی به بعضی 
حاصل نمی‌شود. و انضمام يا به حسب مقتضای طبع است يا به حسب اراده پا به 
حسب قسر و بر هر تقدیر انضمام از جهت حاجت هریک از منضمّین به دیگری 
خواهد بود به " حاجت طبیعیه یا ارادیه يا قسریه؛ و تحقیق این دلیل به فیض الهی 
در تعالیق شرح حکمة العين شده. 

و مشهور میانه قوم آن است که در مرب می‌باید که بعضی از اجزا محتاج به باقی 
باشد و برعکس نباشد. و از جهت بیان جزء اخیر دعوی گفته‌اند که اگر عکس نیز 
باشد. دور لازم می‌آید؛ و از جهت بیان جزء اوّل گفته‌اند که هرگاه سنگی ملاصق 


انسانی باشد. از آن ماهیت مرکّبه حاصل نمی شود؛ و وجه آن این است که احتیاج 


۱. اصل : با. 
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بعضی از اجزا به باقی شرط است. و در این موضع متحقّق نیست. 

و هر دوادلیل مدحول ایست:: 

اما ال : پس از جهت آنکه دور در وقتی لازم می‌آید که توقف هر یک بر دیگری 
وف عکس از بی هت او کف اد ایا کار دی کیت ابیت 

و اما دلیل دوم: پس از جهت منع آنکه عدم حصول ماهیت مرکّبه از حجر و 
انسان از جهت استغنا هر یک است از دیگر؛ چه جایز است که از جهت انتفای جزء 


صوری باشد. جنانچه در عسکر گفته‌اند. 


بدان که مرب به اعتبار تمایز و عدم تمایز اجزا منقسم می‌شود به دو قسم: 

اوّل: آنکه اجزای آن متمایز باشند در خارج؛ یعنی هر یک وجودی یف یز داشته 
باشد به حیئیتی که جایز باشد انتفای یکی به ابقای باقی چون بدن و نفس. 
قسم دوم: آنکه اجزای آن متمایز نشود. مثل سواد که دو جزء دارد : یکی لون و 
ایگر جانع ردو یم رک نیقی مومستل تست در ور هدام رن 
تیش اه شتا | تک نی ان ید وی نمی ره در حارج مگر با تقیید آن به 
فصل؛ و اما جامع بصر پس از جهت آنکه فصل است و فصلْ قیدٍ جنس است و قید 
بدون مقیّد متحمّق نمی‌شود. و اين هر دو را -یعنی جنس و فصل را - اجزای ذهنیه 
می‌نامند؛ چه امتیاز هریک از دیگری در ذهن است و بس. 

و بدان که جزء ذهنی را هرگاه اعتبار کنند به شرط لا شیء -یعنی به شرطی که 
مقیّد به جزء دیگر نباشد -آن را جزء می‌نامند؛ و اگر مشترک است. مادّه می‌نامند؛ و 
اگر مختصض است صورت. مثلاً هرگاه حیوان را که جزء انسان است. اعتبار کنند از 
حیثیت عدم تقیّد آن به ناطق مثلاً جزء انسان خواهد بود و مادة آن؛ و اگر ناطق را که 


جزء انسان است. اعتبار کنند از حیثیت عدم تقیّد آن به حیوان. جزء انسان خواهد 
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بود و صورت آن؛ و امّا اگر جزء را اعتبار کنند لابشرط یعنی نه از حسب تقیّد آن به 
اگر مشترک است و فصل آن اگر مختض است. مثلاً حیوان لابشرط ناطقیت و عدم 
ناطقیت محمول می‌شود بر انسان و جنس اوست. و همچنین ناطق لابشرط 


حیوانیت و عدم حیوانیت محمول می‌شود بر انسان و فصل اف استبتا: 


بدان که اجزای ماهیت یا متداخله است یا متباینه. متداخله آن است که بعضی از 
اجزا اعمّ از بعضی باشد. مثل اجزای انسان که حیوان و ناطق است و حیوان اعم 
است از ناطق؛ و متباینه به حلاف آن است. 

و متداخله نیز بر دو فسم انثییت: 

ال: آنکه بعض اجزا اعمٌ مطلق باشد از بعضی دیگر. 

دوم : آنکه هر یک اعمّ از دیگری باشد " من وجه و اخصٌ از دیگری من وجه و 
مثل ماهیتی مرگب از حیوان و ابیض. 

قسم اوّل بر دو قسم است: 

ال : آنکه عامٌ متقوّم به خاص باشد؛ یعنی خاض محصّل عامٌ باشد و عامٌ بدون 
تقیّد به آن حاص متحقّق نشود. 

دوم : عکس " آن؛ یعنی خحاص متقوّم [ به عم ] باشد. مثل ماهیتی که فرض کنند 
ترگب آن را از انسان و کاتب. زیرا که کاتب که حاصّ است متقوّم است به انسان که 
عام است. 

و قسم اوّل که تَقَرّم عام به خاض است بر دو قسم است :يا ان است که عام 


۱ اصل : +و. ۲. اصل : + به. 
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موجود جوهری و عرضی و غیر آن. چه موجوذ اعمٌ است از جوهر و عرض و افراد 
هریک و متصف به هیچ یک نمی‌شود. زیرا که گفته نمی‌شود: موجود جوهر یا 
موجود کم یا غیر آن. چه شرط موصوف آن است که ذات باشد و صفت حالتی از 
حالات آن؛ و در اين مقام امر بر عکس است؛ چه وجود عارض افراد خود است. 

و اما اجزای متباینه پس بر دو قسم است : 

ال: ترگب علّت و معلول مثل عطا که مرب است [ از ] فایدة مقرون به فاعل 
و افطس که مرب است از انف پا تقعیر و غیر آن. 

دوم : غیر علت و غیر معلول و آن بر سه قسم است: 

ال : آنکه اجزای آن اجزای حقیقیه باشد. 

دوم : آنکه اجزای آن اجزای اضافیه باشد. 

سوم : آنکه مختلط از حقیقیه و اضافیه باشد. 

و اوّل از اين اقسام بر دو قسم است : 

اوّل : آنکه متشابه باشند اجزاء مثل عدد که اجزای آن آحاد متشابهه است. 

دوم : آنکه مختلف باشند خواه محسوس باشند -مثل خلقت که مرب است از 
لون و شکل -خواه معقول باشند -مثل عدالت که مرکب است از عفت و حکمت و 
شجاعت -و قسم دوم که اجزای اضافیه باشد. مثل ماهیت مرکبه از اقرب و ابعد؛ و 
قسم سوم که اجزای مختلطه باشد. مثل سریر که مرگب است از اجزای خشبیه که 


مبحث چهارم 
در تعیّن ماهیت 
بدان که خحلاف کر ده‌اند در وجود تعیّن. پس جمهور رفته‌اند به اینکه موجود 


است. و بعضی گفته‌اند که موجود نیست. و حق مذهب اوّل است. زیرا که تعیّنْ 
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سبب وجود متعیّن است در خارج و امتیاز آن از ما عدای آن؛ و سبب وجوذ امر 
عدمی نمی‌باشد. 

و دلیل مذهب دوم آن است که اگر موجود باشد. لازم می‌آید که آن را نیز تعیّنی 
باشد و همچنین کلام در آن تعیّن. پس لازم می‌آید تسلسل در تعیّنات موجوده و 
انن شلستا سعال اتتت: 

و جواب آن است که غیر تعیّن در امتیاز خود محتاج است به سوی تعیّن و اما 
نفس تعیّن پس امتیاز آن از مهیّات دیگر بالذات است. چنانچه غیر ضوء در ظهور 
محتاج است به ضوء و اما نفس ضوء پس در ظهور خود محتاج به ضوء نیست. بل 


ظاهر بنفسه است. 


فصل سوم 


درمباحث وحدت و کثرت 


قانفشتمل اس ای 2 


مبحث اوّل 
در بیان نسبت میانةٌ وحدت و ماهیت و وجود و تشخص 
بدان که مذهب حق آن است که وحدت شیء مغایر وجود او است و نیز مغایر 
هویت و تضعصن او اشت,اها آولءیش از بخهت آدکه ضادی مین آید بر عشتره شاد از 
حیثیت تفصیل که موجود است و صادق نمی‌آید که واحد است. زیرا که وحدت او 
از حیثیت اجمال است نه تفصیل؛ و اما ثانی و ثالث پس از جهت آنکه هرگاه آبی را 
مثلاً منفصل ساختند. هویّت و تشخص آن زایل نمی‌شود. اما وحدت آن زایل 
می‌شود؛ و اما آن کسانی که وحدت را نفس وجود و نفس هویّت می‌گردانند» پس 


منشاًوهم ایشان تکافو این سه امر است؛ یعنی هر ذو هویّتی واحد است و موجود. 
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و هر موجودی ذو هویّت است و واحد. و هر واحدی ذو هویّت است و موجود. 
پس از جهت تلازم و تکاف اين امور در تحقّق. توهُم کرده‌اند که هر سه یک امر 
است. مختلف می‌شود به اعتبارات مختلفه. 


مبحث دوم 
در بیان و جود و حدت 
بدان که مذهب حق نزد جمهور آن است که وحدت شیء امری است وجودی. 
زیرا که اگر عدمی باشد. عدم کثرت خواهد بود. زیرا که مقابل کثرت است؛ پس نقل 
کلام در کثرت می‌کنیم؛ پس اگر عدمی است. وحدت عدم عدم خواهد بود و عدم 
عدم وجود است؛ پس وحدت وجودی خواهد بود و این اختلاف فرض است. اگر 
وجودی است. لازم می‌آید ترگب امر وجودی از امور عدمیه؛ چه کثرث مرگب 
است از وحدات و وحدات معدومند بالعرض و کثرت موجود؛ پس از تر کب کثرت 


از وحدات ترئب موجود از اعدام لازم می‌آید. و این ظاهر الفساد است. 


مبحث سوم 
در بیان حال وحدت از حیثیت عینیت و دخول و خروج 
بدان که مذهب حقّ نزد قوم آن است که وحدت خارج ماهیت واحد است؛ و 
دلیل بر آن همان دلیل است که در حروج وجود گفته شد؛ و نیز اگر وحدت سواد 
مثلاً عین سواد باشد. لازم می‌آید که مقابل بیاض باشد و بیاض متّصف به وحدت 
نشود. و این ظاهرالبطلان است. 
و نافین خروج گفته‌اند که اگر زاید باشد بر ماهیت مرکبه» خالی از سه حال 


نخواهد بود : یا قائم است به مجموع اجزا یا به بعض اجزا دون بعضی یا پاره‌ای از او 
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به بعضی و پاره‌ای دیگر به بعضی دیگر؛ و اوّل مستلزم حلول عرض واحد است در 
دو محل؛ و ثانی مستلزم قیام وحدت شیء است به غیر آن؛ چه جزء شیء غیر آن 
شیء است؛ و ثالث مستلزم انقسام وحدت است و حال آنکه تقاضای عدم قسمت 
مأخوذ است در تعریف وحدت. 

و جواب این دلیل منع حصر حالات است در حالات مذکوره؛ چه احتمال دارد 
که قائم باشد به مجموع اجزا من حیث المجموع؛ یعنی ماهیت مرکبه با ! قطع نظر از 
اجزا کر ده. 


مبحث چهارم 
در بیان حال امری که کثیر و واحد باشد از دو حیث 

بدان که هیچ امری صحیح نیست که مجتمع شود در وحدت و کثرت هر دو مگر 
به دو اعتبار. 

پس جهت اعتبار وحدت اگر جنس باشد. واحد بالجنس گویند آن امررا؛ و اگر 
نوع باشد. واحد بالنوع؛ و اگر فصل باشد واحد بالفصل؛ و اگر محمول باشد. واحد 
بالمحمول؛ و اگر موضوع باشد. واحد بالموضوع. اوّل مثل انسان و فرس که متحدند 
در حیوانیت که جنس است. دوم مثل زید و عمرو که متحدند در انسانیت که نوع 
است. سوم مثل زید و عمرو به اعتبار اتحاد در ناطقیت. چهارم مثل زید و عمرو به 
اعتبار اتّحاد در ضاحکیت. پنجم مثل ضاحک و کاتب به اعتبار اتحاد در انسانیت. 

و گاه جهت وحدت غیر این امور می‌باشد. چنانچه گفته می‌شود که به نسبت۲ 
نفس به بدن و به نسبت " ملک به مدینه یکی است؛ چه جهت اتحاد بودن هر دو 


۱ اصل : یا. ۲ اصل : به سبب. ۳ همان. 
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و بدان که واحد بالشخص -یعنی آنچه واحد است به حسب هویّت یا قابل 
قسمت هست يانه. پس اگر قابل قسمت نیست و ذو وضع است -یعنی قابل اشارء 
حسیه هست -پس نقطه است؛ و اگر ذو وضع نیست. پس مفارق است؛ یعنی 
جوهر مجرّد که آن عقل و نفس باشد؛ و اگر قابل قسمت هست. پس اگر اقسام او 
متشابهند مثل آب. واحد بالاتصال است؛ و اگر متخالفند مثل معجون. واحد 
بالاجتماع اشبت: 


در کثرت 

شبهه نیست در تحقیق کثیر لیکن خلاف است در کثرت که وجودی است یا 
عدمی. و حقّ آن است که وجودی است. زیرا که اگر عدمی باشد. عدم وحدت 
خواهد بود؛ چه مقابل وحدت است؛ و اگر عبارت از عدم وحدت باشد. مرگب از 
وحدات نخواهد بود و حال آنکه مرب است از وحدات. 

و بدان که مراد از عدد شیءای است که بالذات منفصل باشد و این معنی صادق 
نش اریال بر اتتین هپس انیم کبه داعل اشت هن غاد 

و بدان که هرگاه نسبت دهیم شیءای را به شیء دیگر یا موافق در نوع خواهند! 
بود يا مخالف خواهند بود؛ و اوّل را متمائلین گویند و دوم را متخالفین گویند. 


۰ 72 3 جه وه 
در تحقیق متقابلین 


بدان که تقابل آن است که دو شیء در یک ذات مجتمع نشود از یک جهت بلکه 


۱. اصل : خواهد. 
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اگر مجتمع شود. وجود هر یک از حیثیتی باشد مخالف حیثیت وجود دیگر؛ و 
مقابل بر چهار قسم است : 

اوّل : تضایف و آن بودن دو امر وجودی است به حیثیتی که مجتمع نشوند در 
محلّ واحد از جهت واحد؛ و هرگاه احدهما متعقّل شود. لازم باشد تعقّل دیگر» 
مثل ابّت و بنوت که هر دو امر وجودیند و اجتماع هر دو از یک حیثیت در یک 
محل محال است؛ و هرگاه ابوّت متعقّل شود. بنوت نیز متعقّل خواهد شد و 
العکس. 
قسم دوم : تضاد و آن. آن است که دو امر وجودی در غایت تخالف باشند. چون 
سواد و بیاض. 

قسم سوم : سلب و ایجاب. مثل کتابت و عدم کتابت. 

قسم چهارم : عدم و ملکه ملکه به معنی وجود شیء است و عدم آن به معنی 
عدم آن است از محلّی که شاأٌن آن اتصاف به آن ملکه هست. مثل بصر و عمی. زیرا 
که عمی به معنی عدم بصر است از آنچه از شأن او اتْصاف به بصر است. مثل 
شخص انسانی» نه مثل جماد و نبات و غیر آن. چه از شأن آنها اتصاف به بصر 
تک 

و بدان که جایز است خلو محلٌ از متقابلین در جمیع اقسام الا در سلب و 
ایجاب: اما لو از ضذین» پس در وقتی است که متّصف باشد به امر ثالثی يا متّصف 
به هیچ امری نباشد. ال مثل فاتر که خالی است از حرارت و برودت. از جهت 
اتصاف آن به فتور که کیفیتی است متوسّطة میانةٌ حرارت و برودت؛ و دوم مثل 


شقاق که متّصف نیست به سواد و نه بیاض. از جهت عدم اتصاف او به لون مطلقا. 
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فصل چهارم 


در وجوب و امکان و امتناع 


و در آن جهار مبحتث اشتیت اند 


مبحث اوّل 
در بیان حقیقت هر يك 
بدان که هرچه هست یا ذات او تقاضای وجود خود می‌کند یا تقاضای عدم خود 
يا تقاضای هیچ یک نمی‌کند. پس اگر تقاضای وجود کند. واجب الو جود خواهد 
بودو اگر تقاضای عدم کند. ممتنع الوجود خواهد بودو اگر تقاضای هیچ یک نکند. 
تک دعر و 


مبحث دوم 
در بیان وجود ممکن و واجب 

امٌا وجود ال پس ظاهر است. زیرا که شبهه نیست در وجود مرب و هر مرکّبی 
ممکن است؛ چه محتاج است در وجود خود به جزء خود و جزء شی یز ان 
شی ء است. و دانسته شد که موجودی که وجود آن به سبب غلتی مغایر ذات آن 
باشد» ممکن است؛ پس هر مرکبی ممکن خواهد بود. 

و امّا وجود واجب الوجود. پس از جهت آنکه اگر موجود نباشد. دور با تسلسل 
لازم می‌آید. زیرا که معلوم شد که ممکن محتاج است در وجود خود به غیر؛ پس هر 
گت صقر رد شاه تفر آهکسی درس آکرو اعت اوح و قوش فا هی ویر ات 
مک لیر را سورع میلس سیخ از یر تیان ون کر تقدرن این 
عمرو و عمرو بر بکر و بکر بر خالد و به این طریق الی غیر النهایه لازم می‌آید 
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تسلسل و اگر موقوف باشد مثلازید بر عمرو و عمرو برزید یا عمرو بر بکر و بکر بر 
زید» لازم ای دور و دور و تسلسل هر دو محال؛ پس عدم واجب محال؛ پس 
وجود آن واجب. و هو المطلوب. 

و اما بیان بطلان دور پس از جهت آنکه توقف شیء بر نفس لازم می‌آید. زیرا که 
هرگاه زید مثلا موقوف باشد بر عمرو و عمرو برزید لازم می‌آید توقف زید بر زید؛ 
چه موقوف بر موقوف بر شیء موقوف برآن شیء است. پس موقوف بر موقوف بر 
یر زیت اش رقف کی من قاس سای ات ره مستلزم تقذم 
شیء است بر نفس. زیرا که موقوف علیه مقَدّم است بر موقوف. و تقدّم شیء بر 
نفس ظاهر البطلان ابیت : 

و امّا بیان بطلان تسلسل پس اقوی دلایل بر او برهان تطبیق است. و تقریر آن این 
است که هرگاه فرض کردیم از یک حادث الی غيرالنهایه و نیز از حادثی قبل از آن 
حادث الی غیر النهایه وبه سبب این فرض دو سلسله فرض کردیم. یکی انقص از 
دیگری و بعد از آن فرض کردیم انطباق هریک را بر دیگری. پس اگر هر دو متوافق 
باشد در عدد اجزاء لازم می‌آید مساوات کل با جزء؛ و اگر یکی انقص از دیگری 
باشد به قدر معلوم معیّن لازم می‌آید تناهی هر دو. اما انقص پس از جهت نقصان 
او. و امّا ازید پس از جهت آنکه ازید است از آن انقص به قدر معلوم معیّن. و زاید بر 


متناهی به قدر متناهی متناهی است. 


مبحث سوم 
در بیان و جودیت و جوب و امکان و عدمیت آن 
بدان که مذهب حت آن است که وجوب و امکان هر دو از جملهة صفات ذاتیه‌اند؛ 


اما وجوب پس از جهت آنکه وجوبٍ موجب وجود واجب است. 
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و اما امکان پس از جهت آنکه مصحح وجود ممکن است و وجوب وجودی 
است؛ چه اگر امر عدمی يا اضافی باشد. موجب وجود حقیقی نخواهد بود سیّما 
هرگاه اضافه باشد میانة وجود و ذات. زیرا که محال است که اضافه موجب تحقق 
طرف اضافه باشد. زیراکه اگر موجب باشد. دور لازم می‌آید؛ چه طرف اضافه علّت 
تحقّق اضافه است. پس اگر اضافه علّت تحقق طرف باشد. دور لازم می‌آید. 

و امّا امکان پس مذهب جمهور حکما آن است که وجودی است و تحقیق حق 
در این مختصر گنجایش ندارد. 

و اما فخرالدین رازی -رضی اللّه عنه -رفته است به اینکه عدمی است؛ و اقوی 
اد آن آن است که اگر وجودی می‌بود. می‌بایست که صفت موصوفب معدوم نشود 
و ال آنکه صفت آن می‌شود؛ پس عدمی خواهد بود. 

و جواب آن ظاهر است. زیرا که لازم نیست که امکان شیء قائم به همان شیء 
باشد در حین عدم. بل جایز است که قائم به مادهُ آن باشد. چنانچه حکما 
می‌گویند. 


مبحث چهارم 
در بیان و جوب و امتناع غیری 
بدان که هر ممکنی که هست يا واجب بالغیر است یا ممتنع بالغیر. زیرا که ذات 
ممکن من حیث هی تقاضای وجود نمی‌کند بالبداهه و نه تقاضای عدم؛ و در واقع 
خخالی از فو ال بخ اهلا یو و با عفرون استنبه علت نامه عود با عفرون یسک 
تبسن اک مفرون امس وان تشر اه نود وعود او زیر که شاف معلول :از غلت 
تامّه جایز نیست؛ و اگر مقرون نیست. ممتنع خواهد بود. چه عدم علّت تامّه» علّت 
نامه عدم ممکن است. و تخلف معلول از علت تامّه جایز نیست. پس تخلف عدم 
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ممکن از عدم علّت تامّه جایز نیست؛ پس واجب خواهد؛ بود و اين معنی امتناع 


استته 


فصل پنجم 


در مباحث حدوث و قدم 


فان فشتها استت بر قشع 


مبحث اوّل 
در بیان ماهیت حدوث و قدم 
بدان که حدوث دو معنی دارد و به ازای هر معنی» قدم معنی‌ای دارد. اما 
حدوث پس گاه به معنی وجود شیء است بعد از عدم آن. و اين را حدوث زمانی 
گویند؛ و گاه به معنی احتیاج به علّت است در وجود. و این را حدوث ذاتی گویند؛ 
و مقابل اوّل را قدم زمانی گویند. و مقابل ثانی را قدم ذاتی. 
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نص 

بدان که حکما و متکلمون اختلاف کرده در موجب احتیاج به علت: 

پس حکما گفته‌اند که امکان شیء محتاج می‌سازد آن شیء را به علت. 

و متکلمون رفته‌اند به اینکه حدوث زمانی شیء. محتاج می‌سازد آن شیء را به 
خر 

وحٍ آن است که امکان با حدوث هر دو محتاج می‌سازند به علت؛ چه اگر 
شیء ممکن باشد و حادث نشود بلکه باقی بر عدم خود باشد. محتاج به علّت 
نخواهد بود. و این ظاهر است؛ و اگر حادثی را فرض کنیم که ممکن نباشد. محتاج 


به علّت نخواهد بود. زیرا که هرگاه ممکن نباشد واجب خواهد بود و عدم احتیاج 
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تا شوه انیت هه وضو 
و امّا حکما پس چون تجویز می‌کنند که ممکن قدیم باشد زمانا قائل شده‌اند که 
نفس امکان, علّت احتیاج به علّت است که اگر حدوث زمانی موجب احتیاج باشد 
لازم می‌آید که ممکنات قدیمه محتاج بل نباشند؛ و تحقیق این معنی در حاشرة 


شرح عفاید نسفی بعون الله تعالی شده. 


مبحث دوم 
در بیان حال حادث زمانی 
بلذان که واحب است در حادث زمانی تقدم ماه و مذه بر او. اما تقدم ماه پس از 
جهت آنکه تخصّص وجود آن به وقت خاص از جهت امری حادث خواهد بود؛ چه 
اگر علت تامّه با جمیع شرایط ازلی باشد. لازم می‌آید ازلی بودن حادث و کلام در آن 
حادث نیز مثل کلام در این حادث است. پس لازم می‌آید که قبل از جمیع حوادث 
زمانیه حادثی باشد و آن مادّه است. و امّا تقدم مدّه پس ظاهر است؛ چه حادث 


زمانی آن است که عدم آن. مقدّم باشد بر وجود آن به حسب زمان. 


مقصد دوم 
در مباحث علل 


و در آن دو مبحتث ست : 


مبحث اوّل 
در بیان اقسام علّت 


بدان که علّت اوّلا بر دو قسم است : تامّه و ناقصه. تامّه آن است که کافی باشد در 
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وجود معلول؛ یعنی معلول در وجود خود احتیاجی به غیر آن علّت نداشته باشد و 
ناقصه بر خلاف آن است. و علّت ناقصه منقسم می‌شود به شش قسم : 

ال : علّت فاعلیه و آن علتی است خارج از جهت معلول که افاد وجود معلول 
می‌کند مثل نجار نسبت به سریر. 

دوم : علّت عامله و آن علتی است خارج از ماهیت معلول و باعث فاعل است 
بر فعل؛ یعنی غرض فاعل از فعل. حصول آن علّت است. مثل نشستن پادشاه بر 
تالا ی سنور که علّت عاملة نجارت سریر است؛ و علّت عامله در ذهن مقدّم است بر 
ایجاد معلول و در خارج مژخر است از آن. 

قسم سوم : علّت مادّیه, و آن علّتی است که داخل معلول است و موجب وجود 
بالقه است از برای معلول. مثل اجزای خشبية سریر. 

قسم چهارم : علت صوریه, و آن علتی است که داخل است در ماهیت معلول و 
موجب وجود بالفعل است از برای آن معلول. مثل هیئت سریریه از برای سریر. 

قسم پنجم : شرط و آن امری است وجودی خارج از ماهیت معلول و موجد 
معلول نیست و غایت ایجاد آن نیست. بل وجود معلول مشروط است به وجود آن. 

قسم ششم : عدم مانم و آن عدم امری است خارج که مانع فاعل است از ایجاد. 

و علّت تامّه گاه باشد که مرکب از اقسام ششگانه باشد و گاه باشد که فاعل تنها 
باشد؛ و امّا مادهٌ بدون صورت و بر عکس. پس محال است که وی که 
هیچ یک بدون دیگری متحقّق نمی‌شود. 

وتان که عانت: سا دیهرا اهر گاهتسیت دهد ته فعلول مان را علن غیضی نا گوتیل؛ 


و هرگاه دست دهند به صورت» علت مادّیه گویند. 


مبحث دوم 
در بیان حال علت بسیطه 


تین دو مقاله است : 
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مقالة ال 
در بیان صذور دو شی« از علت بسیطه 
بدان که مامت حی او ههور عکما آن استت که‌رعلتا بستطه تون لاف 
نطو انتتاب خی هن کانلوه زیر ] کف هر کامق حانت ارم لین فررتا نم 
نداشته باشد. پس معلول او مقتضای ذات او خواهد بود؛ و مقتضای یک ذات. دو 
امر متباین نمی شود؛ و اگر دو معلول داشته باشد مقتضای هر دو خواهد بود. و دو 
معلول متباینند. زیرا که ماهیت شخصی‌اند و هر ماهیت شسخصی مباین ماهیت 


مقالة دوم 
در بیان حال بسیط از حیثیت فعل و قبول 
بدان که حق آن است که بسیط از یک حیثیت محال است که فاعل و قابل شود. 
زیرا که حیثیتی که موجب فاعلیت است. مغایر حیثیتی است که موجب قابلیت 


است. چه مرتبة فاعل اقدم و اشرف و اقوی است از مرتبة قابل. 


فصل سوم 
در مباحث جواهر 


و در اين پنج فصل اشنتت* 


فصل اول 
در بیان ماهیت جوهر 


بدان که جوهر ماهیتی است ممکن که در وجود خود محتاج به محل نیست 
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خواه حلول کرده باشد در محلٌ و آن صورت است. و خواه محل جوهری دیگر 
باشد و آن مادّه است, و خواه مرب از حال و محل باشد و آن جسم است. و خواه 
بری باشد از مطلق حلول و محلّت و تعلّق به مادّه و آن عقل است. و خواه متعلّق 
باشد به ماده و اگر چه حلول در آن نکرده باشد و محل آن نباشد و او نفس اوست. 

بدان که در تفسیر حلول اختلاف کرده‌اند» پس : بعضی تعریف کرده‌اند حلول را 
به اختصاص شیء به شیء به حیثیتی که اشاره به احدهما اشاره به دیگری باشد 

و بعضی گفته‌اند که احتصاص شیءای است به شی ءای به حیثیتی که اشاره [ به] 
احدهما عین اشاره به دیگری باشد یا در حکم آن باشد. 

و بهری گفته‌اند که احتصاص شیءای است به شیءای به حیثیتی که احدهما 
متابعت دیگری باشد. مثل بیاض که متابعت جسم است؛ چه گفته می‌شود ابیض 
در صفت جسم ذو بیاض. 

و که[ احتصاص شیءای است به شیءای به حیثیتی که بخال 
سریان کرده باشد در محل. 

و تحقیق حق ورد باطل از این تعاریف و ذکر اعتراضات واجوبه که تعلّق به آنها 
دارد» در این مختصر نمی‌گنجد. 

و بدان که محل بر دو قسم است : موضوع و غیر آن. موضوع محلّی است متقوّم 
بنفسه؛ یعنی غیر محتاج به حال. و محال اعراض جمیع از این قسمند. 


فصل دوم 
در بیان حال هیولی و صورت 


بدان که جایز نیست انفکاک هیچ یک از هیولی و صورت از دیگری. 
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امّا عدم جواز انفکاک هیولی از صورت. پس از جهت آنکه اگر فرض کنیم خلوٌ 
هیولی را از صورت. خالی نخواهد بود از دو حال : پا متحیّز است یا متحیّز نیست. 

پس اگر متحیّز باشد قابل قسمت خواهد بود؛ چه هر متحیّزی را جهت علوی و 
سفلی و یمینی و یساری و قدامی و خلفی هست. پس منقسم خواهد بود؛ و هرگاه 
قابل انقسام باشد. لازم می‌آید که نفس صورت باشد يا مقارن صورت باشد؛ چه 
قابل قسمت غیر از امتداد جسمی و شیءای که در او امتداد جسمی باشد نیست. 

و اگر متحیز نباشد. لازم می‌آید که صورت مقارن آن نشود. زیرا که صورت اگر 
متحیّز باشد. محال خواهد بود مقارنت آن با هیولای غیر متحیز؛ چه محال است 
مقارنت متحیّز با غیر متحیِز؛ و اگر صورت متحیّز نباشد. صورت نخواهد بود. زیرا 
که صورت بدون محل موجود نمی‌شود. 

و امّا امتناع انفکاک صورت از هیولی» پس از جهت آنکه اگر صورت بدون هیولی 
موجود شود. متناهی خواهد بود؛ از جهت استحالهة عدم تناهی بعد؛ و هر متناهی 
مشکل خواهد [ بود ]. یس صورت حالیه نیز مشکل خواهد بود و اگر صورت 
حالیه مشگل باشد. لازم می‌آید تساوی جمیم اجسام در شکل. چه جمیع 
متساویند در صورت جسمیه و تساوی جمیع اجسام در شکل ظاهر الفساد است. 


پس خلوّ صورت از هیولی فاسد است و محال. 


فصل سوم 
در بیان وجود عقل 
بدان که حکما بر وجود آن دلیلی چند اقامت کرده‌اند لیکن جمع مزیّف است؛ و 
ما استاد محّق نصيرالملة و الدین طوسی پس اختراع کرده است دلیلی ثابت متقن 
و اختصار آن این است که شبهه نیست در جواز تعقّل اشیاء بعضی از تعقلات صادق 
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است و بعضی کاذب. و فرق میانهٌ صادق و کاذب نیست مگر اينکه صادق مطابق 
امری واقعی است به خلاف کاذب. و این امر واقعی خالی از دو حال نخواهد بود : 
يا قائم بنفسه است يا قائم بغیره. 

و اوّل باطل است؛ چه اگر در وضع باشد؛ یعنی قابل اشارة حسّیه. لازم می‌آید 
که مطابق آن نیز قابل اشارة حسْیه باشد تا تطابق حاصل آید. و معقولات قابل اشاره 
حسْیه نیستند؛ و اگر در وضع نباشد لازم می‌آید که امری غیر ذو وضع مطابق 
معقولات کثیره موجود باشد در خارج. و بطلان اين مبیّن شده است. 

و اگر قائم به غیر باشد. واجب است که آن غیر ذو وضع نباشد که اگر ذو وضع 
تاشد حال در آن نیز ذو وضع خواهد بود. پس لازم می‌آید که مطابق آن نیز ذو وضع 
باشد و بطلان آن معلوم شد؛ و هرگاه آن غیر ذو وضع نباشد. مجرّد خواهد بود و آن 
مجرّد از [ سه ] حال خالی نیست : پا واجب است پا نفس است یا عقل؛ و ال باطل 
است. زیرا که مقرّر شده است در علم کلام که واجبٌ محل شیء واقع نمی‌شود؛ و 
ثانی که نفس بودن باشد نیز باطل؛ زیرا که واجب است اشتمال آن محل و جمیع 
معقولات بالفعل. و نفس مشتمل بر جمیع معقولات نیست. پس لابد عقل خواهد 


فصل چهارم 

در بیان نفس ناطقه 
بدان که شبهه نیست در اينکه هر کس ادراک بسایط می‌کند خواه بنفسه و خواه 
در ضمن تصوّر مرگب؛ و مدرک بسایط می‌باید بسیط باشد که اگر مرکب باشد 
منقسم خواهد بود؛ به سبب انقسام آن مدرکات نیز منقسم خواهد بود؛ چه مدرک 
حلول کرده در مدرک. و حال در شیء منقسم می شود به سبب انقسام محل. پس اگر 
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مدرک قابل انقسام باشد. لازم می‌آید که مدرک نیز قابل انقسام باشد و حال آنکه 
فرض بساطت مدرک شده. پس نفس بسیط باشد. پس نه جسم خواهد بود و نه 
جسمانی. پس دو ماده نخواهد بود و همین معنی مجرد است. پس مجرد خواهد 
بود لیکن در افعال خود محتاج است به بدن و از این جهت به آن تعلّق گرفته است و 
به این اعتبار بدن را ماد آن گویند. 


فصل پنجم 
در بیان نفس فلکیه 
بدان که حرکت فلکیه بنابر مذهب حکما ازلی و ابدی است و از این جهت 
گفته‌اند که ارادی است. زیرا که اگر ارادی نباشد. طبیعی خواهد بود یا قسری و هر 
دو باطل است. 
اما اوّل. پس از جهت آنکه حرکت فلک دوری است و حرکت دوری چون مکرّر 
می‌شود هر نقطه که در دورهٌ اولی مبداً و مهروبٌ عنه فرض کرده‌ايم. در دورهُ دوم 
منتها و مطلوب خواهد بود. پس اگر طبیعی می‌بود. لازم می‌آید که آنچه مطلوب 
است است بالطبع مهروثٍ عنه بالطبع باشد و این محال است. پس حرکت فلک 
طبیعی نباشد. 
قآما ایتک سرخ فستامکین از هت نکه هر وف مقصی مر شود که کر 
مقابل آن طبعی باشد و چون طبع منتفی شد. پس قسر نیز منتفی خواهد بود؛ و 
هرگاه طبع و قسر هر دو باطل شد. باقی ماند اراده. پس حرکت فلک ارادی خواهد 
بودو ارادی از دو حال خالی نیست :يا به ارادة جزئیه است که محل آن خیال باشد 
پا به اراد کلیه است که محل آن نفس باشد؛ و اوّل باطل است. زیرا که امری که 


صادر شود از خیال صرف مأمون از تشوّش و اضطراب نخواهد بود. و حال آنکه 
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حرکت فلکیه واجب است که مضبوط باشد. پس ثابت شد که حرکت فلکیه به اراده 
کلیه است ق‌هحل آن شین قلکبه اشت, یس ازبرآی‌فلک قسی تا فد و وتا مسا 


اراده کلیه و فهی هو المطلوات: 


مقصد چهارم 
در مباحث اعراض 


و در آن سه فصل است : 


فصل اول 
در اقسام عرض 
بدان که عرض ثّه قسم است : 
ال : کم و آن عرضی است که تصوّر آن موقوف بر تصوّر غیر نباشد و بالذات 
قبول قسمت کند. 
دوم : کیف. و آن عرضی است که موقوف نباشد تصور آن بر تصوّر غیر و قابل 
قسمت لذاته نباشد و قارّ الذات باشد؛ یعنی اجزای آن در وجود خارجی جمع 
شوند و به حیثیتی نباشد که متجذد شوند چون اجزای زمان. 
چهارم : متی» و حصول شی ۶ است در زمان. 
مثلاً وضع زید نسبت سرش است به سینه‌اش در تقلم» و نسبت سرش است به فلک 
مثلاً در قرب. 


ششم : اضافه و ان نسبتی است که عارض شی ۶ می‌شود به قیاس به نسبتی 
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دیگر و به حیئیتی است که هیچ‌یک از این دو نسبت متعقّل نمی‌شود بدون دیگر» 
مثل ابوّت که نسبتی است به زید مثلاً به قیاس به بنرّت عمرو مثلاً و هیچ یک از 
ابوّت و بنوت ستجما تیم شود بدون دیگری. 

هفتم : ملك. و آن هیئتی است که عارض شیء می شود به سبب احاطهٌ امری که 
منتقل می‌شود به انتقال آن شیء مثل هیئتی که عارض زید می‌شودبه سبب احاطه 

هشتم : آن یفعل. و آن تأثیر است. مثل ضرب. 

نهم : آن ینفعل و آن تأثر است. 

و بعضی رفته‌اند به اينکه عرض چهار قسم است : 

اول : حرکت و آن عرضی است که ذات آن تقاضای تجدّد آن می‌کند. 

دوم : نسبت. و آن عرضی است که معقول نشود بدون تعقّل عرض دیگر. 

سوم : کم و آن عرضی است که بالذات قابل قسمت باشد و تعقل آن موقوف 
نباشد بر تعقّل نگ 

چهارم : کیف. و آن عرضی است که بالذات قابل قسمت نباشد و تعقّل آن 
موقوف بر تعقل عرضی دیگر نباشد. 

و بعضی گفته‌اند : سه قسم است : نسبت و کم و کیف. و نسبت شامل سایر 
اقسام است. 

و بعضی رفته‌اند به اینکه عرض بر دو قسم است : اوّل آن است که مختض باشد 
به حین و آن را حیات گویند. دوم غیر مختض و آن بر دو قسم است : اکوان و 
محسوسات؛ و اکوان چهار قسم است: حرکت و سکون و اجتماع و افتراق؛ و 
محسوسات بر پنج قسم است : مبصرات و ملموسات و مسموعات و مذوقات و 


مشمومات. 
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سر 
در احکام و اقسام و خواصّ بعضی از اعراض ثه گانه 
بدان که کم بر دو قسم است : متصل و منفصل. متصل آن است که میان هر دو 
جزء که در آن فرض کنند حذ مشترکی باشد که بدایت یک جزء باشد و نهایت 
دیگری؛ و منفصل بر خلاف آن است؛ و متّصل بر دو قسم است : خط و سطح. و 
منفصل نیز بر دو قسم است :زمان و عدد؛ و خط و سطح و زمان را مقدار می‌نامند. 
و بدان که کم را مطلقاً سه خاصیت است : 
اول : قبول مساوات و لا مساوات. 
دوم : قبول انقسام؛ و انقسام بر دو قسم است : فرضی و خارجی. فرضی آن است 
که ممکن باشد فرض شیء دون شیء در کمٌ. و خارجی به معنی انفکاک و حصول 
ائنینیت است. 
سوم : وجود عاد؛ یعنی امری از جنس آن کم که به سبب نقص او از آن به چند 
مرتبه معدوم شود مثلاً عاٌ دو یک است؛ چه هر گاه یک را از دو به دو مرتبه کم 
کنند. معدوم‌می‌شود و عاد چهار یک و دو است و عاد سه یک است و همچنین و 
عادٍ دوگز یک گز است و عاد ده گز پنج گز و دوگز است و همچنین. 
۳۹ 
وکیف بر چهار نوع است : 
اوّل : میحسوسات. و آن کیفیت است که به حش ! ظاهری مدرک شود و آن 
منقسم می‌شود بحسب انقسام حش ظاهری به پنج : 
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قسم دوم : ملموسات. و آن دوازده قسم است : 

اوّل : حرارت. و آن کیفیتی است جامع متشاکلات و مفرّق مختلفات. 

دوم : برودت. و آن کیفیتی است جامع مختلفات و مفرّق متشاکلات. 

سوم : رطوبت. و آن کیفیتی است موجب سهولت افتراق و تشگل. 

چهارم : یبوست. و آن کیفیتی است موجب عسر افتراق و تشگل. 

پنجم : لطافت. و آن چهار معنی دارد : اوّل رطوبت. دوم قبول انقسام. سوم 
سرعت تأنّر» چهارم شفافت. 

ششم : کثافت. و آن مقابل لطافت است به معانی اربعه. 

هفتم : لزوجت, و آن کیفیتی است که موجب سهولت تشکل و عسر افتراق 
است. 

هشتم : هشاشت ‏ و آن کیفیتی است موجب عسر تشکل و سهولت انفصال. 

نهم : بت و آن ملاصقت رطب است به یابس. 

دهم : جفاف و آن به حلاف 9 افتختا 

یازدهم : ثقل و آن کیفیتی است موجب میل به مرکز عالم. 

دوازدهم : خفت. و آن کیفیتی است موجب میل به سماء. 

نوع سوم : مسموعات و آن دو قسم است : ال صوت. دوم حرف؛ و آن کیفیت 
صوت است که به آن صوت مختلف می‌شود در حذت و ثقل. 

نوع چهارم : مذوقات و آن ه قسم است : 

اوّل : حرافت " و آن حاصل می‌شود از فعل حرارت در لطیف. 

دوم : مرارت. و آن حاصل می‌شود از فعل حرارت در کثیف. 

سوم : ملوحت. و آن حاصل می‌شود از فعل حرارت در معتدل. 

چهارم : حموضت. و آن حاصل می‌شود از فعل برودت در لطیف. 


پنجم : عفوصت " و آن حاصل می‌شود از فعل برودت در کثیف. 


۱. نرمی. ۲ تیزی» تندی. که 
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ششم : قبض. و آن حاصل می‌ شود از فعل برودت در معتدل. 

هفتم : دسومت" و آن حاصل می‌شود از فعل قوّت معتدلاٌ میانة حرارت و 
برودت در لطیف. 

هشتم : حلاوت. و آن حاصل می‌شود از فعل قوّت معتدله در کثیف. 

نهم : تفاهت". و آن حاصل می‌شود از فعل قرّت معتدله در معتدل. 

نوع پنجم : مشمومات و از برای هیچ کیفیت مشمومه اسمی برآسه موضوع 
نیست. بل گاهی تعبیر از آن می‌کنند به اضافه به آن جسم ذو کیفیت. چون بوی 
مشک؛ و گاه اضافه به طعم آن جسم می‌کنند. چون بوی ترشی و غیر آن. 

نوع دوم : از انواع کیف کیفیات استعدادیه و آن به معنی استعداد است نحو 
انفعال یا لاانفعال مثل لین و صلابت که اوّل استعداد نحو انغمار است و ثانی 
استعداد نحو لا انغمار است. 

نوع سوم : کیفیات نفسانیه و آن کیفیتی است که مختصٌ باشد به ذوالانفس؛و آن 
بر دو قسم است : ملکه و حال. ملکه آن است که راسخ باشد در محل خود به 
عترت که مععلن تکیت باقع باق زوال آن ها ل بهعاافت مه ات 

و بدان که کیفیات نفسانیه بسیار است : 

از آن جمله علم است و آن بر دو قسم است : 

ال : آنکه به حصول صورت معلوم باشد نزد عالم. 

دوم : آنکه به حضور ذات معلوم باشد نزد عالم. 

و از آن جمله قدرت است. و آن قوّتی است که مبداً افعال مختلفه باشد. 

و از آن جمله حلق است. و آن ملکه‌ای است که به سبب آن صادر می‌شود فعل 
بدون فکر و رویّت. 

و از آن جمله لذْت است. و آن ادراک ملایم است من حیث هو ملائم. 

و از آن جمله الم است. و آن ادراک منافر است من حیث هو منافر. 


. چربی. ۲ بی‌مزگی. 
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و از آن جمله صخت است. و آن ملکه‌ای است يا حالی است که به سبب آن 
افعال سلیمه از محل آن ضادر می‌شود. 

و از آن جمله مرض است. و آن ملکه‌ای است يا حالی است که افعال غیر سلیمه 
صادر می‌ شود از محل آن. 

نوع چهارم : کیفیات مختضه به کم مثل شکل که عارض مقدار می‌شود و 
زوجیت و فردیت که عارض عدد می‌شود. 

و بدان که مضاف را دو خاصیت است : 

اوّل: وجوب تکافو در وجود؛ یعنی هرگاه احدهما موجود باشد. آن دیگر نیز 
موجود باشد. مثلا هرگاه آب متحقق باشد واجب است که این نیز متسقق باشد و 

دوم : وجوب انعکاس؛ یعنی هر یک مضاف به دیگری شود. چنانچه گفته 
می‌شود الأب آب الابن و الابن ابن الأب و المولی مولی العبد و العبد عبد المولی. 

و بدان که اضافه عارض جمیع مقولات عشره می‌شود و مختض به بعضی دون 
بعضی نیست. و مراد به مقولات عشر ثه جوهر است و نه قسم عرض. 


فصل ۳ 
در بیان صفات واجب الوجود 


در آن دو مقاله است : 


مقالة اولی 
در وحدت واجب 


بدان که دلیل مشهور بر وحدت. دلیل تمانع است که در قرآن مجید اشاره به آن 
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واقع شده به این کلام : 3 لو کان فا مد لاله دا ۱4و تقریر آن این است که 
واجب الوجود می‌باید قادر علی الاطلاق باشد؛ یعنی بر جمیع ممکنات از جمیع 
حیثیات در جمیع اوقات قادر باشد. پس اگر دو واجب موجود باشد. هر یک قادر 
خواهد بود بر ایجاد زید و ابقای آن در عدم. پس هر گاه فرض کنیم که یکی اراده 
ایجاد زید کرد و دیگر ارادة ابقای آن بر عدم کرد" در یک وقت. لازم می‌آید عجز اله 
با اجتماع نقیضین يا ارتفاع نقیضین. زیرا که اگر مراد آحد الالهین به فعل آید دون 
مراد دیگر» عجز آن دیگر لازم می‌آید؛ و اگر مراد هر دو واقع شود اجتماع نقیضین 
که وجود زید و عدم آن باشد لازم می‌آید. و جمیع باطل؛ پس تعدّد اله باطل. 


مقالة ثانبه 
در صفات سلبية واجب 

بدان که واجب جوهر نیست و عرض نیست و متصف به هیچ صفت نیست. اما 
اینکه جوهر نیست. پس از جهت آنکه جوهر را تعریف کرده‌اند به اينکه ذاتی است 
که ثابت شده باشد از برای او وجود بدون موضوع و اين تعریف تقاضای زیادتی 
وجود جوهر بر ذات آن می‌کند. و وجود واجب زیاده بر ذات آن نیست بنابر مذهب 
حق نزد حکما " پس جوهر نباشد. 

و امّا اینکه عرض نیست پس از جهت آنکه عرض در وجود خود محتاج به محل 
است و واجب در وجود خود محتاح به غیر نمی‌تواند شد؛ پس عرض نباشد. 

و امّا اینکه متصف به هیچ صفت نقصی نیست. پس از جهت آنکه او مفید؟ 
است به جمیع صفاتِ کمال؛ و الله اعلم بالصواب و لیه الذهاب و الایاب. 


۱. انبیا / ۰۲۲ ۲ اصل : کردد. ۴ اصل : +و. 
۳ اصل : مقید. 
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هذا آخر الکلام فی اٍیضاح المرام والحمد للّه علی الاتمام انّه هو المفضل 
المنعام و الحمدلله رب العالمین. 


. فهرست عام 
( اصطلاحات 9 تعبرات» موضوعات. کسان. گروهها و کتابها ) 


آب هی ۱۸۱۵ 
آثار علویه ره 
ابدی مج شود مب فص ۵( 
ایر ی 
اتّحاد ۸ 
اتصال ی 
اتصال حقیقی بش وحص هارمه نم ۲ ۳ 
اتصال هیولی وک و وق ی ۲۲ 
اتفاقیه و و و۱۳ 
اثر فاعل ی 
اجتماع کی ۵۲ ۱۵۲ 
اجتماع مثلین مه او و شوه یی ۱۱۲۱۳ 
اجتماع نقیصین ۰۱۲۷۰۰۰ ۱۵۸ 
اجزا ۰۱۳۲۲ ۱۳۳۰۵۱۳ ۳ 


اجزای ارضیه ی 
اجزای اضافیه 1 
اجزای جسم ۳ ۱۸۵۵( 
اجزای حقیقیه وم ما مس ۶ 1۳2 


اجزای ذهنیه م س و هه ععوی ۳ ۱۲ 
اجزای زمان یز 
اجزای مائیه مهو میمصت انا ۲۴ 
اجزای ماهیت وو ‏ تای ع ۵ ری وه 2 ۰۵ ۱۱۲۰۲۱ 
اجزای متباینه هه ۲ ام ۱۱ 
اجزای متداخله | 
اجزای متمکن موی مگ توشته ۲ ۱۳ 
اجزای مختلطه و ۱۳۵ 
اجزای مکان و 
اجزای ناریه < 
اجزای هوائیه که 
اجسام ۱۳۹۰۱۲۱۵۱ 
احتیاج به علت و ور جوم شوم ۱:۳۰۳ 
اخوال حرکت ی هو ۱۱۲ 
احوال لفظ بل رای عکیه مرف ۱۳۲۳۰ 
اختصاص و وتو و۲۲ 
اخش المقدمتین مت جع ۰۱۳ 7۷ 
اخضش ۵ ۲ ۸۶۵ ۱۳۷۹۷ 
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ادات اه ی هه ره ی ۹ ۱۳ 
ادات شرط ره ۱ 
ادراک بسایط ی( 
ادراک ملایم ۵۶ 
ادراک منافر وم و مه ۶ 
اراده ی ۲۱۳۲۰۵۱۳ 
اراد ایجاد ۱۵ 
اراد جزئیه ی و ۱۵۲۵ 
اراده کلیه ۱۵ 
ارادی ار ات ی هت 0 
ارتفاع ی وه وی وی ۱۷۳ 
ارتفاع نقیضین مر تون ۱ ۱۵/۸۲ 
ارسطاطالیس ۱ 
ارض و۵۵ ۵ ۵۶ ۲۱۶۰۵۱۱۵ 
ازلی تم عم سم وروی مگ ۱ 
انسات و ارو هو ی سک ۱۱۲۲9 
استئتا من و ور وم ۱۷۹۲۰۵۷/۸۵ 
استحاله مه 2 ۱۷۸۵ 
استعداد ۱ 
استقرا رب 
استقرای ناقص ۳ 
اسم هر ۱۳۹۲ 
اشاره حتیه ۱ 
اشتراک (شرکت) بص ی و شور ۳ 
اشتراک لفظی و ۱۳۴ 
اشتراک معنوی ی شوم ۲۱۲۰ 


اشراقیُون و فا ۵۳ 
اشکال و و و ۸۲۱۱2 
اشکال اریعه ی ور 3 
اصغر و ها و ۳۵/۱۵ 
اصول فقه ها ی ی وی او و۲ ۱۳ 
اضافه ۱ 
اضافی ی 
اعاد معدوم و ای مج ۱۲۸ 
اعتسارات ماهیت اوه و و ربق 
اعدام شمه وود هو ۱۲۳۱۷۰۱۱۲ 
اعراض ۱ 
اعم ۰ ۵ ۵ ۶ ۷۲ ۲۷ ۱۳۵ 
اعمٌ مطلق ۹ ۵ ۳ ۱۳ 
اعم من و جه و ۱۱۳۳۵ 
اعم واخص مطلق تا بویا 
اعمٌ و اخص من وجه توف 
افتراق و یک ۱۵ 
افراد ۵۲ 2۵۲ 0۳ ۶۴:۵۶ 
افراد کلی وس 
افراد متفقة الحقیقه ج ‏ و رر ۵۳ 
افعال وود و تیه مس ۲ ۲۵ 
افقا تایه ی( 
افعال غیر سلیمه و زو و تشه 6 ۳۵ 
افق ما کی نی ۱۱۵ 
افق فلک مستقیم هه وید ۳۲ ۱۳ 


افلاک و ۱ 
افلاک جزئیه ی ۱ :۹:۱۵ ۱6 
افلاک کلیه ۱ ۵ ۱۷۱۵۹ 
اقسام علّت ۱۳ 
اکبر م۸ ۰۵۸۱ ۰۵۸۴ ۸۸ 
اکوان ۵ 
الم وه ۱۵ 
امام فخرالدین رازی ۰ ۷۳/۳۳ ۱۳ 
امتداد جسمی ۱ 
امتناع ی ی ی ۳ ۳۵۵2/۱۳ ۱۱۱۳ 
امتناع غیری ی هک ۱۳۳ 
امر وجودی هو ۷ ۱۳ 


امکان .۰.۰.۰ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ 


۱۴۵ 6 ۲۳ 


امکان عام ی 
امکان کبری ی رد 1 ۱۹ 
امور عامّه دوه نمی مرو اهر فرص هه فا بوک ۵ هر رفناه اه ۳۳ ۱ 


امور معدومه مش موه مه ۲ ۱۱۳۱۷۰۵ 
امور موجوده و 
انتاج هه که ۱۹ 
انشا ی مت ود ۱۳/۲ 
انضمام وه مهومای تمه موه دوم 2 ۲ ۱۱۳ 
انفصال ۱ 
انفعال هو من میس مایخ ی هل سم دهم ۵ 
انقسام خارجی 0 


انقسام فرضی هو مش ۱0 
انقسام محل 0 
انقسام وحدت ۳ ۱۱۳۰/۸۵ 
انقص ۱۵۳ 
انقلاب ماهیت ۳ 
آن یفعل ره پر ۳ ۱۵ 
آن ینفعل ی ی ۵۳ 
اوضاع متعدده سم وس ۲ 3 
اولی ی 
ایجاب 5 
ایحاب صغری مرک بر 91 ۱۷ 
ایجاد کی 
آنهاه مطلوال و ۱۳ 
این ی رم 10۳0 
باد ی یم ی یت ۱۳۲۵ 
باران 8 
بالفعل ون اش و وه اه ۱۳۱ 
بالقوه ۱ 
بخار اوه مه ور ۵ ۱۳۱/۵۰۵۱ 
بداهت ی ی ۱۳۲ 
بدن تا و ۵ 
بدیهی ی 
برج ه ساه جم ریز ۳۵ 11 
برف و 
برق ی ۱ ۱۱ 


۶ / حکمت خاقانیه 


برودت ۰.۰ ۸۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۴۰ ۱۵۵ ۱۵۶ تدویر مزیخ و ی 10213 
۱۰۸ تدویر مشتری ۱ 
برهان ی ۱۳۳۹۹ تکیت ۱۳۳ 
نها نی ی ترش ۳۶۲ ترکب علت و معلول ۱۳۳۵ 
بساطت مدرک ار ۵ ترگب موجود و و 1۱۳ 
بسیط ۱ بت ی 
بشرط شیء ی دجبا تساوی یه < ۵6 
بشرط لاشیء کی و کی ۳ تسیل و 
بُعد ۱ تشخص و ۱ 
بُعد مجرّد ی تشکک وا مت م۵ ۲۲ 
ُعد موهوم ی تشکل وه یو توا ۵۵ 
بت و ای سس ون ۱۵9 تشکیک وجود ۱۱ 
تالی ت ۰ ۵/۲۶۲ ۵۷۶ ۱۷۸ تصدیق ی و ۱۳۲ 
۳ ۲۱۵۵:۱۱۵۳ تصرّف یت ۱۳ 
تالیز 1 و ۱۳ 
تباین ۱2 تفنو واعر کیت یآ ۱ 
تباین کلّی وی ۵۲ تضادٌ پم ی ۵۹ ۱ و | 
تجزد و ترش روص ۱۵ تضادٌ حرکت رو م۱۱۱۹ 
تحت موه مت ره ۱ تضاد قضایا و ۱۱ 
تخالف حرکات ۱۳۱ تضاد مبدا و( 
تخضص وجود 1۳۲ تضاد منتها ی و ۱۳۱ 
تلییر وم وروی دیس ۱۳ تضایف هر ۳ ] 
تدویر زحل ی مومس اس توش ید 1۵ تعالیق شرح حکمة العين بش خروم سم ۲۳۲۰ 
تدویر زهره هش موم ۳ تعّد اعدام ره نمی ۳ 
تدویر عطارد یت ۱ خعدّد اله هه و ۱۵ 
تدویر فمر رو و و ۱۵:۵ تعدّد مبداً یوار را وروت مش سر ۳۸ 


فهرستها / ۱۶۷ 


تعدّد متحزک ۳ 
تعدد محرزک هه م۰ ۱۳۱۹ 
تعدد مسافت اه ورد ره ۱۳۱۹ 
تعدّد منتها ی ی ۵ ۱/۹۱ 
تعدّد میل و ۱۱۹ 
تعدّد وجود ردو هگن ۴ ۱۱۲۵۸۱۲ 
تعدّد وضع ۲۱۱۰ 
تعریف ی ۱ 
تعریف لفظی ی 
تعریف ماهیت ۱۳۲ 
تعربف وحدت مه ۷۱۲/۲ 
تعقّل ۱۵۳۰۱۱۲۵ 
تعمّلات و اس ۲۳۹ 
تعمّل اشیا ور هر مه ۱۳۹ 
۳۹ ی 
تعیّن و ۱۵ ۳۶ 
تعیّنات 2 
تعیّن ماهیت وج ویر ۱۳۵۲۰ 
تفاهت ۱ 
تفزق ۱۳۵ 
تفکر ی یه ۳ ۱۳۲۰۵۲ 
تقابل و ۱۳۹ 
تقام ۲۲ ۱۵۲2۲ 
تقلم ماده و 
تقوّم عام تا هو مس ۲ ۱۳ 
تقیّد و ۱۱ 


تکافوٌ ی ۱۱۳۹ 
تکافو در وجود ما سکس مسج ۱۵۲ 
تگرگ ۳ ۱ 
تلازم و ی ۱۳۷ 
تمایز اجزا مگ یمام هو ۱۱۳ 
تمایز اعدام هی سم زک ۲/۱ ۱۱ 
تمثیل و ی و۹۸ 
تمکن ون وت ورام عم وم وی 9/۵ 
تناقض ۷۲۱ ۱۷۵ 
تناقض قضایا ۲۳ 
تناهی هه ی ۱۳۲ 
تواطوٌ اه بو و مک هو ۱۳۲۵ 
توقف ی 
ثابت و 
شوت ما و ۱۱۲۷۰۵۱ 
خن جوزهر ۱ 
خن حامل 7 
خن فلک کلی و یت مرا نوی ۱۴ ۱۳۲ 
خن مایل و ام من مهس ۲۱۲ 
خن مدیر وه یم ای شود با ۱۱۱ 
ثقل مرو سی/۱۳ ۱۵۵ 
ثقیل 1 
قیل مضاف موی ۵۶ 
ثقیل مطلق ی ۱۰۵ 
ثور ۱۱۳ 
جاعل ذات معلول ی 1۳22 


۸ / حکمت خاقانیه 


جاعل وجود | 
جاهل ی هک هه ۱۲۳۵ 
چبر هرهس و بو ۱۵۸۵ 
جدل هه 2 ٩۷‏ 
جدی هه مه وه یی ۰ ۱۱۳۱۲۹ 
جزء ۰ ۲ ۳ ۵( 


-2۰ ۲ ۱ 


جزء اخیر ۲۲ 
جزء اضافی ی ۱۳۵ 
جزء اعم ۱۱ 
جزء ذهنی 2 
جزء صوری و و ۱۱۱۳۰ 
جزء لایتجّی و تا ت۰4 ۲ ۱۸ 
جزء لفظ و وس ۰ ۱۳۸۵۲۷ 
جزء ماهیت حور هه مج وه ۵۲ 
جزء مختض ۱۱ 
جزء مستقل وه باه ۵ ۳ ۱۳ 
جزء مشترک ۸ 
جزئی ۵۲ ۰۵۸ ۸۳ ۸۹ ۹۸ 
جزئیات ۰ 3 
جزئی اضافی میج مور 6 3 
جزئی حقیقی توا ترا ۱۲ ۵۲ ۶۷۶ 
جزئیه اه ار و مرو سوه ۲ 
جسم ت ی ۵ ۰۱۵۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 


۱۵۶ ۲ ۲۲ ۴ 


جسمانی ی سب ۱۵۳۲ 
جسم بسیط ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۱۰۶ 
جسم حاوی ی و۱9۳ 
جسم عنصری ۱۳۳۵۵ 
جسم فلکی ره ۵۲ 
جسم کروی ی 
جسم لطیف ی ی ۱ 
جعل ی ۱۲ 
جعل بسیط ۸ 
جعل ماهیت و 
جعل نفس ماهیت ۱۳9 
جفاف 1 
جمهور ۵ 
تقتییزن ۰ ۳ ۰۱۳۳۰۵۴ ۰۱۳۴ ۱۳۸ 
جنس بعید وم ی ۲ هه ۵۸:۵2 
جنس قریب ی 02 ۵/۲ 
جنوب اهر موی مرو مهومیه ک رده ور ۱۳۱۳۵ 
جو ی هی ۱۳۱ 
جواهر ی ۵۵ 1۳۳۷۶ 
جوزا و وس رو ی ۱۵ 
جوزهر ی و ۱۲۱۱ 
جوهر و مر وه ۳۵۲ ۵۱ ۱۲۵۸۵۱۵۷ 
جوهر فرد ی ی 2۲ 
جوهر مجرد وی وی ۱۰ ۲۲ 
جهت ۰۰۰ ۰۵۶ ۰۸۸ ۵۳ ۱۳۹ 
حاجت ارادیه و ۱۲ 


حاجت طبیعیه و حرکت ...۰ ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۱۵۳ 
حاجت قسریه رم یی ۱۱۲۳۰۲ حرکت اولیْ وروی رو ۱9۹ 
حادث ۱۳ حرکت بالذات ین 2 ۲۱ 
حادث زمانی هه ۱۷۱۳ حرکت بالعرض قرو م۳8[ 
حاشية شرح عقاید نسفی ۱۵2 حرکت بطیء ۰۱ 1۱۱ 
حال ۰۴۸۰۲۰۰ ۰۱۵۰ ۱۵۶ حرکت دوری را و :۱۵ 
حامل زحل وان ای موی ۲۵۶ حرکت سریع شرس ۳۱۱ 
حامل زهره | حرکت طبیعیه ۱ 
حامل عطارد 9 حرکت فلک ۱ ۱ ۱۵۱۲۰۲۵۱ 
حامل مزیخ کی ی سر ۷ ۶ حرکت فلکیه ۲۵۱۲۰ 
حامل مشتری و ۱۵۷ حرکت قسریه ی وه هه و ۱۱۱ 
حاوی ی حرکت کثیر شاوی انم دم ومضیه ۳ ۲۱۱ 
حد ی سرکنت مرکب ی و ی ون ۱۳۲ 
حدّت و سای وس ۱۵۵ تخ کرت میات یر ۱۱۰ 
حد تام ی ۱۱۲ ۱۳ حرکت مستقیم (مستقیمه) ۱۳۰۰۰۸ 
حدسی ره واه ای توش سس ۹۳ حرکت واحد هو ۱۳۰۱۲۹ 
حلد مشترک نت ۲۵ حرکت یومیه ۱ 
حدّ ناقص ی حریق ۱۲۷۰۱۱۵ 
حدوث رف حش و 3۳ 
حدوث ذاتی و ان هقف ۱۲۲ حش باطنی ی 3۳ 
حدوث زمانی ۵۱ ۱۳۳ حش ظاهری وا قری یی و ۵۳ 
حذ وسط (اوسط) ‏ ۸۷۹ ۸۰ ۸۸۰۸۴۰۸۱ حقایق موجودات ی ۱۳۳ 
حرارت 6 6 2( حقیقت نوعی رت ون یس فیط 
۵ ۱۵۶ حقیقت و مجاز ی 
حرافت و :۱۵۵۰۱ حکم  /‏ 


۰ / حکمت خاقانیه 


۰۱ ۴۷ ۲۵۵۲ ۲۲۲۲ 


۱۵۸ ۲ ۹ 


حکمت ی( 
حلاوت ری وه ون انا م1 
حلول ی ۲ ۱۴۳۸۵۱۱۸۹۹۱۵ ۱۲۵۰ 
حلول عرض بای وا وه موه ۱۳۸۲ 
حمل کی 
تخملیه ور وس من 
حموضت ی وش نس ۱۵ 
حوادث زمانیه یه ی رای ۱۱۳۵ 
حوت ۹ 
حینیهٌ مطلقه ی ۰۷۱۳۰۹۵ 
حینیهً لادائمه ۱ 
حینیه ممکنه ره ۱۷۵ 


خارج ماهیت یی و 3 ۱۳۷ 
خارج مرکز شمس 5 
خارج مرکز قمر هی ۳2 
خاض ۸ 
خاصه و مه هت و سود ۵۳ ۶۱۰۵۲ 
خاصضه غیر شامله دا ما ان 
خاصه بطيثة الزوال ۰ ۷ ۵۹5 
خاصه دائمه و مد نب ۵9 
خاضهٌ سريعة الزوال ۵۱/۰ 
خاصه شامله ره ماه موه امه ره 
خاصه غیر شامله سس هی ید۵۳ 


خاصّهُ غیر شاملةٌ مضافه ۱ 
خا هقی شامله لته سود مس 
خاصه مضافه وه یه ۵9 
۱ ۱ 
خاصه مطلقه شامله ی 0۵ 
خاصه مطلقةٌ غیر شامله ی 1 
خاصه مفارقه و و 
۳۳ ی 
خرق مت رازه۳ 
خروج ۱۳۳ 
خط 1 
خطابه یک یی 9 
خط استوا ۱۱ 
خمّت ۱ ۵۵۵۸ ۱۵۵۲۱۱۴ 
خفیف 0( 
قفا یاقب موه هی ۳9 
ی ات 13 
خحلق 103 
خلوَ محل اف وه یدنه ار یط 22 ۱۳ 
ان ی ۱۵ 
فیر اکن ۱۳ 
خیریت وجود ی و ۱۱۳۱۷ 
دائمه ۰ 6 ۸۷۷ ۸۴ ۸۶ ۸۷ ۹۵ 
دائمة مطلقه ۷۵۵ ۷۶ ۸۵ 
۱ ۲ ۹۴ 

داخل معلول و ۱ 


دال 2( 
دایره ی ۱۳۲۷۵۳۲۵ 
دایرهٌ بروج 
دايره تامّه ی موز اس ۳۱۷ 
دایرهُ ناقصه ۱۱ 
دخان تست ۱۱ 
دخول 1۱۲۳۱۰۵۱۰۲ 
دسومت ۱ 
فالتا و۲ ۵۴ ۳۵ ۳۸۵۳۷ ۴۳۹ 
دلالت التزامیه و سم ۳۶ 
دلالت تضمنیه که ای رن ۱۴۳۶۰ 
دلالت طبیعی ی ۱۳۵ 
دلالت عملی کر 
دلالت غیر لفظیه طبیعیه ۳ 
دلالت لفظ ی ۰ ۱۳ 
دلالت لفظیه وضعیه و ی ۱۳ 
دلالت لفظیه عقلیه نم ۴ 
دلالت مطابقیه و 
دلالت وضعی کر هی دی ۳ 
دلو ۱ 
دلیل تمانع ۱ 
دوام ذاتی و 
دور ۱۲ ۱۳۱۵۱۳ 
۰۴۲ ۱۴۰۳ 

ذات ۵ ۱۱۳۳۰۵۱ 
ذات واجب ون و ۱۳۲۵ 


ذاتی مرو سم یم 13 
ذوات الأذناب و ۷ 
ذو کیفیت و ها 
ذو ماهیت ور وود ورد ۳ ۱ 
ذو وضع ۱۳/۹ 8۳-1 
ذو هویّت و ۱۳2 


ذیمقراطیس وم و تسه ۱ ۱9 
رابطه ی 
رابطه زمانیه و ی م۳۱ 
رابطهٌ غیر زمانیه ره از تسم ۶۲ 
رابطه غیر و جودیه ی 
رابطهٌ وجودیه ی مق ها وی اه رخ وتونم ۶۶ ۶ 
رسالةٌ جوهر فرد 9 
رسم و ۱۳۹ 
رسم تام و 
رسم منطق ار بر ۱۴۱۳۵۳۳ 
رسم ناقص هی موی هه مر ۶ 
رطوبت ۲ ۲ ۱۵۵ 
رعد | 
زاو یه ۹ 
زاویهٌ حاذه هی و۱ ۱۳۵ 
زاویةٌ منفرجه ی ۲۱۶۱۴۲ 
زحل تسج وتو هجو شم مهس وه و ۱۳۵۲ 
زمان ۳۵ ۱ ۲۵۲ ۱۵۳ 


۲ / حکمت خافانیه 


سافل ها شرا مهو مس 7 هام 
سالبه ۰ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۸ ٩۹۰ ۵۵٩‏ 
سالبة جزئیه ۰ ۷۵۵ ۰۷۷ ۸۱۱ ۸۰۲ 


0 
اتالنه کرد ۰ ۶۴۲ ۷۵ ۸۷۶ ۸۱ ۰۸۲ 


٩۴۶ ٩۳ ۹ ٩ ۰۸ ۵ ۳ 


شنیب ونجود ی تاش وی 1 
سرطان هد یوسوم ۳ 
سطح ای ی موه 1۵۲ 
سفسطه ی ۱ 
سفل و و ون 9 
سکون هه ۱۵۳ 
سلب ومد که ی کعوبسه رد ۱۹۰۵۷۷ 
سلت و ایجات دق 1۱6 
نله ی و رت ی ۵ 
سوالب سم ۲ ۱ 
سور فقته ی 
سیلان و و ۲۵ 
شجاعت هت رز( 1۵۳ 
شخصیه وه و و٩‏ ۱۷۲ 
شخصيه لائیه یم 
شخصيه ثلائیه سالبه و 
شخصيه سالبه ات جوا هیک ۶۳ 
شخصیه سالبهٌ ثنائیه ره وروی ۳۹ 
شخصیه موجبهٌ ثلائیه ی ۳۸۶۷ 
شخصیيه موجبه ثنائیه ۰ ۲ ۶٩۹‏ 


شرایط ازلی هو ۵ خی موه گم ۵ 1۲ 
شرح اسم وه نت م۶ 
شرح عقابد سفی و و و 
شرط و ۱۱۱۳ 
شرط لاشیء ک ستق ۲۳(۳ 
شرطیه هی ۳ 0 ۱ ۱۷۲ 
شرطيه اتفاقیه ه و سک ۱۳ 
شرطیه شخصیه رز ی ۷ 
شرطيه لزومیه ی 
شرطیه متصله ۱۵۱۵ ۱۷۱۰۵۴ 
شرطیهٌ محصوره ۱۷۶ 
شرطیه منفصله ی ۱۷۳۱۲۳۰۵۲۵۰ 
شرطيهة مهمله ی م۱0 
شرع ی وتو مهو و هی و ۱۳۱۷ 
شو محض ی 
شویت وی و ای وه تن مس ۱۱۲۱۷ 
شعاع کوکب ۱ 
شعر هسوسو ۱ 
شفا 1 
شفافت یم هه یه و م۱۵ 
شک در علّت ۲ ۱۱۳۰ 
شک در معلول و تا مضه و ۱۲ 
شکل ی و هه ۵۷ ۹۲ ۱۵۷ 
شکل اوّل ۹ ۸۶۵/۸ ۹۶ 
شکل چهارم 13/۹ 


فهرستها | ۱۷۳ 


شکل سوم و اه ازاب ۱۶ 
شکل طبیعی ۳ ۱۵۹ 
شکل کروی او وین ی ۱۵ 
شمال تس 2 ۱۳:۵ 
شمس هب ۸ ۵۱۱۷۰۵۲۱۵ ۱۲۹ 
شهاب ۱۱۵ 
شیخ (رئیس) اه مر وه وب ۵۱۲۰ ۲۲۹ 
صادق ۰/۲ ۵ ۰ ۱۵۰ 
صاعقه هر ری ور هت و ۲ 
صخت و و یا 13 


صغری ۱ ۷( ( ( ۳ ۳ 0( 


٩4۲ ٩۲ ۵۱ ۵۰ ۵۵ ۵۵ ۸ ۷ ۶ 


٩۹۵ ۴‏ 
صغریات وه کم وم هر وه من ۸۳۰ 
صفات ره ویو ها 2 ۱۱۲۹ 
صفات ذاتیه ی :۱۱۳۱۲ 
صفات سلبیه و ی ۵ 
صفات کمال و ۱۳۵۸ 
صفات واجب‌لوجود رن ۲۵ 
صفت ماو نع مدع وی شوم ی صقن ۳ 1۱۳۳ 
صوت ۱ 
صورت ۰۱۱۵۵۰۳۱۰۲ ۱۳۳ 


(۱-۴-۵ ۴ 


صورت حالیه ۱۱۳۹ 
صورت شیء و ‏ و م زو موه ۱۲۶ 
صورت معلوم سا ۱۳۲۲۹ 
ضدّ محمول و موي تم دن تر ظظ 
ضدّین هی 3 ۲[ 
ضرب اوّل تچ دوع وی ایا 


صروب منتجه ق ۰ ۸۸۷ 
ضرورت محمول اه ری ام ور ورام امن 272 ۶۵ 
ضروری بدیهی | ۶ 


٩۹۵ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۶٩ ۶۸ ۶۶ ۰. ضروریه‎ 
۰٩۱ ۰۷۶ ۰۷۵ ۶۵ ۴ ... ضروریهٌ مطلقه‎ 


۰۹۲ ۹۴ 
ضوء ۳ 10 
طبع ۵ ۵ ۳ ۱ 
طبیعی 1 
طبيعية ثلائیه یا شوت رس عط ۶ 
طبيعيةهٌ ثلائیهٌ سالبه مب وبا یر ار 
طبیعیه ثلاثيهٌ موجبه هه و ۶۷ 
طبیعیه ثنائیه موجبه ی وه ۳۱۷ 
طبیعیه سالبهٌ ثنائیه مکی امه ۴۶۷ 
طبیعیهً موجبه ثنائیه و 
طرف اضافه ص۱۳۳ 
طرف حرکت و مت ۱۵ 
طرف حرکت 1 


۴ |/ حکمت خاقانیه 


ظنَّ ۷ 
عادٌ ۱ 
عارض ۰۰۰۰ ۱۵۳۰۱۳۵۰۱۲۵ 
عالم ۵۱۳۵۱۱۹ ۱۵۶ 
عالی ی 
عام ۱ 
عجز الله وه هو ها سک ۱۵ 
عدالت ۱۱۳ 
عدد و ۰ ۱۵۷۰۵۱۵۴ 


(۱-۴۶ ٩ ۶ . عدم‎ 


عدم تقیّد هت همم ۰ ۱۳۱۳ 
عدم تناهی بُعد و مهس ۲۴۳۵ 
عدم شرط ۳ ۱ 
عدم علّت ری ۱۳ 
عدم علّت تامّه ی 
عدم قسمت ۱ 
عدم مانع و وم و شمه هه مه ۱3۳ 
عدم ممکن 7 
عدم واجب ۸ 
عدم وحدت ۱۱۳۹ 
عدم و ملکه ۵ ۱۱۳ 


عرض .... ۲۲ ۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 


۱۵۸ ۷ 


عرض ذاتی 2 
عرض عامٌ وق با ۴۵۷ 
عرض لازم و تشوگ موف ۵ 
عرض مفارق ی مر :۶۳۵ 
عرض مفارق بطیء الزوال ۳ 
عرض مفارق سریع الزوال 8 
ی و 
عرف عامٌ هه ردخم وهی ۳ ۲ 


عرفيةهً خاصه . ۵ع ۶۶ ۷۶ ۸۷۷ ۸۴ ۸۵ 
٩۹۵ ۸۴ ۸۲ ۲ ۶‏ 
عرفیه عامّه .. ی ۵ع ۶۶ ۷۶ ۷۶ ۷۷ 


٩۹۵ ۸۴ ۸۲ ۵۱ ۰۸۵۵ ۰۸۱۷ ۸۴۶ ۵ ۴ 


عروض رب ۱۳۳ 
عطارد ی یب ورس ۱۰۲۵۶ 
عفّت ۱۱ 
عفوصت ی یو عم یش( 1۵ 
عقرب ی 


۰۱۴۸ ۰۱۳۹ ۰۱۲۷ ۰۶ ۴٩ ۴۵ ...۰. عقل‎ 


۹ ۱۵۰ 
عفم وه من سیم دش مهن اب موم بیه ۶ 
عکس کر ی ۱۳ 
عکس سالبه کر یاه مرو ۱۱۰ 
عکس صغری ربارب3۵ 
عکس مستوی ری ۱۳۵0 
عکس موجبه وت رخ رو وی یه ۳ 
عکس نقیض ی ۱۳۱ 


فهرستها | ۱۷۵ 


علت ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۱۴۶ 


خلت بش اه ۳ ۱۳۱/۵۱ 
علّت تامّه ۰ ۰۱۳۲ ۱۴۳ ۰۱۴۵ ۰۱۴۵ ۱۴۶ 
علّت حکم هه و ۹ 
غلت و یه و 
علّت عامله و و تسه 1۱۳2 
علّت عدم مشروط ره ی ی ۱۱۲۷۲ 
علّت عدم معلوم ۱ 
علّت عنصریه ۱۳ 
علّت فاعلیه و 
علّت کل 1 
علّت مادّبه ۱ 
علّت ماهیت بسیطه و 
علّت ماهیت مرکبه وه هو و ۱۳9 
لت تفه ۳ ۱۳۵ ۱۴۶ 
علّت وجود خی ۵ ۲۵ 
علتورجود واخب ی و ۱۱۵ 
علم و 
علم کلام بتک ود 
علم منطق ی 
علو 9 ی وج واه 
عموم و خصوص مطلق ۵۱-۰۰۳ 
عموم و خصوص من وجه ۳( 
عتادبه ۱ 
خاش ۱۳۱ 


عینئیت و وه سم هه ها ۳۳۷۱ 
بت ایحاد ی تشز ۳ ۱1:۳ 
بت تخالف ۸ 

غرض فاعل نس ۳۳ 

غیر دائمه رو وا 

فاعل هو ۱۳۲۷۰۲۴۱۵۵۱۱ 

فصل و ار ۲ هه ۵ ۳۲ ۱۱۳۸۱۳۳۰۵ 

۳ و 

فصل قریب تا رتیه ۲ ۵ ما۵ ۵۸ 

فطری و خی من ما ماه او موم 92 

فعل هر ۱۵۳۱۵۱۱۹ 

فعلیت ی اي 1/۳ 

فعلیت صغری ی ۸۵۲ 

فکر 1 

فلک ۱ 

فلک اطلس نوم میتی 5 

فلک اعظم ۵۸ ۱۰۹ ۱۱۰ 

فلک الافلاک هه هه مه ۱۱ 

فلک البروج ده ما تور 32 1۳ 

فلک تدویر ۱ ۱۳۱۳۱۳۰۵۱۱ 

فلک ثوابت یه ۶ ۲ 

فلک جزئی و و شود موس وه ۰ ۱۵۵۷ 

فلک حامل 8 یی ۲۱۰۳۰۹۰۱۱ 

فلک خارج مرکز و هد هر 

فلک زحل ی ترا وی و ۱۱۱۲ 

فلک زهره ی 


۶ / حکمت خاقانیه 


فلک شمس ریس ۱۱۱۳۰ قدم و 
فلک عطارد و ۱۲۱۶ قدما هم ۱۷۷۰ 
فلک قمر وه ۲۱۳۲۱۰۱۲ قدم ذاتی وتان وتان و و ۵ ۲۲۲ 
فلک کلّی ی قدیم ۱۳2 
فلک مدیر ۱ قران مجید تشر ۱۵۷ 
فلک مویخ ۱ قسر رای ان وب مه مه ۳۲ ۲۵۸۱ 
فلک مشتری ی قسری و 
فوق ی ۱۳۵۸ قضایا رک رو ۱۷۱۷ 
فیص الهی 1۳ قضایای مخیّله ای ری 316 
قائم بغیره و سوم 190 قضایای مظنونه رت 3 
قائم بنفسه تین هم مر ۱۵۵۲ قضایای مقبوله و بو ٩‏ 
قابل ۱ قضایای وهمیه ی ی و و ۹ 
قابل انفصال ی رک اه ی ۱9۲ قضیه ۶۲ ۶۴ ۸۷۳ ۷۴ ۷۶ ۵۸۷۸ ۸۶ ٩۰‏ 
قابل انقسام ۱۵۱۰۱۲۱۵۱۵۹ قضیه ثنائیه ین و ی ره وود ۳۱ 
قابل قسمت ۰ 6 ۱۵۳ قضیهً اب و هو شم و ۶۱۲۰ 
قابلیت ۹ قضيه بسیطه ی 
قادر هت قضیه ثلائیه ی 
قاز الذات وت ام قضیه حملیه .. ۶۲ ۶۳ ۶۶ ۷۰ ۷۱ ۷۲ 
قبض 1 قضیه سالبه ۱۷/۹ 
قبول وه را 1۱۳۱۷ قضیه شخصیه 1 
قبول انقسام ورد :۱۳۵0۳ قضیه شرطیه ۱۷9 
قبول تشکل هو واه م۱۵ قضیه ضروربه ج یا ۵ ۸۱۳۰۵۷ 
قبول تفرزق ی اسف قضیه طیعیه و 
قبول قسمت و تا و ۲ ۵ قضيیهٌ غیر موجَهه مر ت۲۰ ۶ 
قبول مساوات هک زان قضیه متصله ی ۱۳ 
قدرت و قضیهٌ محصله ص و ی تیب ۳ ۶ 


قضیهً محصوره ور ۲ ۶ 
قضيه مره ره 
قصيه معدوله و ویر ۳۰ ۳ 
مد زا ی 
قطب ی 
قطب معدّل النهار 1۳۱ 
قطبین عالم رو رو ای ۳ 
قطر تدویر هه ۳۱۲ 
قطره ره تی ع ی موی موی ۱۱۲ 
قمر ارم هس لا مر ۱3 
قوّت معتدله وم ‏ طوی ود ۲۳۶ 
فورس موه کی درو ی رورم ۰ ۱۱۰۱۵۰ 
قوس قزح مد هب ۲۱۱۷ 
قول ی ۱ 
قیاس ی 
قیانشن امتتدنا تین سوه پم 1 
قیاس اقترانی و ۱ ۷۹ 
قیاس جدلی و و وس وی ٩۱۳۵‏ 
قیاس خلف ی 9 
قیاس مقشم و هس 3۳ 
قیاس یقینی ره 
قید ام و ی ۱۳۳ 
کاذب موه و وی ۱۵۹۶۲ 


کبری ۹ ۸۵۸ ۰۸۲۰۸۱۱ ۰۸۱۳ ۱۴۲ ۸۵ ۸۶ 


٩۵ ۰ ۲ ۲ 56 ۸ 


کثافت ۱ 
کثرت ت ۰ ۰ ۰۱۳۸۰۱۳۷۰۵۱۳۶ ۱۳۹ 
کثیر 1 
کثیف یی 1 
کذب ۱ 
کرویت 11 

ویت افلاک 5 1۳ 
کره ۵۵ ۱۵۶ ۵۱۰۹ ۱۱۲ 
۳ ۰ ی ۱ 
کر نار هس تس مس 1 
کف ۱ 
ک ۱۱ ۱۳۹ 
کلمه و مق ۹ ۱۳ 


کلّی ۶ ٩‏ ۰۵۰ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۲ ۵۶ هی 
۱ 


کیت ۷ 
کلیت صفریی وا رای 3 
کلیت کبری 1 
کلیه ان 


۱۵۴ 
کمال وه و ۱۳۵/۵۱ 
کمالات وه موه و ۱۵۸۰۰۵۱۲۷۰۱۱ 
کمال اول ۱۱۱۱ 
کم متصل تم و و کنیس 1۵ 


۰۱۱۸ ۰٩۲ ۸۸ ۰۸۶ ۸۴ ۸۷۷ ۶۴ .. کیف‎ 


۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰ 


۷۸ / حکمت خاقانیه 


۱۳۷ لطیف ند کی ۵۱۵۵ ۱۵۶ 
۱۱۰ لفظ بر ۴ ۳۸۴۷۳۵ 

۱۰ لفظ مفرد و 

۱ لفظ موضوع ۸( 
۳۱۷ لفظ مهمل ی ۱۳۱ 
لفظ و معنی ره و هجو ۴۸۰ 

لون یگ ی تاش خسف 9 

۳ ماه 4۶ ۱۰۳ ۰۱۱۵ ۰۱۳۳ ۰۱۴۳ ۰۱۴۶ 


۱۵۱ ۸ 0 1 

دوم ۵۶ مانعة الجمع ی ۱۷۳۰۵۸ 
۴ ۰۱۵۴ ۱۵۵ مانعة الخلو هس وم ۳۵۳ ۱۷ 
هن ۱۵۶ ماهیات موی ۵ ۳ ۰۵۵ ۲۷۶ 
وه 2۶ ماهیت ۶6۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۱۴۷ 
1۳ ماهیت افراد را ۳ 
یی ۳۳6۲ ماهیت سیط هه و ۳ 
۷ ۰۹ ۹۵ ماهیت جوهر و 
۶ ۵۷ ماهیت شخصی تیم ین 1۱۳۷ 

۵۷ ماهیت شخصبه ۱ 
۵٩ ۵۸ ۷‏ ماهیت مرقیه ۰.۰.۰ ۰۱۳۲ 0۱۳۳ 0۱۳۷ ۱۳۸ 
۵٩ ۵۸ ۷‏ ماهیت معلول وی و ۱۱۳۶ 
۱9 مأهیت وانعبت 1 
ی ماهیت وجود ی 
۱0 مایل قمر 2 19۳ 
ات ۵۵ ماء 1 
ی ۱/۳ مباین ۱۱۷ 
وت 109 مدا رو 2 ۱۵1 


مبداً افعال ی سوه صتی ۱۱۵3 
مدا خرکیت ی ون ۱۳۱۸ 
مبصرات اش ی ی و ۰ ۰۱۵۲ ۲ ۱۵ 
معأغرون و و 1۳۹۸ 
متباینان وا و دورد 4 ام 
متباینین ام و و مه ای ۲ ۵ 
متححهک و 
متحیز و ۱۳۳۹ 
متخالفین ۱۱ 
متساویان هر تفه 
متسآویین و 3 
متصل واحد ی 
متعقّل و دوم ۳ 1۱۲ 
شمه ۱۳ 
متقابلیین کر ی ۵ ۱۲ 
عکاثف ۱۱ 
متکلمون هه ۵ ۱۱۳۳ 
مک ۱۳۹۹۱۸۱ 
متمائلین ی ۱۳3 
ستیگ و زو هه ۳ ۵0 ۳۵ 
متناهی و کت ۱۳۱۳۹۳۵ 
متواتر ی 
متواطی ۵ ۵ ۵ ۶۰ 
هیا 5 
مثبتین جعل ای بر وود ود 2 ۱۱۲۳۱ 
مجزب و ۱1 


مجوّد ۱۳۵ 
مجعول هو هی هی ام و ۲ ۲۱۳ 
مجهول تصدیقی و و جر ۱۳۲ 
مجهول تصوّری شم ۰ ۴۳ 
محاّب و 
محدّد جهت او مر هه تم رو ور ۱۱:۹ 
محر ک وا ی ی ۳۰۱/۹ 
محسوسات و بت ۵ 10۵۳ 
محصّل عامٌ ی 
محصله ثلاثیه ۳ 
محصلهٌ ضروریه و 
محصورات وس رس ها نم سس نز 
محصوره جزئیه مره کی قیرط ۱۷۶۲۶ 
محصوره جزئیه موجبه ویر و 
محصورء جزئيهٌ لاثیه 1 
محصورءه جزئيهٌ سالبه ۵ ۶۷ ۷۰ 
محصوره جزئیة موجبه با 
سخضیوزم کلتة ی 
تن وه کلیه تامید ی 
مین کلب تاه و 
محصورء کليةٌ موجبه ... ۶ع ۷ ی ۶۹ 
موه کایه فتافه و وی هل 
محکوم به هون و مارد ره خرس یه سر ۱۳۳۲ 
محکوم علیه ۳۲۹۵۱۱۰۱۱۱۱ 


محل ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۰۲ ۱۳۸ ۱۴۰ ۱۴۷ 


۱۵۸ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۱۵۰ ۸ 


۰ / حکمت خاقانیه 


محمّد بن عبدالکریم شهرستانی ۰ ۱"*"۱ 
محمول. ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۷۴ 0۷۵ 


۱۳۸ ۰۱۳۴ ۰۱۲۶ ۸۴ ۰۷ ۷ ۶ 


شون عتق م رن وم و و دم لا 
یرل که وه وب و و نوی از 
مور هت 9 
متحیط کره و ان 
مدرک 1 
هک 10۴۱۵ 
مدرک بسایط وه ات و پر ماه 3۵ :۱۵۵۰ 
مدير عطارد رب وی و ۷ 
مذوقات و رهم 2 ۱۵۵۰۵۱۵۸ 
مرارت 1۱ 
مرض مر شزا او موه ۱۵۲ 
هر کات ۱/۰( ۷۳/۱۱۱ ۷ ۳۳ ۱۵۰ 
مرکب تام ی ی ۳2 
شا کت دض هه هس تس ۱۳۸ 
مرکب غیر تام و 
مرکب غیر تقییدی ۵۸ ۳۹ 
مرکز تقل 0 
مرکز عالم ۱۵۵۵ 
رکه کر ی 
مرکز نقل ۱25 
مزیخ و مه کی وه شوب ۱8 
مسافت هش وم مه ۱۱۵2 


مسافت حرکت ۱ 
مساوات و هه و ی ی ۲ ۱۳ 
مساوی ی مره وه وود ۱۳۹۱ 

تا وه ۳ 
تیان ی 
مسموعات وی و هو 
مشاهد وه 
مشاهده ی ۱۹ 
مشاوون (مشائین) ۳ ۱*۰ 
ماکتت رک و 
مشترک لقظی ی 3 ۳ ۱۳ 
مش ی ی ی ۱۲۱۲6 
مهن سیب 3 
مشروط وشوو ی مه که ۲ ۱۲ 


۸۵ ۸۴ ۸۷۷ ۸۷۶ ۶۵ ۰. مشروطهٌ خاضه‎ 
٩۹۵ ۰.۴ ٩ ۲ 

۰۸۴ ۰۸۷۷ ۸۷۶ ۸۷۵ ۶۵ ۶۴ مشروطه عامّه‎ 
٩۹۵ ۸۴ ٩۲ ۵۱ ۸۹ ۸۶ ۵ 


مشعک ۲ ۰۵۷ ۶۰ ۱۲۵ 
1 ۱۱۳۵ 
مشمومات مره موه مه و ۵۱ ۱۵۶ 
مفهنرات ۵ 
مضاف هه وی یدب ۵ ۱۵۷ 


مطلقهٌ عامّه .. ۴۶ ۶۵ ۶۶ ۷۵ ۷۶ ۵۱۷ 
٩۱ ۸۷ ۵‏ ۹۵ 


معانی متعدّده ویو وی ری ۳ ۱۳۲ 
معتدل مه وق مج ۲۵۵ ۱۵۶ 
معدّل النهار و 
معدلة الموضوع ۳۹۲ 
معدوله المحمول . ۶۴ ۶۷ ۶۸ ۶٩‏ ۷۰ 
معدولة الموضوع ۶۷ ۶۸ 
معدوم ۰۵۱ ۰۱۳۱۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۱۸ ۰۱۴۳ 
۱۵۴ 

معدومات جر هر ۱ 
معدوم بالعرض و ۱3۳۹ 
معدوم مطلق و ی 1۳۳۹۹۵۱۱۱ 
معدوم ممکن باه ی وود شیر نی ۱۳۷ 
معرّف ی 
معرفت وی وه مج مس ۱۳/۵۹8 
معروض یی ۱۱۸ 
معقول ی و و۳۳ ۱۵ 
معقولات من ی سیر 1 


۱۳۷ 
معلوم ۱ ۱۶ 
معلوم تصدیقی ی یب ۱۳۹۱۳ 
معلوم تصوّری 1 
معنی رد 
مغالطه ی ی مر 9 
مفارق 1۱ 
مفرد کی ۱۳۹۱ 


مفهوم ۵۷ 
مفهوم کلی و و ۳۵ 
مقارن بالزمان ار ع وی هس۲۰ ۱۱۳ 
مقدار ۱۵۶۱۵ 


مقدّم .. ۲ ۸۷ ۰۷۱ ۲ ۷۶ ۸۷۸ ۰۱۴۲ 


۱۳۶ 
مقدم بالذات اد ۲۰ ۱۱۲ 
مقدمه 6 ۸۷ ۸۸ ۰ ٩۹۳‏ 
مقسّم وه تم و وین لا 
مقسم سافل نج سس 
مقسّم عالی مر 8 
مقر تیه میمش ۲ :۱۳۱۳ 
مقولات عشره ی وه کی 1۵۷ 
مقوّم را 
مقر سافل وه شا وی شا 
وم عالی ام 35 
مت هم و موی ما 
مکان 6 ۱ 
مکان ارادی ی 
مکان طبیعی 1 
مکان قسری وه م۴3 ۱:۵ ۵4 ۱۵ 
ملزوم و و هش جر هس 26 
ملک و هه نش سم وه ۱۳۵۲۳۰ 
ملکه ی در و اب ۱ 
ملموسات زو دق ۱۵۲ ۱۵۵ 


۲ | حکمت خاقانیه 


ممتنع ۱ 
ممتنع الاجتماع ۱ 
ممتل ۱۱۱ 
ممکن .... ۰۱۲۵ ۰۱۴۱۰۱۳۱ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ 
۱۳۷ 
ممکنات ۱۵ 
ت قدیمه 2 
ممکن الانفکاک ی 
ممکنه ۲ ۸۵ ۸۶ ٩۹۴ ٩۰‏ 


ممکنه خاصه ۶۵ ۶۶ ۷۶ ۸۷۷ ۸۵ ۸۷ 
٩۵ ۰۴ ۱‏ 

ممکنه عامّه . ۴ ۵ع ۷۵ ۷۶ ۵۷۷ ۸۵ 
٩۵ ۰۴ ۲‏ 


منتج ی وه وک ۶ 
متشه ۵ ۶۶ ۷۶ ۵۵ ۸۷ ٩۱‏ 
منتها و ور ی منت ۱ ۱۳۵ 
منتهای حرکت وه وه وه توت ۱۱۸۲ 
منطق 7 
منطقة البروج که و شتا 
منفصل بالذات ی و ۱ 
منفصله حقیقیه یک و پا 
منفصله مانعة الجمع ی ۱/۹ 
منفصله مانعة الخلو سم ما لا 
منفی ی ی ۳ ۱۱ 
منقول و هه ۱۳۱۰ 
موجب ی 


موجبات ما هت ۵ 6 ۱۷۱۷ 
موجه ۷/۰ ۳( / ۴( 1( /(۰/۵ ٩‏ 


موجبهةً جزئیه ۵۰ ۶۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۱ ۸۲ 


(۶ ۹ ۳ ۵ ۳۲ 


موجبه ضرویه ۱ 
و یه کی : ۰ ۶۴ ۷۵ ۵۷۷ ۸۱۱ ۸۰۱۲ 


٩۴ ۸۳ ۰۵۲ ۵۱ ۵۸۵ ۸۸ ۱ ۳ 


و یط 2 
موجد معلول کب هم م۳ 1 


موجود.... ۰۵۱ ۰۱۱۸ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ 


۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۴۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۵ 


موجودات وا و ۵ ۱۱۲ 
موجودات ممکنه و هام۲۵ 
موجود جوهری رخا و ۱۲۵ 
موجود عرضی 1۳ 
موجهات اه همم ۰ ۷۶ ۳۹:۳۷ 
موصوف یاه ی ۲۰ ۱۳ 


موضوع . ۲ ۶۳ ۶۳۲ ۶۵ ۶۶ ۷۴ 0۷۵ 


(2 ۲ (۲ ۶ 


۸ ۱۵۸ 
موصوع صغری رد وهی ی و 0۷۹ ۸ 
موضوع علم رای وهی 22 ۲ ۴ 
موضوع علم منطق هو ی ۱۳ 
موصوع فقه و موسر مه و ور وب ۱۳۲ 
موضوع کبری بای بو دوجو ۸۸۰۵۷۹۲ 


فهرستها | ۱۸۳ 


موضوع منطق ۱۳۳ نفس فلکیه 1 
موضوع نتیجه ۵ ۰ ۱0/۹ نفس ناطقه | 
موقوف علیه ارس ۱۹۳۲ نقایص توکس مه ری ۱۲۷ 
ها ی و ۵( 2۱ نقص ۱۱ ۰۱۳۷ ۱۵ 
قلانیه ,میاه 5 نقصان ی 
تایه موجه رن نعص ی( 
ان تن ۳9 تفت سکن 
مهملهٌ سالبة ثنائیه و مداد مب وم ۶۹۶ نقل و 
۲ ق و وم هس 
مهمله موجبه دک ور ِ« 
نفیضر تا مه دی و ۵۷ ۱۷۹ 
مهملهٌ موجبهً تنائیه ی 9 1 لی ۷ 
نقیض دائمه مطلقه و مر موی نت ۱۷۵ 
میزان ۱-۱ 
نقیض سالبهٌ جزئیه و توت نم ۱۷ 
میل هر وین وه ۱۳۵۵ ‌ِ_ 
نقیض سالبه کلیه و مزال ۱۷ 
و 
ات نقیض ضروریه مطلقه و اه ره ۱۳ 
تار 1۱ ۷ 
نفیض عرفیه عامه و و و و ی هل 1۷ 
نافید 4 و و ی وب ۲ ۱۱۳ 0 
فین جعل 0 نقیض قضیه مرکبه ۱ 
ناقص ۱ ان یه ی 
نتیحه م۰ ۱۸ مه کی ٩۲‏ نفیضن مخموال ی 0 
سیت م۰۰ ۰۴۳ ۱۵۳ نقیض محمول و ی ی مه تا 
سبت تعسیم در ور مرن هب8 ها تما ها نقیض مرکبهةٌ جزئیه ۱ 
نسبت تفویم من 6۵۵ نقیض مشروطه عامّه ور 1/۵ 
نصیر المله و الدین طوسی ۱ نقیض مطلقه عامّه و کی دم مس ۱۷۵ 
نظام و ی ی ۱۵۱ نقیض مقدم و ره و ۷۹:۵۷ 
نظری هو ی ۱۳ تقیفی ممکنه عامة و 0 
تفس ۰۱۱۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 0۱۴۸ ۱۵۰ نقیض موجبه جزئیه مور رس ۱۷۵ 


۱۵۱ نقیض موجبه کلیه ی ۱۷ 


۴ / حکمت خاقانیه 


نقیض موضوع وه و درم وتو وی ۱۷۱۰ 
نقیضین اعمٌ و اخص مطلق ۵ 
نقیضین اعمٌ و اخض من وجه دوه 2 
نمو و ور ۱۲۳ 
نوع ره ههد زورون من ۲ ۵ ۱۳۸۵۵ 
نوع اضافی 1 
واجب ...۰ ۰۱۴۴۰۱۴۱۰۱۲۵ ۰۱۴۵ ۱۵۸ 
واجب الوجود ۱ 
واجب بالذات خر مس و رم :۲ ۱۱۲۵ 
واجب بالغیر 1 
خاک ۵۱۳۵ ۵۱۳ ۱۳۸ ۱۳۹ 
واحد بالاتصال ی 
واحد بالجنس وم مق مق وم ۱۳۸۲ 
واحد بالشخص هر ۱۱۳ 
واحد بالفصل ۱۳ 
واحد بالمحمول ۱۱۲۱۲ 
واحد بالموضوع /۱۳۱۳ 
واحد بالنوع و مس ۲۱۳۸۲ 
واحد حقیقی و و و موی اس 
واضع | 
وجوب ۱ 
وجوب انعکاس رت ۱۱۵/۰ 
وجوب غیری و ۰ ۱۳۱ 


وجود ۰۵۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۶ 
9 
۱۳۶ 


وجودات خاصه هه ۱۱۳ 
وجود بالفعل ۱۱ 
وجود بالقژه و 
وجود تعیّن ۱ 
وجود جوهر ۱ 
وجود حقیقی ۳ 13۲ 
وجود خارجی ۷ ۷۲۲۳ ۰۱۲۶ ۱۵۲ 
وجود خاض ی 
وجود ذهن وی تاه ی موه هه ۱۲۲۱ 
وجود ذهنی ره ۵۵ ۱۱۳۹۱۶ 
وجود محمول وه ۱۳۱۲ 
وجود مرگب ۱۱۳۹۵ 
وجود مطلق ۱۳۳۰ 
وجود معلول ی وی 9 یتیس 1۱۳۶۱ 
وجود ممکن هت دز تیه ۳۳۲۰۲۱۰۲ 
وجود موصوف و تست هی ۲ ۲۲ 
وجود موصوع وه و ود و موه وه ۷ 
وجود واجب و ۱۵۸۱۳۲ 
وجود وحدت ی و ۱۳۱۷۵۰ 


۱۳۳ 
وجودیت امکان ی ۰۳۱۳۱ ۱۴۲ 
وجودیت وجوب ۱ 


وجودیه لادائمه .. ۶۵ ۶ ۸۷۶ ۸۵ ۸۷ 
٩۱‏ 


وجودیه لاضروریه ۶۵ ۶۶ ۷۶ ۰۸۵ ۰۸۷ 


۹۱ 
وحدات و وم مه مر ۰۸ ۱۳۹۵۱۱۳ 
وحدت ۱۳۸۵۱۳۷۵۱ 
وحدت اضافه وه رو ۱۹۷۳۰ 
وحدت جزء و کل و و بو ی ۱۷۴ 
وحدت جسم وج ما و واه 98 
وحدت حرکت ۰ ۱:۲ 
وحدت زمان ۱ 
وحدت شرط دا ی ۱ 
وحدت عدم اه و وه و ۱۳۳۰۷ 
وحدت قوّه و فعل 7 ۱۷۱۳ 
وحدت محمول و و مر ۱۷۱۵ 
وحدت مکان و و و ۱۷۴ 


وحدت موضوع و ی هه وه ۱۷۰۳ 
وحدت واجب ۱۲۵۷۰۲۰ 
وصف عنوانی و از 
وضع و ۹۴۵ ۱۵۲۵۴۷ 


٩۲ ٩۱ ۸۷ ۸۵ ۸۴ ۸۷۶ ۶۶ ۶۵ وقتبه‎ 


وهم ای ری ی و یز 
هاله اه یو مه ۱۱۱۷ 
هشاشت ی 
هوا ان 
هویّت وی ۱۳۹۵ 
هیولی ۱۵۲ ۱۳۲۹:۵۸۵۱ 
نو شیک موه دور ۵۱۵۸۸ ۱۱۳ ۵۵ 


ا ات ال ردانب الب ارش الظیتت الشالیه زان ایام الی ات الغری > تیرونته: 
۱۹۸۱ مِ 

۲. الاشارات و التبههات شیخ الرئیس ابن سیناء الطبع الثانی؛ دفتر نشر الکتاب ۱۴۰۳ ه. ق. 

ان شمه السیل معسی الا مه داالتارف الط عات» وه ۱۰۳ ری 

۴. التحصیل, بهمنیار بن المرزبان. تصحیح و تعلیق مرتضی مطهّری. چاپ اوّل» سازمان 
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران» ۱۳۴۹. 

۵ درّة الناج علامه قطب الدین شیرازی, چاپ سوم انتشارات حکمت. تهران, بهار ۱۳۶۹. 

۶ الذربعة, الشیخ آقا بزرک الطهرانی. الطبعة الثالثة دارالاضواء پیروت» ۱۴۰۳ ه. ق. 

۷ ربحانة لدب محمدعلی مدرّس تبریزی. چاپ چهارم انتشارات خیام تهران ۱۳۷۴. 

۸ الشفای این سیناء منشورات مکتبة آیةالله المرعشی النجفی» قم. ۱۴۰۴ ه. ق. 

٩‏ طبقات آعلام الثیعة الشیخ آغا بزرک الطهرانی؛ موسسة اسماعیلیان الطبعة الثانیق قم. 

۰. فتنامه» علی اکبر دهخداء چاپ اوّل. انتشارات دانشگاه تهران پائیز ۰۱۳۷۳ 

۱ منتضانی از آثار حکمای الهی ابران» تهیه و تحقیق و مقدمه و تعلیق از سیّد جلال الدین 
آشتیانی» چاپ دوم انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی؛ قم آبان ۱۳۶۳. 

۲ النجاة من الفرق فی بحر الضلالات. ابن سیناء ویرایش و دیباچهُ محمد تقی دانش پژوه. چاپ 


اول موسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران» دی ماه ۰۱۳۶۴ 


اب۱۷۲۵ 6ظ) ع)هصهنوعومصم 6 رهع6 ۵۶ «ه 66 «[ 

0 29 ۲۲۵8 ۵۶ ععبطلده عتصقاعا من عطا رهقعو عوتع1 چنه۷ 2 معا[ 
6 ۵0050۲1016 0وعط) طناا حز .قعازم )0۲1ص اه ۷۵۲۵۵ وفعآاصناهع 
۰ مب 0۴ ]211271 عطا 20 رعه‌صتصط غهعتم 0صه فعقامطهو ۵۶ ۲۵۵۵۲08 عط 
0 0 ,6۲۱۲2۵26 ۷۲۵1۵۵016 ونط) 0۲016۵1 10 ال عظ) وقط صمتاه‌تعصهع ۴۵6 
بلهتتااتاه رلهع01اعتط جوم عنام قط و5 رطمتاهتهاوع 20 ۲۵۷۱۷۵1 فا ۲۵۶۲ ٩0۳1۷6‏ 
۰ 2۳064 102012 06۲۵۲ ۵ 4مبا0تمع2 مللنصعزهو هه ,612۲۷) زر[ 
5 تاه ونط) ۵۶ دمتاتصع ۲66۵ 1۵0۲ ۷6۵۲۵ ۲۵۵۵۵۲ ها 6110۲۲۵ 16 211 2650116[ 
۶ ۱07605 عط) م2 ,0026 بای جع طمت2عوع۲ عظ) روع۲628۲) ظ۳۲۱)16 
011 وا عتعط) ,0عطفتاماتام معط 2۲6ظ 21 وعوا2ع1۳ 240 وعا00 ۲۷۵1۳2۵016 
6 60۱001۲۷۲ ۲6 186وتاه لهج 10810 1۵۲2۲168 .00 60 ۴۲۵۲ 226 
جع 2۷۲6 ۷۲۲۵ 10۲ ]322۱56710 طزً 61865 ۲6۵) 24 وعاز۵0ه ۶ه مصعفنامط 
طمامط) 6۷۵ رد)۵ 2 ۱۷۲۵۲۵۵۷ .60طوناهاام عمط 1060111160 ععط) 261 
6 1 601160 0۵۵ )0 276 رفعصتا «صفصه 0عتصنتم جمعه ع27ظ هط 
1 284 ۲6۹62۲0 0۲۵ ۵۶ 660 طرً 276 290 5مطاعظ منصعته5 )۳1 
2 وا فامتهکنموص اه ممتاه)ءناهانج مج له۲ز۵7 م1 زه باتلزانمدهموعر .عممتاتکه 
0 0010۲۶ ۵1 ۱۷]1۵15]۲۷ عظ ۲ .10) )فص مایت مه وععطه۲هعوع۲ 
2 ماو 60طو۵011)و6 فقط علههع اهعباناه از مصتی تاج ما 0۱102066 متصه51] 
۵ 0 6110۲45 عظ) هطزعهعمه ٩۵‏ طما هط راقطا عمط معط مد عاجوم 
تقو ۵ 2۷6 ۵۲ 1 روه‌طفتاه0ادام ه دمنادمتتاته عطا طاز مه وتمانلع 20 
6 ۲6۹6011886 ,6111286 ۷۲۱)۲6۵8 عنط) ۵۶1 0۱0۵1160109 4 10 
عتطانته صمنصه: متصعلعا ۵۶ عصعتظ عطا مه وممعبامد 4ص فاعها ۵۶ ومتاهعلآهع 


2170/1 ۰ 


6 ۱۵۵110۲7۲ ابا ۳6۵۲۱۱۵96 ۷۷۲۱۲۱۵۱ ۲۳۳۵ 


01014 ۱۱۳۸۵5 ۸۷۳۱۱۰۲ ۸۵۱ 
6 ۱0۵2110۳ ۵۱اب ووه] ۳۵۲ ۷۷/۲۱۵۱ ۶( ۱۷۸/۲۲۳ 0۲21100اهااهن ۱۱ 
8 00۰ وطنطونان۴ ۱۲25 وردوصو۸ 0 
5 ۸۷۵۵۰۶ 0 ۱۲26 دز 0فحاکناهان۴ ۴۲۵۸ 


98 964-90733-6-1 


۱ عاطا ۵۲ ۳۲۱ ۷۵۰ ,۲۵9۲/۵۵ عاطوز" ۸۵۱ 
۷ 6۷ 0۲ ۶۵۲۳۱ 2۳0۷ طا ۲۵۴۵۲۵۵۵ 6 ۳۱۵۷ 


۰ هنعط که طهاععاعم ۲ مزر و1 ابامط ۱۷۸ ,۵۵856 


۶ ۲6 ۱ ۸ ۲ ۶ ۵ ۱ ۱ ۲ ۸ ۷ 


۲۲۲: 16۱۷۲۸۲۲-۳ ۷ 


تصحطه]ع۳ ۲۵۸۵-۰۱۷]۵۳۱۵۵۵۳۸۸۵0 ۲۵8۰۴282 20صصقط۷]۵ 


۷ 00۳00۱0660[ 
و 6 ۳ ۱۱ 


۲0۱۲60 ۷ 
۱] ۱۷۷۲۵۵ ۳۱۵۲۱6۵۵6 ۳۱۵۱۵۱۱۵۵۱0۵ 6 


عع( عسعموبج۸ 
8 ,611241 ]" 


